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فراخوان همکاری
فصلنامه فصل تحول در نظر دارد از نظرات و دیدگاه های علمی، تحلیلی و کارشناسی کلیه ی استادان و 
دانشجویان دانشگاه ها و تمام حوزویان در قالب مقاله، یادداشت و یا شرکت در نشست های تحول در علوم 
انسانی و کارگروه های تخصصی استفاده نماید. علاقه مندان برای درج مطالب خود در فصلنامه فصل تحول 

و یا پایگاه اینترنتی فصل تحول می توانند فایل »word« آن را به همراه فایل چند عکس رنگی به آدرس
»info@fasletahavol.com« ارسال نمایند.
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 1- ارسال مقاله یا مشارکت در تولید محتوای نشریه مطابق ماده ی 3 و4آیین نامه  ی ارتقای اعضای هیات 

علمی و ماده ی 3 آیین نامه  ی هم اندیشی استادان دارای امتیاز ارتقا و مزایای مرتبط خواهد بود.
2- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.

3- برای آگاهی از موضوعات پیشنهادی برای شماره های آینده فصلنامه »فصل تحول« به آدرس
 www.fasletahavol.com در پایگاه اینترنتی فصلنامه مراجعه فرمایید.
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همایش ها و نشست ها  اقـداماتـــ تـحـولی چهـره ها و تحلیل ها 
  نگاه های تازه به تحول



 در کنار سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق و ترسیم نقشه ی راه برای یک 
تحول واقعی و کارآمد در عرصه ی علوم انسانی، تعریف اقدامات عملی برای 
مشارکت فردفرد استادان و دانشجویان علوم انسانی یک ضرورت محسوب 
می شود. ساختار آموزشی و پژوهشی ما باید برنامه هایی ساده و در دسترس 
برای هر استاد و دانشجویی که دغدغه ی تحول داشته باشد طراحی کندتا هر 
کس بتواند فراخور توان و ظرفیت خود یک گام و حتی بخشی از یک گام را 
در مسیر تحول طی کند؛ به گونه ای که برآیند این تلاش های فردی و گروهی 
رونق بخش اقدامات تحولی گردد و قافله ی علوم انسانی اسلامی و بومی ایران 

یک مرحله پیش ببرد.
پایان نامه به عنوان خلاصه و برآیند تلاش های علمی، آموزشی و پژوهشی 
یک دانشجو در پایان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دوره ی دکتری تلقی 
می گرددویک معیار برای سنجش توانایی علمی و کیفیت آموزش های طی 

شده در دوره ی تحصیلی هر دانشجو موضوع و محتوای پایان نامه ی اوست.
همچنین پایان نامه های دانشجویی در کنار مقالات علمی و پژوهشی که 
توسط استادان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تولید می شوند محل 
ظهور و بروز موضوعات جدید و به روز در هر رشته ی علمی محسوب می گردد.

محور اصلی تلاش های تحولی در علوم انسانی هم تمرکز بر روی موضوعات 
جدید است، موضوعاتی که ناظر به نیازهای داخلی و مسئله های بومی ایران 

باشد و با مبانی دینی و معرفتی ما تناسب داشته باشد.
پایان نامه ها این ظرفیت را دارند که لوازم و زمینه های نظریه پردازی و تولید 
علم بومی و جدید را فراهم سازند. سوالات اصلی و فرضیه های محوری در 
هرنظریه یا مسئله ی مهم در هر رشته ی علمی، با درایت و طراحی استادان 
آن رشته می تواند به موضوع چندین پایان نامه تبدیل شود؛ به طوری که در 
هر موضوع و هر پایان نامه جمعی از استادان آن رشته یا رشته های مرتبط 
در نقش هایی همچون استاد راهنما، مشاور و یا داور، پشتوانه ی علمی یک 
دانشجوی دغدغه مند واقع شوند که حاضر است انرژی و فرصت جوانی و 
عطش علم آموزی و روحیه ی جهادی اش را در مسیر مطالعه و حل یکی از 

مسئله ها یا رفع یکی از نیازهای کشور به کار گیرد.

  مرتضی فاضلی   
ضمن آن که زمینه کاوش و تحقیق علمی و مهم تر از آن مباحثه و نقد و نظر 
عالمانه چندین استاد دانشگاه از طریق مشارکت آنان در حمایت از تولید یک 

پایان نامه مسئله محور به صورت طبیعی فراهم می شود.
با طراحی سازوکارهایی به ظاهر ساده اما بسیار موثر می توان مسیر تهیه ی 
انرژی  پایان نامه ها را در جهت تحول در علوم انسانی تنظیم نموده و وقت و 
گران بهایی که صرف پایان نامه ها می شود را در یک ساختار هم افزا تجمیع کرد و 

برای ایجاد و تاسیس علوم انسانی اسلامی و بومی به کار گرفت.
رهبر حکیم و فرزانه ی انقلاب در دیدار با استادان دانشگاه ها با اشاره به اهمیت 
موضوع پایان نامه ها فرمودند: »در حین تحصیل یا پایان تحصیل، از سوی استاد و 
دانشجو ساعت های بسیار ذی قیمتی صرف تهیه ی یک پایان نامه یا یک پژوهش 
در دانشگاه می شود. آیا گزینش این عناوین حساب شده و در جهت نیازهای 
کشور است؟ آیا محصول پژوهش و تحقیقی که استاد و دانشجو مشترکا و یا به 
طور دسته جمعی انجام داده اند، به مرحله ی اجرا وعمل می رسد؟ آیا بدین وسلیه 

دانشگاه ما، دانش ما، و رتبه ی تحقیقاتی ما رشد می کند یا نه؟ «.
ایشان در ادامه، استادان دانشگاه ها و مسئولان آموزش عالی کشور را به ارائه ی 
راه حل هایی در جهت استفاده ی مطلوب و کارآمد کردن پایان نامه ها فراخوانده و 
می فرمایند:»برای این که این پژوهش، این پایان نامه و این کار مهم که ساعت های 
خیلی گران بهایی صرف آن شده- به کار بیاید چه راه حلی وجود دارد؟ این را در 

مطالبی که بیان می کنید اگر مطرح کنید مفید است«.
تاکنون،  انقلاب  معظم  رهبری  مطالبه ی  این  تحقق  مسیر  در  خوشبختانه 
اقدامات متعدد و موثری انجام شده که از جمله مهمترین آنها می توان به تشکیل 
کارگروه حمایت از پایان نامه های علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی که 
در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مستقر است اشاره کرد.

این کارگروه با تهیه ی آیین نامه ی حمایت از پایان نامه های علوم انسانی تلاش 
می کند از دانشجویان و استادان راهنما که در تهیه ی پایان نامه مشارکت دارند 
انواع حمایت های مالی، علمی و معنوی را انجام دهد. امیدواریم این تلاش ها با 
مشارکت معاونت های آموزشی و گروه های علمی دانشگاه ها به نتیجه ی مطلوب 

برسد. انشاءالله! 

ظرفیت پایان نامه ها برای تحول در علوم انسانی
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نـقـشــه ی راهـمجـریان تحـول

 علوم انسانی را بومی وصادر کنیم 
یکی از علوم انسانی، تاریخ است. باز هم من توصیه 
استعمار  دوره ی  تاریخ  بخوانید.  تاریخ  که  میکنم 
را بخوانید تا ببینید غربی ها علی رغم ظاهر نونوارِ 
اتوکشیده ی ادکلن زده ی منظم و مرتب و داعیه های 
این  حقوق بشرشان، چه وحشیگری عظیمی در 
مقوله کردند. نه این که فقط آدم ها را بکُشند؛ در 
دور نگهداشتن ملت های تحت استعمارِ خودشان 
از عرصه ی پیشرفت و امکان پیشرفت در همه ی 
زمینه ها هم تلاش زیادی کردند. ما می خواهیم این 
اتفاق نیفتد. ما می گوییم علوم انسانی را یاد بگیریم تا 
بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این 
را به دنیا صادر کنیم. بله، وقتی که این اتفاق افتاد، 
آنگاه هر یک نفری که از مرزهای ما خارج می شود، 
مایه ی امید و اتکای ماست. بنابراین ما می گوییم در 
این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه ی علوم 

انسانی این است.1 
  راه های میان برُ را کشف کنید

خط  شکنی علمی و عبور از مرزهای علم همچنان 
در کشور ما، جدی نشده است. ما می خواهیم علما 
و دانشمندان ما، راه های میان برُ را پیدا کنند، راه های 
کشف نشده را از این بینهایت مسیرهایی که در عالم 
طبیعت وجود دارد و بشر باید یکی پس از دیگری 
کشف بکند. در زمینه ی علم و فناوری، آن کاری را 
که ذهن بشر به آن دست نیافته است، آن را وجهه ی 
همت قرار بدهید و دنبال بکنید؛ این طوری است که 
ما خط مقدم علم را شکسته ایم و یک قدم به جلو 
برداشته ایم.هیچ وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو 
برای یافتن راه های میان برُ محروم و ممنوع کرد. ما این 

را در کشور لازم داریم. 2 
 برای فراگیری علوم انسانی امتیاز قایل شوید

ما باید هم در حوزه فرهنگ عمومی و برداشت 

و اعتقاد و باور عمومی مردم، هم در مورد خاص 
باور مسئولان، اهمیت علوم انسانی را روشن کنیم. 
است،  مهم  انسانی  علوم  بفهمند  باید  مردم  هم 
تاریخ مهم است، ادبیات مهم است، فلسفه مهم 
است، روان شناسی مهم است- با این وضع حاکم 
بر ذهنیت جامعه دانشگاهی ما و فرهنگ عمومی 
مردم طبیعی است که جوان و دانشجو بروند سراغ 
همان چیزهایی که کاربرد روزانه دارد؛ پزشکی و 
مهندسی و رشته های علمی و فنی که جدیدا به 
وجود آمده و غالبا قابل تبدیل به پول و گذراندن 
باید  است.  روشنی  چیز  این  هست.  هم  زندگی 
اهمیت علوم انسانی را بفهمند و باید امتیازاتی در 
فراگیری علوم انسانی و تخصص در علوم انسانی در 
نظر گرفته بشود، که برای عموم و برای جوآن های 
ما جذاب باشد- مسئولان ما هم باید به اهمیت 

علوم انسانی توجه کنند.3 
 تحقیق در مقابل تقلید

غربی،  اقتصادی  نظرات  همین  براساس  چقدر 
به  جهانی  مالی  و  پولی  مجامع  و  جهانی  بانک 
ملت ها و دولت ها برنامه ها دادند و چقدر از طرف 
خود غربی ها علیه آن ها موارد نقض نوشته شده! باز 
هم کسانی را داریم که همان توصیه ها را می آیند 
را  نسخه ها  همان  عیناً  و  می کنند  تکرار  عیناً 
می نویسند. این غلط است. تحقیق علمی به معنای 
فقط فراگیری و تقلید نیست؛ تحقیق، ضد تقلید 

است. این کار، کار شماست.4 
 حوزه ها نظریه های اسلامی را استخراج و 

عرضه کنند
حوزه های علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند 
که موظفند نظریات اسلامی را در این زمینه از متون 
الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آن ها را در اختیار 
زمینه سازی های  برای  برنامه ریزی،  برای  بگذارند، 
گوناگون. پس نظام اسلامی پشتوانه اش علمای دین 
و علمای صاحب نظر و نظریات اسلامی است؛ لذا نظام 

توصیه ها برای تحول در علوم انسانی
  بحث علوم انسانی و تحول در این علوم از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی به عنوان 
مسئله ای اساسی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی مطرح گردید. هم اکنون برای دستیابی به این 
اهداف امکانات، زمینه ها و بسترهای مناسبی فراهم آمده است که باید به شیوه ای شایسته 
مورد استفاده قرار گیرد. در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری گسترده داریم. 
منتها باید هم در حوزه فرهنگ عمومي و برداشت و اعتقاد و باور عمومي مردم، هم در موارد 
خاص، در باور مسئولان اهمیت علوم انساني را روشن ساخت. در این خصوص به توصیه های 
ظریف و دقیق رهبر فرزانه انقلاب که در دیدار با دانشگاهیان، حوزیان و مسئولان و متولیان 

تحول در علوم انسانی مطرح شده است خواهیم پرداخت.
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نـقـشــه ی راهـمجـریان تحـول

است، چون  علمیه  از حوزه های  به حمایت  موظف 
تکیه گاه اوست.5

 بازار محصولات علوم انسانی را ایجاد کنید 
البته این فصل نامه و امثال این ها کارهای باارزشی 
است؛ بنده به این طور کارها اعتقاد دارم؛ این نقد و 
انتقاد و نوشتن و فرستادن و پس فرستادن خوب 
است، لیکن علاوه بر این کارهایی که لازم است و 
انجام می گیرد، یک حرکت کلانی باید انجام بگیرد؛ 
استادان  مجموعه  و  آقایان  کار  محصول  بالاخره 
همکار شما و آنچه که در حوزه علمیه قم به این 
ملحق خواهد شد، باید بتواند به بازار کار علمی بیاید. 
یا کتاب درسی بشود، یا لااقل مرجع استادان علوم 
انسانی در همه رشته ها و در همه بخش ها قرار بگیرد، 
که بتوانند مراجعه کنند. آن استادی که می خواهد 
شاگرد خودش را بر این پایه پیش ببرد و بالا بیاورد، 

مرجعی داشته باشد؛ بتواند کارهایی را انجام بدهد.
 ورود به منطقه ی ممنوعه 

امروز غربی ها یک منطقه ی ممنوعه ای در زمینه ی 
علوم انسانی به وجود آورده اند؛ در همه ی بخش های 
جامعه شناسی  و  سیاست  و  اقتصاد  از  مختلف؛ 
و روان شناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و 
حتی فلسفه و حتی فلسفه ی دین. یک عده آدم 
ضعیف النفس هم دلباخته ی این ها شده اند و نگاه 
می کنند به دهن این ها که ببینند چه می گویند؛ 
هر چه آن ها گفته اند، برایشان می شود وحی مُنزل؛ 
این است که بد و غلط است. مثلًا چندتا فکر دارای 
اقتدار علمی، در یک نقطه ی دنیا به یک نتیجه ای 
آنچه  این نیست که هر  این معنایش  رسیده اند، 
که آن ها فهمیده اند، درست است! شما به مبانی 
خودتان نگاه کنید؛ ما تاریخ، فلسفه، فلسفه ی دین، 
هنر و ادبیات، و بسیاری از علوم انسانی دیگری 
که دیگران حتی آن ها را ساخته اند و به صورت 
یک علم در آورده اند - یعنی یک بنای علمی به 
آن داده اند - مواد آن در فرهنگ و میراث علمی، 

فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید یک بنای 
اینچنینی و مستقل بسازیم.6 
 حرکتی که ادامه نیافت

علوم انسانی حقیقتا در کشور ما غریب و منزوی 
است. این، واقعیت قضیه است. این نکته را از اوایل 
انقلاب هم دوستان دلسوزی - چه در دانشگاه، چه 
در حوزه- احساس کردند. مسبوق اید در قم یک 
مجموعه ای با کمک استادان دانشگاه جمع شدند تا 
کارهایی در زمینه علوم انسانیِ ریشه گرفته در باورها 
و مبانی اسلامی تهیه کنند؛ منتها کارهای ابتدایی 
و اولی بود. اگر آن اهمیت و آن تلاش در طول این 
بیست و چند سال ادامه پیدا می کرد، ما امروز از این 

نظر وضع بهتری داشتیم؛ اما ادامه پیدا نکرد.
 عتماد به نفس در حد ملّی

اعتماد به نفسِ شخصی و اعتماد به نفسِ ملی در 
استادان ما، یک ضرورت است. اولاً، استاد ما شخصاً 
اعتماد به نفس داشته باشد و کار علمی بکند. به آن 
کار علمی اش تکیه بکند و افتخار کند. ثانیاً، اعتماد 
به نفسِ ملی داشته باشد. به قابلیت و توانایی های 
این ملت اعتماد داشته باشد. اگر این معنا در یک 
استاد وجود داشته باشد، این سرریز خواهد شد در 
محیط درس، در کلاس درس، در انتقال به دانشجو 
ثالثاً  و  گذاشت.  را خواهد  تربیتی خودش  تأثیر  و 
پرکاری؛ ما یک مقداری از ناحیه ی کم کاری های مان 
و تنبلی های مان – در بخش ها و سطوح مختلف – 
ضربه خوردیم. باید کار کرد و از کار نباید خسته شد.
 جرات علمی اساس پیشبرد کاروان علم

معارف  فرهنگ  در  که  علمی-  نوآوری  برای 
اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر می شود- دو چیز 
جرأت  دیگری  و  علمی  قدرت  یکی  است:  لازم 
علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش 
برای  وافر، ذخیره علمیِ لازم و مجاهدت فراوان 
فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن 
قدرت علمی، لازم است؛ اما این کافی نیست. ای 

بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما 
ذخیره انباشته علمی آن ها هیچ جا کاربرُد ندارد؛ 
کاروان علم را جلو نمی برد و یک ملت را از لحاظ 
بنابراین جرأت علمی  اعتلا نمی رساند.  به  علمی 

لازم است.7 
 کاری کنید دانشمنـدان مؤمـن ما مرجع 

علمی دنیا باشند
شما بایــد در علم، یک حرکتی به وجـود آورید؛ 
باید در دنیای دانش آموزی و پیشرفت علم و بنای 
علمی کشور، یک تحرّکی به وجود آورید؛ این است 
آن رسالت اصلی شما. کاری کنید که دانشمندان 
مسلمان و مؤمن ما، در رشته های مختلف علــوم 
انسانی، صاحب نظرانی شوند که دنیا از نظرات این ها 
استفاده کند؛ امروز در دنیــا و حتی در همین دنیای 
دنبال  به  که  هستند  بسیاری  افراد  غربی،  گمراه 
حقیقت اند؛ انسان های دانشمند و دانش پژوهی هم 
در بین این ها هستند و فراوان اند، و کم هم نیستند 
که دنبال حرف حساب و حق اند؛ یک چنین انسانی 
در هر نقطه ی دنیا - در کشورهای اروپایی، آسیایی، 
امریکا و جاهای دیگر - وقتی دارد دنبال یک مطلبی 
می گردد، باید بتواند اثر علمی شما را در این پایگاه 
رایانه ای پیدا کند؛ حرف و فکر و راه تازه ای را که شما 
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1385/11/2
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غربت مدیریت
اجتماعی  زندگی  قدمت  تعیین  در  چند  هر   
انسان ها اختلاف نظر وجود دارد امّا شروع زندگی 
اجتماعی با هر تعریفی از آن، ملزوماتی را با خود 
به همراه داشته است. پدر، رهبر، رییس، فرمانروا، 
زندگی  در  که  هستند  عناوینی  و...  امپراتور 
اجتماعی، بسته به اندازه و شرایط آن، نقشی را بر 
عهده می گیرند که لازمه ی شکل گیری هر جمعی 
است و می توان با کمی اغماض و با ادبیات امروزی 
در  نقشی که  نامید؛  را »مدیر«  آن ها  از  هر یک 
مرور تاریخ در کنار طیف کامیابی ها و ناکامی های 
بشریت مورد ارزیابی قرار می گیرد، تقدیر می شود، 
تقبیه می شود. جامعه ای را به سربلندی و سرافرازی 

رسانیده و یا در سراشیبی افول رها می کند.
در این عصر، تعابیر و ملاحظات ما از این نقش 
علم  را  است. مدیریت  دیگر گرفته  بویی  و  رنگ 
نامیده اند؛ برایش استاد و کتاب تعریف کرده و قابل 
بودن،  یا هنر  علم  بر سر  آزمون اش گردانیده اند؛ 
حصولی یا حضوری بودن آن نطق ها کرده اند، اما 
هنوز این دوگانگی ها را حل نکرده اند. در قرن اخیر 
که تحولات سرعتی استثانایی به خود گرفته است، 
مدیریت نیز از این روند جدا نبوده و به عمومی ترین 
از  مجموعه ای  است.  گشته  تبدیل  موجود  علم 
دانش ها که به علت گستردگی مهارت های مورد 
نیاز در ورودی و خروجی، به اشَکال درون رشته ای، 

میان رشته ای و فرارشته ای تبدیل شده است.
با این حال، چند عامل جایگاه علمی این رشته 
را به حاشیه برده، و خواسته یا ناخواسته، ظرفیت 
علمی مدیریت را در کتاب ها به اسارت کشانیده 
و  مدیریت  تئوری های  نارکارآمدی  اول:  است. 
سرعت بالای تحولات در جهان امروز باعث شده 

یادداشت

این  به  نسبت  بی اعتمادی ها  از  موج سنگینی  تا 
رشته ایجاد شود و افراد زیادی را هراسان به دنبال 
یافتن راه حل های ابتکاری و آنی گسیل کند تا بشر 
گرفتار در چنگال ناآرامی ها را آسایشی بخشد. اما 
سوال اینجاست که آیا تمامی مشکلات موجود از 
ضعف عرصه های مدیریتی است. آیا تا به حال در 
سازمانی یک تئوری مدیریتی به طور تام و تمام و 
بدون هیچ محدودیتی اجرا شده است؟ آنچه برآن 
اشکال وارد است علم است یا عالمِ؟ مجریان این 
علم چه کرده اند؟ در عمل قابل مشاهده است که 
مدل های آرمانی مدیریت در حد همان آرمان باقی 
مانده و بسیاری از آن ها در رفت و آمدهای سیاسی 
و اجتماعی ناپدید شده اند. مدیریت به دلیل ارتباط 
روابط  و  انسان ها  با  خود  پیچیده ی  و  مستقیم 
بین آن ها درجه بالایی از »وضعیتی بودن« را به 
خود گرفته است. وجود این مسایل و تکثر باورها 
نسبت به همین حداقل مبانی مشترک نیز باعث 
شده تقریباً هیچ فصل مشترکی در این علم مورد 
وثوق نباشد! نگاه های سیاسی و فرهنگی متعدد که 
معمولاً رویکردی خاص و حتی ابزاری به مدیریت 
دارند باعث شده که روز به روز به غیرتخصصی شدن 

این جایگاه دامن زده شود.
این رشته  از طرف دیگر خود متخصصان  دوم: 
نیز به دلایل مختلف حاضر به قبول مسئولیت های 
اجرایی و مدیریتی در عرصه ی عمل نیستند. حفظ 
جایگاه علمی، عدم تعامل و به کارگیری علوم آموخته 
شده در محیطی واقعی و عملی، تمایل به پژوهش 
صِرف و ارتقا از این رهگذر، عدم فهم مشترک میان 
ادبیات سیاسی و مدیریتی در نظر و عمل مدیران این 
دو بخش و... از دلایلی است که باعث شده شاغلان 

متخصص از شغل تخصصی شان دور بمانند.
سوم: تغییر اولویت های فرهنگی در نظام اجتماعی 
ما عوارضی را پدید آورده که محیط علمی نیز از آن 
در امان نبوده است. رسانه زدگی مفرط و گرانباری 
اطلاعات باعث شده افراد با انبوهی از داده ها مواجه 
باشند و نتوانند سره یا ناسره بودن آن ها راتشخیص 
دهند. در این میان رسانه ها نیز خواسته یا ناخواسته، 
به تغییر این اولویت ها دامن زده اند. مهم جلوه دادن 
سیاسیون، هنرمندان، ورزشکاران و... و دیگر اقشاری 
نگاه  می شوند،  محسوب  جامعه  یک  ویترین  که 
حساس مردم را به خود مشغول کرده و فاصله ای 
عمیق را بین واقعیت و حقیقت ایجاد کرده است. 
مخاطب محوری مطلق و دوری رسانه ها از ذائقه سازی 
که ناشی از سطحی شدن آن هاست باعث شده که 
در تمامی انواع رسانه ها ورزشکاران و بازیگران سینما 
جای نخبگان علمی و فرهنگی را به عنوان الگوهای 
جوانان گرفته و سودای موفقیت آنی و بی زحمت 
روحیه ی تلاش گری را به استهزا بگیرد. درگیر شدن 
اذهان مردم و حتی نخبگان به مسایل روزمره و 
خاکستری اجتماع باعث شده که دغدغه های اصلی 
جامعه ی علمی در فضای کتابخانه ها و کنج حُجره ها 
خاک غربت بخورد و پژوهش ها گوشه نشین قفسه ها 
ابزارهای  از  علم  اهل  استفاده ی  عدم  البته  شوند. 
موجود نیز خود بر این غربت افزوده است. نبودن 
اخبار  به  دادن  پوشش  به منظور  فراگیر  رسانه ای 
مرتبط علمی و عدم تمایل و تلاش خود نخبگان 
علمی به استفاده از این ابزار، تلاشی ویژه را برای 
حصول به این مهم می طلبد. مدیریت نقشی غریب 
دارد و غربت آن فریادزدنی است. مدیریت امروز 

مناره می خواهد و موذن.  

  محمد افکانه  
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 

دانشگاه علامه طباطبایی
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قـرآن برای مدیریت 
هم شـاه کلیـد دارد

 دکتر حسن دانایی فرد دارنده ی جایزه ی کتاب سال 
کشور در سال 1388است که  اکنون با رتبه ی دانشیار 
به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی در گروه مدیریت 
دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس و تحقیق 

است.
وی مدیریت را در ابعاد گوناگون فلسفی قابل تحلیل 
دانسته و عدم وجود نظام هماهنگ مدیریتی را یک 
مشکل اساسی در ضعف سطوح گوناگون مدیریت 
کشور می داند. دانایی فرد باور دارد که اسلام دارای 
قابلیت های فراوانی در حوزه مدیریت است که هنوز 
بکر مانده است. وی حتی تجربیات پس از انقلاب را نیز 
به عنوان مبانی عملی مدیریت اسلامی قابل استفاده 
می دانــد و درخصـوص اثبـات این ادعـا توضیـح 
می دهد که می توانید متن کامل حرف هایش را در ادامه 

مطالعه   کنید.

گـفـــتـــگـــو

گفتگو با دکتر حسن دانایـی فرد
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شخصی بررسی کرده است که افراد همیشه با 
پول راضی شده اند و بعد گفته که پول انگیزش 
هرزبرگ«  »تئوری  این گونه  می کند.  ایجاد 
کشف شد. پوزیتیویست ها ابتدا استقراگرا بودند 
منتها بعد از مطرح شدن راسونالیسم انتقادی 
توسط پوپر گفتند ما استقرا می کنیم منتها 
قیاس هم انجام می دهیم. برای همین اگر با 
منطقیون صحبت کنید معتقدند پوزیتیویسم 

قیاس است نه استقرا.
پوزیتیویسم بر شبکه دانش عالم حاکم است. 
و...  و جامعه شناسی  مدیریت  بین  فرقی هم 
نیست. می گویند خداوند آفریده و من کشف 
می کنم. مثلًا تیلور می گوید من مدیریت علمی 
را کشف کردم؛ این یک مدل است که در هر 
سازمانی خوب جواب می دهد. یکی دیگر به 
مدل تیلور نقد وارد می کند و می گوید نه مدل 
چیز دیگری است و... نکته این است که هیچ 
کدام نمی گویند عالم چطور باید باشد، بلکه 
می گویند عالم این طور کار می کند. در حوزه 
مدیریت نیز اندیشمندان در این وادی محصور 
هستند. اخیراً ایده های دیگری نیز مطرح شده 
اما آنچه که در  و روی آن ها بحث می کنند 
مطرح  فعلی  تئوری های  عنوان  به  مدیریت، 
است از جنس پوزیتیویستی است. می گویند 
تجربه نشان داده که این هست و خوب هم 
جواب می دهد؛ آن قضیه را کشف کردیم و 
فقط هم همین است که درست کار می کند 
و ... یعنی این که آنچه کشف می شود قانون 
خداست. حاصل این اندیشه، در بهترین حالت 
ممکن می شود: تئوری مدیریت علمی، تئوری 
اصول اداری، تئوری مزلو، تئوری هرزبرگ و... 

گـفـــتـــگـــو

اکنون انسان به دانش مدیریت نیاز دارد چون 
می خواهد زندگی کند و باید یکی از این دو نحله 
فکری را انتخاب کند. مرزی هم بین دیدگاه 
اول که عالم را از طریق وحی تبیین می کند با 
رویکرد پوزیتیویستی وجود دارد. اولی می گوید 
عالم پر از متغیر است و شما فقط مأمور به 
کشف این متغیرها هستید و اگر غیر از این 
 God’s eye باشد توهین به خداست )دیدگاه
یا چشم خدا(. در این نگاه علم ابطال پذیر است. 
چرا می گویند پوزیتیو؟ برای این که یک نگاه 
تحََصُلی در بین است. از این منظر، فرقی ندارد 
که یک تئوری در ایران کشف شود یا سایر 
نقاط؛ زیرا دانش جهان شمول است و همه عالم 
می توانند از آن استفاده کنند. بنابراین بومی 
و غیربومی مفهوم ندارد. طبق نظر این گروه، 
تئوری کشف می شود نه این که ساخته شود؛ 
یعنی تئوری مثل یک بنای تاریخی قدیمی 
است که باستان شناسان باید آن را از زیر خاک 
بیرون بکشند. با این نگاه، کشف تئوری خیلی 
سخت است؛ چون دانش انسان، با همه بزرگی، 
در مقابل این طبیعتِ بی نهایت، صفر است. به 
حوزه های  در  باید  انسان  گروه  این  عقیده ی 
مختلف نقشه این عالم را کشف کند. بعدها 
این الگوی علوم تجربی وارد علوم انسانی شد، با 
این پیش فرض که علوم انسانی نیز یک شبکه 
دارد که باید کشف شود؛ مثلا قدرت از قبل 

وجود داشته است که باید کشف شود.
قالب  در  مدیریت  دانش  از  عظیمی  بخش 
مدل اول است؛ یعنی وقتی می بیند رفتاری 
مدام تکرار می شود آن را به عنوان یک تئوری 
»هرزبرگ«  تئوری  در  مثلا  می کند؛  مطرح 

 جناب عالی طی نشستی که در حضور 
رهبر معظم انقلاب برگزار شد، به عنوان یک 
صاحب نظر در حوزه تخصصی مدیریت، از 
یک طرف، نظام مدیریتی را )همچون نظام 
پزشکی و نظام مهندسی( پیشنهاد دادید 
و از طرف دیگر نیز معتقدید که نمی شود 
استادان این حوزه را دور یک میز جمع 

کرد؛ به نظر شما گره کار کجاست؟
اسم این گره ها را چالش های تحول در دانش 
مدیریت اسلامی در ایران می گذارم. منتها فقط 
چالش ها را مطرح می کنم و وارد حوزه قضاوت 
نمی شوم؛ دلیلش هم این است که خودم هنوز 

به جمع بندی کاملی نرسیده ام. 
در رشته مدیریت دو نحله فکری وجود دارد: 
عده ای معتقدند دانشی که انسان به آن دست 
پیدا می کند حاصل تجربه خود اوست که بر 
این اساس، عالم لحظه به لحظه تغییر می کند؛ 
زیرا تصورات انسان دائما در حال تغییر است. 
گروهی هم معتقدند که دانش را خداوند به 
معنا  این  این.نگاه،  در  است.  داده  یاد  انسان 
وجود دارد )که طبق نص صریح قرآن( همه 
چیز با حساب و کتاب است. هر دو نحله فکری 
معتقدند که دنیا عالمَِ معناست؛ بدین مفهوم 
لوحی سفید  به صورت  را  زمین  که خداوند 
خلق کرده و در اختیار انسان قرار داده است 
تا آن را پر از معنا کند. پس انسان باید برای 
ماهیت مشخص کند؛ مثلا  و  نام  هر چیزی 
اسم یک شیئی را گذاشته الف، در صورتی که 
می توانست اسم آن را ب بگذارد. شما هم صرفا 
روابط بین معانی را تحلیل می کنید، نه روابطه 

بین حقایق را.
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و  مدیریت  فعلی  سیستم  در  تحول  برای 
تئوری هایش باید منطق نظری آن ها را به هم 
ترتیب  به  را  انسان  نیازهای  مزلو  ریخت. 
بعد سایر  و  امنیت  بعد  و...  خوراک، پوشاک 
موارد می داند. او این ها را دیده و برمبنای آن 
تئوری داده است. حالا اگر بخواهیم منطق او 
را به هم بریزیم نمی توانیم بگوییم که در دین 
چنین  این  باید  که  است  شده  گفته  اسلام 
می پرسد  شما  از  او  نیستید.  شما  و  باشید 
»منطق شما چیست؟« اینجا در جواب باید 
برای او شاهد بیاوریم؛ برای مثال ما می گوییم 
در این تئوری ابتدا نیازهای ایمنی و عاطفی 
ایجاد می شود و در انتهایش هم خودشکوفایی. 
ما شاهد می آوریم که رأس این هرم می آید 
در پایین آن قرار می گیرد. چطور؟ وقتی کسی 
می خواهد  می رسد  خودشکوفایی  مرحله  به 
به جایx تومان، 3x تومان پول بگیرد و این 
برگشت به عقب است. یا آن فردی که می گوید 
بالاست  رده های  در  عاطفه  و  عشق  به  نیاز 
بسیار اتفاق می افتد زمانی که نیازهای اولیه 
و مالی اش درست شد به جای این که عشق و 
عاطفه ایجاد کند، موجب مشکل چندهمسری 
فیزیولوژیک،  نیازهای  از  بعد  پس  می شود! 

عشق و عاطفه نمی تواند قرار بگیرد.
دنیایی هم به نام دنیای معناست که دنیای 
تفسیریون است. قبلی می گفت عالم هست این 
می گوید عالم می شود. در این عالم که مادام در 
حال شدن است چطور دانش تولید می کنید؟ 
نمی شود عکس بگیری. این فقط عکس یک 
هستی شناسی  انسان شناسی،  است.  لحظه 
متفاوت  دیدگاه  دو  این  و...  روش شناسی  و 

است. در این نگاه همه چیز ذهنی است؛ وقتی 
که ذهنی شد دیگر هیچ دانشی قابل انتقال 
نیست؛ هیچ دانشی جهان شمول نیست. عالم 
را  چیز  هیچ  درنتیجه  است  تغییر  حال  در 

نمی توان نگه داشت.
پس درمجموع نتیجه می گیریم هر دانشی 
که انسان به آن تجهیز می شود تا راه خودش 
را در عالم طی کند مبنای فلسفی دارد. اما این 

مبانی فلسفی متفاوت است که چند مدل آن 
عبارتند از این ها:

پوزیتیویست ها می گویند واقعیت عینی است، 
رابطه با آن عینا برقرار می شود و متدلوژی کمی 
جبر  به  محکوم  انسان  معتقدند  آن ها  است. 
است و زبان هم زبان کمّی آمار است. ایشان 
رابطه نظریه و عمل را جدا می دانند و می گویند 
دانشمندان تولید می کنند و بقیه آن را به کار 

می گیرند؛ ارزش هم اینجا دخالت ندارد.
می بینند.  سفید  لوح  را  دنیا  تفسیریون 
رابطه شان ذهنی و متدلوژی شان کیفی است. 

به نظر آن ها انسان عاملیت دارد و مختار است 
بنابراین همه چیزشان کیفی است. 

مدل سوم، یعنی انتقادیون معتقدند واقعیت 
چیزی است اما هاله ای از ارزش ها دور آن را گرفته 
است. این دیدگاه هم آنتولوژی )هستی شناسی(1، 
اپیستمولوژی )معرفت شناسی(2 و... متفاوت دارد. 
هابرماس و همفکرانش در این جرگه هستند؛ 
مثلا معتقدند قدرت واقعیت را پنهان می کند که 

با انتقاد می شود این ها را کنار زد.
معانی  از  پر  عالم  می گویند  فمینیست ها 
دهیم.  تغییر  را  آن  باید  و  است  مردسالار 
عالم  دارند  اعتقاد  هم  پست مدرنیست ها 
حقیقتی ندارد و همه اش کپی است و اصل اش 
گفتمان ها  در  چیز  همه  ندارد؛  وجود  هم 
تحلیل می شود؛ در یک گفتمان ایران محور 
شرارت است و در گفتمان دیگر نماد صلح. 
بالاخره  می گویند  )واقع گرایان(  رئالیست ها 
دانش  پارادایم ها  و  دارد  وجود  واقعیت  یک 

تولید می کنند.
بازی  کجای  اسلامی  انسانی  علوم  حالا 
است؟ آیا جزیره ای جدا از آن هاست یا یکی 
این  می آید؟  حساب  به  مدل ها  همین  از 
پارادایم ها با دانشی که تولید می کنند، عالم را 
رقم می زنند. پست مدرنی که عالم را پاره پاره 
می سازد.  شکل  فکاهی  را  معماری  می بیند 
وقتی با پست مدرن ها در مورد آن جهان حرف 
می زنید در جواب می گویند »چه کسی رفته 
و دیده؟« با همین عقیده هم می شود جهان 

را مدیریت کرد!
یک گروه ذهن را مدیریت می کند و دیگری 
جسم را. مسئله ی مهم این است که چطور معنا 

گـفـــتـــگـــو

 هیچ کدام از رویکردهای وارداتی قابل اتکا 
نیست چرا که قابل ابطال است و خودشان 
هم به این مسأله اعتراف می کنند. بعضا به 
دانشجویان می گویم خدا را شکر می کنم که 
ما مسلمانان یک قرآنی داریم که بتوانیم 
به آن اتکا کنیم. ممکن است برای دیگران 
نشان دهید که بر اساس تست تجربی هم 
این ها جواب می دهد مثل مال حرام است که 
تاثیرات آن برای همه مشخص می شود. 
و  است  حقیقت  می گوید  قرآن  که  آنچه 

حقیقت ابطال نمی شود.
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می گوییم  ما  چرا  اصلا  می کنند؟  مدیریت  را 
معنا  مدیریتِ  می خواهیم  چون  »اسلامی«؟ 
داشته باشیم. همه این ها علم تولید می کنند اما 
همگی معتقدند علم ابطال می شود. اصلاً اساس 
است  علمی  است که چیزی  این  پوپر  حرف 
که قابل ابطال باشد؛ بنابراین در روش تحقیق 
باشد  ابطال پذیرتر  که  فرضیه ای  هر  می گوید 
که  اعتراف می کنند  است. خودشان  علمی تر 
هیچ تئوری و اصلی قابل اتکا نیست چراکه قابل 
ابطال است. خدا را شکر که ما مسلمانان قرآن 
را داریم تا بتوانیم به آن اتکا کنیم. ممکن است 
برای دیگران نشان دهید که بر اساس آزمون 
می دهد  جواب  قرآن  تئوری های  هم  تجربی 
مثل مال حرام که تاثیرات منفی آن برای همه 
مشخص است. آنچه که قرآن می گوید حقیقت 

است و حقیقت ابطال نمی شود.
منظور از علم اسلامی تبیین عالم از طریق 
ائمه  پیامبران،  یعنی  آن،  مفسران  و  وحی 
اسلامی  علم  از  ما  وقتی  خداست.  اولیای  و 
می گوییم، ادعا کرده ایم که خداوند گفته که باید 
این طور باشد. اگر با نگاه اسلام پیش برویم همه 
در صلح و صفا کنار هم هستند؛ اما نگاه های 
کاپیتالیسم می شود که طبق  به  غربی منجر 
بیشتر و حس  برفش  بامش بیش  آن هر که 
قدرت طلبی روز افزون خواهد بود. با نسخه ای 
که اسلام برای جهان دارد جهان به گلستان 
تبدیل می شود اما با آن نگاه انسان برای خود 

یک جهنم خودساخته به وجود می آورد.
 برای ایجاد »دانش اسلامی« که به آن اشاره 

فرمودید چندین رویکرد متصور است؟
در این زمینه هشت رویکرد وجود دارد. یکی 

رویکرد  این  است.  دایرة المعارف«  »رویکرد 
می گوید قرآن و منابع اسلامی برای هر سوالی 

که در جهان هست جواب دارد. 
 آقای دکتر واقعا چنین ظرفیتی وجود 
دارد؟ یعنی این که پژوهشگر باید دنبالش 
برود و از منابع جواب را بیرون بکشد یا 

این که نیازی به این کار نیست؟
به  منوط  منتها  دارد  وجود  جواب  قطعا 
تجلی  که  پویا  فقه  مثلا  شماست.  واکاوی 
کاوش در منابع برای پاسخ به مشکلات است 

یکی از نمونه های آن است. 
رویکرد دیگر، رویکرد تأسیس است؛ یعنی از 
ابتدا تمامی علوم از فیزیک و شیمی گرفته تا 
جامعه شناسی و مدیریت باید به شکل اسلامی 

ساخته شود.
رویکرد بعدی رویکرد بومی سازی است؛ به 
با قرآن تطبیق  معنای آن که باقی چیزها را 
البته  نقی پورفر.  دکتر  کتاب  مثل  بدهیم، 
رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که نیازی 

نیست همه را ذکر کنیم.
 چه کنیم این علوم اسلامی بشود یا به 

عبارتی چگونه در آن تحول ایجاد کنیم؟
برای تحول اسلامی چهار رویکرد داریم؛ اول 
تغییر در فلسفه علم: باید به این برسیم که آیا 
می توانیم فلسفه علم اسلامی را شکل بدهیم 
اپیستمولوژی و  آنتولوژی سازمانی،  بگوییم  و 
متدلوژی علم در نگاه اسلام چنین و چنان 
است. کسی که مجهز به این پارادایم باشد، 
آنچه که تولید می کند نیز علی القاعده دانش 
بومی و اسلامی است اما این بسته پارادایمی 

الان مشخص نیست.

 ببخشید آقای دکتر! آیا همین ساختار 
و مراحل را که ذکر کردید ما از خودشان 

نگرفته ایم؟
فلسفه  آیا  که  کنیم  مشخص  باید  ما  بله. 
نه.  یا  دارد  وجود  مدیریتی  مضاف  اسلامی 
بالاخره یا باید مثل تفسیریون و امثالهم نگاه 
باشیم. حتی  یا دیدگاه دیگری داشته  کنیم 
ممکن است بگوییم »قرار نیست اسلام حتماً 
با آن ها مغایرت داشته باشد«. اصلا شاید در 
برخی موارد هم پوشانی وجود داشته باشد. پس 
در کلاس درس وقتی از پوزیتویسم می گوییم، 
باید نگاهی به نام اسلام را هم معرفی کنیم و 
آن را شرح دهیم. باید نگاه اسلام به هستی را 
روشن کنیم، همان هستی که روح خدا در آن 

دمیده شده است.
رویکرد دوم، تحول در منابع شناخت است. 
یا  خبرگان  یا  است  تجربه  ما  شناخت  منبع 
ذهن ناقص بشری و یا قرآن و نهج البلاغه ؟ 
کدام یک از این منابع معتبرتر است؟ به نظر من 

آن ماخذی که بتوان از آن دانش تولید کرد.
آنچه در علوم تجربی بحث می شود تئوری 
ذاتاً  هم  آن  و  فرضیه  ذاتاً  تئوری  و  است 
ابطال پذیر است. با این مقدمه چطور می توان 
دانشِ تجربیِ مدیریتِ اسلامی را تدوین کرد؟ 
عده ای  دارد.  وجود  چالش  یک  دو  این  بین 
معتقدند دانش تجربی مدیریت اسلامی قابل 
قبول نیست؛ چون برای دانش تجربی به یک 
موضوع و یک سوژه نیاز داریم. حالا اینجا چه 
این که  ضمن  دهیم؟  قرار  موضوع  را  چیزی 
وقتی من به عنوان سوژه، بر آن موضوع تاثیر 
دارد؟  نقشی  چه  اینجا  من  خوب  می گذارم 

گـفـــتـــگـــو
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فمنیست ها می گویند موضوع و سوژه باید زن 
نیز موضوع و سوژه  باشد. در دانش اسلامی 
اسلامی  نظام  ما  ببینید  باشد.  اسلامی  باید 
داریم و ولی فقیه بر آن حاکم است طبق نظر 
امام هم ولی همان اختیاراتی را دارد که رسول 
الله داشته است. مگه می شود کارگزارانِ ولی 
این  نباشد که  اگر چنین  نباشند  از خودش 
سیستم دوام نمی آورد. از طرفی اگر از خودش 
هستند آیا می شود رفتار این ها را تئوریزه کرد 

و بگوییم این دانش اسلامی هست یانه؟
  یعنی از آنچه که در عمل اتفاق می افتد 

یک مدل استخراج کنیم؟
و  بحث  محل  نیز  گفتم  که  مدلی  اما  بله. 
چالش است. مثلا از کجا بدانیم افراد سیستم 
سوال  یک  این  دارند؟!  اسلامی  نیت  واقعاً 
که  باشد  این  بحث  واقعاً  اگر  است.  اساسی 
سوژه و موضوع با چه معیاری تعیین بشوند 
تولید  مدیریتی  تجربی  دانش  وقت  هیچ  ما 
نخواهیم کرد. پس این راه بسته است. اگر این 
راه بسته بشود بخش عظیمی از کلاس ها و... 
تعطیل می شوند و استادان بیکار می مانند. اگر 
قابل قبول نباشد یک بحث است اما اگر قبول 
واقع بیافتد همه رساله ها در دانشگاه، اسلامی 
می شود. اگر مبنا آن چیزی باشد که حوزویان 
می گویند چه کسی می تواند متدهای مدیریتی 
احصا کند؟! حتی یک  منابع مدیریتی  از  را 
روحانی هم به طور خاص نمی تواند. چون برای 
برای ایجاد و تولید دانش باید شناخت کامل 
نسبت به پارامتر های آن داشته باشد. وقتی 
روحانی آن را دقیق نمی شناسد امکان ندارد 
بتواند چیزی را تولید کند مگر این که روایت 

کند. ما این چالش را هم داریم که دوستان 
حوزوی ما از روی متن تفسیر می کنند و آن 
آنچه در عمل  با  را منطبق می کنند  تفسیر 

اتفاق می افتد.
رویکرد سوم تحول در متدولوژی است؛ یعنی 
هم دانش تجربی را قبول داشته باشیم و هم 

دانش تفسیری را یا ترکیبی از هر دو روش. 
رویکرد چهارم، که ایده خودم است، عمل 
به گفته ولی است که نتیجه اش رسیدن به 
قرب الهی است. بحث آیت الله خامنه ای الان 
همین است. آقای خامنه ای می گوید من ولی 
هستم، روز قیامت از من بازخواست می شود. 
که چه کنم که پیروانم به مسیر خدا بروند. 
من نمی خواهم خلاف به اسمم نوشته شود. 
دغدغه مقام معظم رهبری هم این است که 
چطور امت را در مسیر رسیدن به تقرب الهی 

رهنمود کند.
ما کم دانش اسلامی نداریم. بحار النوار 110 
قرآن  است.  انسان  مدیریت  کتاب  جلدی، 
می فرماید  دارد.  مدیریت  برای  شاه کلیدهایی 
را  نخوردن  یتیم  مال  این  نخورید.  یتیم  مال 
در جامعه پیاده کنید. همسایه آزاری نکنید. 
غیبت نکیند. صله رحم کنید. این ها نیازی به 
تفسیر هم ندارد. همه اش واضح است. بیت المال 
را مراقب باشید. این بیت المال دست کارگزار 
امانت است. برای خدا جانت را بده، اموالت را 
انفاق کن. همه اش را خودت نخور. خمس بده، 
زکات بده. تولی و تبری بجو. مگر همه جا باید 
اسم تئوری هرزبرگ داشته باشد که ما اجرا 
کنیم. نه اگر همین پنج قلم که نام بردم در 
کشور اجرا شود رفتار انسان ها متفاوت می شود. 

متفاوت  ایران  اسلامی  جمهوری  به  نگاه ها 
می شود. می گویند در این کشور به کسی ظلم 
از بودجه  نمی شود. حق کسی را نمی خورند. 
خود  آنگاه  نمی شود.  سوءاستفاده  عام المنفعه 
مدیریتی  الگوی  اسلامی  جمهوری  خود  به 
می شود. دوست دارم که همه دنیا جایی جمع 
بشوند تا من آنجا فریاد بزنم که برای حفظ عالم 

راهی جز اسلام و قوانین آن نیست.
اسلام تماماً آرامش است. اگر منویات دین 
پیاده شود دیگر مشکلی پیش نمی آید. اصلًا 
مرز نهایی روان شناسی حتی در همان اندیشه 
مقابل، روان شناسی دینی است. هر چه زندگی 
وجود  در  دین  اگر  بیشتر.  آرامش  دینی تر، 
نخواهیم  مشکلی  دیگر  کند  رسوب  آدم ها 
داشت. تحول علوم مدیریتی منوط به همین 

مسئله است.
می گویند »اذا فَسَدَ العالمِ فَسَدَ العالمَ«. درصد 
خطای بزرگان دین ما باید حداقل ممکن باشد. 
بخاطر  نه  نشوند.  ماشین  مدل  آخرین  سوار 
خودشان بلکه بخاطر خدا و دین او. عالم دینی 
حق اش بهترین خانه است اما اگر در آن وادی 
رفت رشته ی ایمانش و چه بسا ایمان بسیاری 
از مردم پاره می شود. البته کسانی هستند که 
حتی اگر بزرگترین اشخاص دینی هم خطا 
کنند آن قدر واکسینه اند که آن خطا را به پای 
نظام جمهوری اسلامی ننویسند ولی باید همه 

را مدنظر داشت.
بحث  رهبری  معظم  مقام  حضور  در  وقتی 
نظام مدیریتی را مطرح کردم منظورم همین 
بود. اولین گامی که یک مدیر جمهوری اسلامی 
می گذارد روی پل صراط، هفتاد میلیون ایرانی 

گـفـــتـــگـــو
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انگشت اشاره سمت او دارد. نمی خواهم بگویم 
کسی نباید در جامعه اسلامی مدیر شود بلکه 
آن مدیر این همه مصیبت را نباید بخاطر 4 
را  خودمان  گلیم  وقتی  بپذیرد.  اشتهار  سال 
نمی توانیم از آب بکشیم چطور می خواهیم گلیم 
هفتاد میلیون نفر را از آب بکشیم. مدیر باید در 

مجموعه تخصص های خودش حرف بزند. 
را  دانش  به  متصل  حلقه  می خواهم  من 
تبیین کنم. اگر مجموعه سالمی را که توضیح 
دادم داشته باشیم در مورد آن، مقاله نوشته 
سمینار  می شود،  برگزار  همایش  می شود، 
یک  این  که  کنند  معرفی  تا   ... و  می گیرند 
اسلامی  اندیشه  با  و  کارآمد  سالم،  مدیریت 
ما  دست  دانش  مرجعیت  وقت  آن  است. 
تمام  را در  راحل)ره(  امام  اسم  می افتد. چرا 
کتب مدیریتی مشاهده می کنید؟ چون ایشان 
با مدیریت اش یک انقلاب را با پارادایم دینی 
و اسلامی به ثمر رسانده است. در این حیطه 
به یک مرجعیت رسیده است. عملکرد  امام 
بد یک سازمان دولتی در بین مردم بدبینی 
ایجاد می کند و آسیبی که می زند هیچ چیز 
اگر کتاب و مقاله  دیگری نمی زند. آن وقت 
ندارد. خطاهایی  فایده ای  هیچ  بنویسیم  هم 
می زند.  آسیب  آن ها  به  الگو هاست  در  که 
مثلا در حوزه ی مدیریت بانکی، اخیرا 3هزار 
میلیارد تومان اختلاس شد. این اتفاقات افکار 
ملت را مشوش می کند. اینجا هر چقدر هم 
از مبانی انقلاب حرف بزنی این قضیه را به 
رخت می کشند. پس یک بخش عمده تحول 

در مدیریت شامل تحول در الگوهاست.
در  خطاپذیری  درصد  کنیم  تلاش  باید 

اول  به عنوان مثال  بیاید؛  پایین  الگوهایمان 
پرداخت  هنگام  سازندگی  جهاد  در  انقلاب 
تا  می گذاشتند  میزی  روی  را  پول  حقوق 
نگاه  هم  کارمندی  هر  بردارند.  کارمندان 
از  تا  برمی دارند  چقدر  دیگران  که  می کردد 
کمتر از آن ها پول بردارد. از اول تاریخ بشر، 
کجا مدیریت این چنین بوده است. چرا آن 
شرایط را از دست دادیم؟! چرا الان من مذهبی 

حتی بر سر رنگ ماشینم دعوا می کنم.
قرآن برای این است که رفتار آدم ها اصلاح 

شود. اما اصلاح رفتار عوام به چگونگی رفتار 
خواص نیز ارتباط دارد. تحول در الگوها باعث 
امام  مورد  در  بسیاری  می شود.  مرجعیت 
خمینی)ره( می نویسند چون به جای حرف 
زدن عمل کرده است. خیلی از سازمان های 
دولتی ما خوب نیستند و وقتی درست نباشند 

وجودشان فایده ای ندارد.
آموزش ما از مبنای وحی دور است. بعضا، استادان 

ما بلد نیستند قرآن بخوانند؛ هنوز نهج البلاغه 
نخوانده اند. در دانشگاه امام صادق)علیه السلام( هم 
همین علوم غربی تدریس می شود اما اکثـریت 
آن ها آفت زده نیستند. چون آن ها را با قرآن و 
نهج البلاغه و سایر منابع دینی واکسینه می کنند؛ 
چون کنار علوم انسانی فقه می خوانند. چرا باید 
مقطع دکترای ما در دانشگاه فقط 18 واحد باشد 
و مثل دانشگاه امام صادق)علیه السلام( در این 
مقطع نهج البلاغه تفسیر نشود؟! چرا در بازنگری 
ندارد؟!  وجود  فقیه  ولایت  نظریه  انسانی  علوم 
و صدها سوال دیگر. با این وصف، دیگر نباید از 
این سیستم انتظار پرورش یک علامه ی واقعی را 

داشته باشیم. 
و  اسلامی  علوم  تدریس  مفید،  راه  دومین 
آکادمیک  مجامع  در  حوزوی  اصیل  دروس 
است. در دانشگاه تربیت مدرس، دانشجویانی 
که از دانشگاه امام صادق)علیه السلام( می آیند 
سرآمد بقیه هستند. آن ها خیلی از علوم دینی 
را می فهمند و بحث می کنند و بدون بحث و 
چالش هم مطالب را قبول نمی کنند. متاسفانه 
در سیستم ما فقط تولید انبوه دانشجو صورت 
می گیرد و نتیجه آن یک عده فارغ التحصیل 
است که نیاز به کار دارند و به علت بالا رفتن 

توقعات، هر کاری را هم انجام نمی دهند.
در ارتباط با مسایل دینی باید از علمای آن 
استاد  من  می گوید  دکتر  فلان  کرد.  پیروی 
دانشگاه هستم و پیروی نمی کنم! چون این 
را  الرسول«  اطیعوا  و  الله  »اطیعوا  شخص 
نخوانده است! بسیاری از افرادی که به دوزخ 

می روند از روی همین لج و لجبازی است.
دیگر  چالش  انسانی،  علوم  تحول  مورد  در 

گـفـــتـــگـــو

مدیریت  برای  کلیدهایی  قرآن شاه    
دارد. می فرماید مال یتیم را نخورید. این 
پیاده  جامعه  در  را  نخوردن  یتیم  مال 
کنید. همسایه آزاری نکنید. غیبت نکیند. 
صله رحم کنید. این ها نیازی به تفسیر 
بیت  است.  واضح  اش  همه  ندارد.  هم 
المال را مراقب باشید. اموالت را انفاق 
تئوری  اسم  باید  جا  همه  مگر  و...  کن 
هرزبرگ داشته باشد که ما اجرا کنیم. نه 
اگر همین پنج قلم که نام بردم در کشور 
متفاوت  انسآن ها  رفتار  بشود.  اجرا 

می شود.
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حاکمیت »نگاه شعاری« است. چرا باید مدیر 
دانشگاه علوم انسانی مدرک غیرعلوم انسانی 
زمینه ی مرتبط  باید در  باشد؟! مدیر  داشته 
مدیران مان  متاسفانه  باشد.  متخصص  کاری 
درگیر سیاست شده اند. رهبر انقلاب برگزاری 
کرسی آزاداندیشی را مطالبه می کند و بعد آن 
ما 1000  که  می دهد  گزارش  مسئول  مقام 
کرسی برگزار کردیم! این خیلی بد است. اولاً 
که با این حجم برگزار نشده و دوماً اگر هم 
شده باشد با این مدیریت شعاری بیشتر رو به 

عقب می رویم تا به جلو.
مسئله بعد این که بعضی وقت ها باید با کسانی 
که سکولارند خصوصی بحث کرد؛ لزومی هم 
ندارد عمومی بشود و همه بفهمند. خیلی از 
استادان می ترسند انتقاد کنند چه برسد به 
را  اسلامی  انسانی  علوم  مثلا  بگویند  این که 
غریبه پرستی  که  قدر  هر  ندارند.  قبول  اصلًا 
زشت است انکار آن هم مضر است. بگذارید 
همه حرف هایشان را بزنند بعد ما هم شروع 
شهید  که  همان گونه  پاسخگویی.  به  کنیم 
مطهری گفت کرسی بگذاریم تا مارکسیست ها 

هم بیایند در دانشگاه حرفشان زا بزنند.
که  را  علومی  که  است  این  سوم  چالش 
عالم هماهنگ کنیم.  با  باید  تولید می کنیم 
باید در گستره عالم هم جوابگو باشد و بکر 
نماند. ما الان بعضی از احکام مثل سنگسار 
را اجرا نمی کنیم چون در جهان به ما واکنش 
نشان می دهند. باید این تقابل را حل کنیم؛ 
برای مثال ضمن این که باید بانک داری بدون 
ربا داشت باید با سیستم پولی و مالی جهانی 
دشوار  کار  که  اینجاست  داشت.  ارتباط  هم 

می شود. نمی شود به سایر ملل بی توجه بود.
نبود  مدیریت  حوزه  در  چهارم  مشکل 
اندیشمندانی است که خودشان را وقف علم 
مدیریت  رشته  در  من،  عقیده ی  به  کنند. 
استادانی که شایستگی درس دادن در مقطع 
البته  داریم.  کم  باشند  داشته  را  دکتری 
منظورم آن کلاس های دکتری است که باید 

محل بحث و چالش باشد نه ارائه و جزوه!
نکته آخر هم پایین بودن سواد دینی دانشگاه 

است که دلیلش را باید در سیاست تلمباری 
آموزش عالی جستجو کرد.

  می توانید چند الگو را نام ببرید؟
از  خارج  چرا  است.  موفق  پاسداران  سپاه 
کشور سپاه را تحلیل می کنند؟! چرا در مصر 
بدهند؟!  تشکیل  سپاه  یک  می خواهند  هم 
می شود  مشغول  سپاه  در  که  کسی  چون 
می داند برای چه آمده است. الگوهای موفق 
مدیریتی زیادی وجود دارد؛ مثلا آقای سعید 
بالاست  مسایل  به  حساسیتش  که  جلیلی 
علیرغم دارا بودن پست و مقام عالی از یک 
زندگی ساده برخوردار است. خوب این خودش 

یک الگو است.
 در زمینه های مدیریتی، شما سازمان های 

موفقی را دیده اید؟
دانشگاه امام صادق علیه السلام حداقل از لحاظ 

ثمره، به نظر می رسد که جواب داده است.
  اطلاع دارید وضعیت »نظام مدیریتی« 

که پیشنهاد کردید به کجا رسیده است؟
بررسی  علوم  وزارت  در  طرح هایی  فعلا 
می شود که بنده خودم در جلسات اش هستم. 
طرح اولیه در یک کمیسیون در حال تنظیم 

است تا بعدا به مراحل بعدی برود.
  چالش اصلی در ارئه این طرح چیست؟

به نظر من چالش اساسی بین علم و هنر 
است که خیلی در مدیریت مطرح می شود. 
عده ای معتقدند با اجرای این طرح، کسانی که 
ظرفیت و استعداد دارند پشت خط می مانند. 
را  دست ها  مقدار  یک  حکومت  در  قانون 
می بندد. و اجازه نمی دهد هرکسی هر کاری 
چندگانگی  مهار  برای  این  و  دهد  انجام  را 
مدیران  آسیب پذیری  است.  لازم  مدیریتی 
اجازه  نباید  ما  بالاست.  سیاسی  وقایع  در 
بدهیم هر کسی وارد این سیکل شود. فعلا 
پیش نویس اولیه ای از این طرح نوشته شده 

که همچنان در حال تکمیل شدن است.
 ممکن است کلیاتی از این طرح را برای 

خوانندگان »فصل تحول« توضیح دهید؟
می خواهیم برای سازمان های مان یک مسیر 
مشخص کنیم که طبق آن وقتی یک نفر وارد 
سازمانی شد بداند که بعد از 5 ،10 یا20 سال به 
کجا خواهد رسید. اما الان شخصی از سازمانی 
می رود به یک سازمان دیگر که به هم ربطی 

 همه این استادان عمری علوم تجربی 
نحوه  این  با  نمی شود  خوانده اند؛  را 
در مقابل شان ایستاد. ما موج چهارمی 
هستیم که در مورد تحول علوم انسانی 
بحث می کنیم سه تا موج قبلی شکست 
دارند  دوست  خیلی ها  و  است  خورده 
که این موج چهارم هم شکست بخورد و 
برای این قضیه هم تلاش می کنند. برای 

همین باید هوشیار بود.

گـفـــتـــگـــو
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این هدف شان هم تلاش می کنند؛ برای همین 
باید هوشیار بود.

 مـوج اول و دوم و سوم هم به خاطـر 
همین مسئله شکست خوردند؟

علوم  تحول  از  دم  که  افرادی  از  بسیاری 
نمی کنند.  فهم  را  علم  اصلًا  می زنند  انسانی 
کتاب های من که شامل چند تالیف و ترجمه 
نگاشته  تئوری هایی  برمبنای  کدام  هر  است 
شده اند که ده ها سال است از تاریخ ارائه آن ها 
می گذرد و هنوز هم قابل کاربرد است و بعد 
از این چنددهه تازه به دانش کاربردی سازمان 

تبدیل شده اند؛ مگر می شود دانش را یک شبه 
تولید کرد. وقتی رهبر معظم انقلاب می گوید 
»دانشِ تولیدِ علم« عده ای برای این که جلوی 
ایشان خودی نشان دهند معاونت دانش تولید 
علم راه می اندازند ولی با این معاونت که کار 
نمی شود. فلان رشته که 100 سال  درست 
عمر دارد مگر چقدر دانش تولید کرده است؟! 
البته رهنمود حضرت آقا توجیه علمی دارد 
ولی به معنای این نیست که یک شبه تولید 

ملی نمی شود. 
............................................................................................
1- Ontology
2-Epistemology

تحلیل  را  از کشور سپاه   چرا خارج 
می کنند. چرا مصر هم گفت من می خواهم 
یک سپاه تشکیل بدهم. چون کسی که در 
سپاه مشغول می شود می داند برای چه 

می آید.

ندارند و آنجا مسئولیت به عهده می گیرد؛ و 
بعد، از آن جا به یک وزارت خانه ی دیگر منتقل 

می شود و ... این روش به جایی نمی رسد.
مشـخـص  حرکت  و  رشـد  مسیــر  وقتی 
وارد  نفر  یک  می بینید  نیست  تعریف شده  و 
سازمانی می شود و بلافاصله رییس می شود. 
طبیعی است چنین مسئله ای روی کارمندی 
اثر  که 15 سال در آن سازمان کار می کند 
مقابل  در  بخواهیم  که  این  نه  دارد.  منفی 
جوانگرایی بایستیم بلکه می خواهیم هر کسی 
سر جای خودش باشد. اگر این اتفاق بیافتد 
دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که در چنین 

نظامی به افراد ظلم می شود.
شأنی افراد مدیریتی در نظام باید حفظ شود. 
نباید مدیریت را با سیاسی بازی مخلوط کرد. 
در دانشگاه یک نفر را همین طوری استادیار و 
دانشیار نمی کنند. باید مراحل مشخصی را طی 
کند. در مدیریت هم همین طور است. اگر این 
مسیر تعریف شود چون عرضه مدیریت زیاد 
است همیشه باید مراتب طی شود؛ راه طبیعی 
هم که طی شود قانون مدیریت خودبه خود 

شکل می گیرد.
در حوزه مدیریت متاسفانه استادان در قالب 
بحث و میزگرد صحبت نمی کنند. ما نقد های 
دولتی  مدیریت  به  نسبت  غریبی  و  عجیب 
در  اصلًا  است  افتضاح  نگوییم  اگر  که  داریم 
بدی در مردم  نگاه  این  و  نیست  انتظار  حد 

ایجاد می کند.
 چرا از ابــزار گروه های فشـار کمتـر 
گروه ها  نوع  به  کاری  می کنید؟  استفاده 
و گرایش های سیـاسی ندارم اما منظور 

برای  این رسانه  ابزار است. چرا  نوع  من 
مدیریت وجود ندارد؟

حقیقتاً این یک دغدغه ذهنی است که چرا 
ما نباید یک رسانه داشته باشیم تا جریان سازی 
کنیم، رسانه ای که بتواند برای این مباحث در 
دانشگاه ها تریبون ایجاد کند و همایش بگیرد. 
که  دیده ایم  استادان  با  رهبری  دیدارهای  در 
استادان مدیریت می آیند و صحبت می کنند اما 
ندیده ایم که حرفشان به گوش کسی برسد یا به 
مرحله عملیاتی برسد. متاسفانه همین بازیگران 
از  و  دارند  میلیاردی  درآمد  که  ورزشکاران  و 
لحاظ محتوایی بعضا چیزی برای عرضه ندارند 
همواره تیتر یک روزنامه ها و سایت ها هستند 
اما استادان ما همیشه مهجور واقع می شوند. 

دغدغه ما حل چنین مشکلاتی است.
مسئله اینجاست که برخی از استادان ما اصلًا 
نمی توانند نظرات دیگران را تحمل کنند. من 
در جلسه ای حضور داشتم که یکی از استادان 
بعد  و  نبویان بحث می کرد  با حجت الاسلام 
باید  استادان  را ترک کرد.  باناراحتی، جلسه 
جنبه شنیدن حرف های دیگر را داشته باشند. 
به آن استاد گفتم »دکتر نبویان فلان نظر را 
دارند. اگر شما نظر دیگری دارید چه اشکالی 
دارد این نظر را هم بشنوید؟!« اما ما، استادان 

تحمل این تضارب آرا را نداریم.
را  تجربی  علوم  عمری  استادان  این  همه 
خوانده اند؛ نمی شود با این نحوه در مقابل شان 
ایستاد. ما موج چهارمی هستیم که در مورد 
تحول علوم انسانی بحث می کنیم سه گروه 
قبلی شکست خوردند و خیلی ها دوست دارند 
که این موج چهارم هم شکست بخورد و برای 

گـفـــتـــگـــو
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» بازاندیشی « به جای » شتابزدگی «
 شاید بزرگ ترین چالش علم در طول تاریخ 
که بیشترین وجهه را برای آن به ارمغان آورده و 
در عین حال بیشترین بازدارندگی را نیز برایش 
به همراه داشته است، رویارویی علم با ارزش ها 
باشد. شاهد این مدعا اعتباری است که علم پس از 
قرون وسطی در مقابل کلیسا و باورهای غیرعلمی 
پیدا کرد و شاید ناخواسته به سمت »علم عاری 
از ارزش« پیش رفت؛ شاهد دیگر آن هم، تلاش 
اندیشمندان عصر حاضر برای آشتی دادن مجدد 
علم و ارزش هاست. نباید به اشتباه تصور کرد که 
صرفاً ارزش های مذهبی در تعامل با علم قرار دارند. 
چنین نیست! در واقع تمامی ارزش ها، گرایش ها، 
خواسته ها و سوگیری های مذهبی و غیرمذهبی 
و جمعی و غیرجمعی بر علم تأثیرگذار بوده و 
هستند. کم نبوده اند در طول تاریخ نظریه پردازانی 
از  و  برآمده  نظریه ی خود  از  دفاع  مقام  در  که 
پذیرفتن نظریاتی که ما امروز مقبول تر می دانیم 

اعراض کرده اند.
در این میان، علوم انسانی )در مقابل علوم طبیعی( 
قرار گرفته  بازخواست  و  نقد  بیشتر مورد  بسیار 
است؛ چنآن که گویی علوم طبیعی به آرمان »علم 
عاری از ارزش« دست یافته و حالتی جهان شمول 
پیدا کرده اند اما هنوز علوم انسانی در تکاپو برای 
یافتن هویت خویش اند. از این حیث، علوم انسانی 
وضعیتی دوگانه یافته است: از یک سو باید از لحاظ 
و  معرفت شناسی،  هستی شناسی،  روش شناسی، 

یادداشت

انسان شناسی مواضع خود را از ناپدری خویش )علوم 
طبیعی( جدا کند، و از سوی دیگر باید موضع خود 
را نسبت به بحث ارزش ها چنان تعیین کند که علم 
بودنش زیر سؤال نرود؛ به عبارت دیگر، از یک طرف 
با گونه ای از علوم )طبیعی( روبرو است که تجلی 
و نماد علم در ذهن بسیاری از افراد است و این 
باعث می شود همواره با حملات و انتقادات عالمان 
و طرفداران علوم طبیعی مواجه شود )به عنوان 
نمونه می توان به ماجرای سوکال اشاره کرد( و یا با 
معیارهای علم آنان )از جمله، عاری از ارزش بودن( 
مورد قضاوت قرار گیرد؛ و از طرف دیگر اگر بخواهد 
پیوندی نو با ارزش ها برقرار کند و از آرمآن های 
علوم طبیعی فاصله بگیرد، طبیعتاً بسیاری خواهند 
گفت »کدام ارزش ها؟ چرا ارزش های ما نه؟« جان 
کلام این که، ما توقع »جهان شمولی« و در عین 

حال »محلی نگری« از علوم انسانی داریم.
نکته آنجاست که موضوعات مورد بررسی علوم 
طبیعی ماهیتی »منفعلانه « داشته و موضوعات 
مورد بررسی علوم انسانی ماهیتی »تعاملی « دارند؛ 
 subjectivity یا به عبارت دیگر علوم طبیعی از
که  است   subjectivity همین  و  برخوردارند 
و  داده  کاهش  را  علوم  این  تبیین گری  قدرت 
امروز در مقابل علوم انسانی ایستاده است. علوم 
انسانی »هرمنوتیک دوگانه« و تأثیر و تأثر متقابل 
یافته هایش با سوژه ی مورد مطالعه اش را پذیرفته 
است. از این منظر، طبیعی است که ما به عنوان 

کسانی که خود متأثر از یافته های علوم انسانی 
هستیم، به نقد آن پرداخته و ضرورت »تحول در 
علوم انسانی« را پیش کشیم. اما از سوی دیگر 
سؤال هایی وجود دارند که باید برای فهم بهتر 
این حرکت تحولی به آن ها پاسخ گفت: آیا بحث 
تحول در علوم انسانی ضرورتاً به معنای اسلامی 
کردن علوم انسانی است یا این که تحول دیگری 
مد نظر است؟ چه چیز ضرورت تحول را بر ما 
این تحول  از  انگیزه و هدف ما  معلوم ساخت؟ 
چیست؟ البته هدف در اینجا ارائه ی پاسخ قطعی 
تحریک  و  ترغیب  بلکه  نیست  سؤال ها  این  به 

»بازاندیشی« است.
هنوز به درستی معلوم نیست که آیا منظور از 
یا  انسانی، اسلامی کردن آن است  تحول علوم 
خیر. آنچه مهم است و از قرار معلوم توافقی بر 
سر آن وجود دارد این است که »تحول در علوم 
از همان کشاکش  انسانی« نیز مصداق دیگری 
صورت،  این  غیر  در  چه  ارزش هاست؛  و  علم 
تحول بی معنا می نمود چراکه علم ماهیتی تحولی 
دارد و نیازی به تحول آفرینی در آن نیست )مگر 
آن که درصدد تحول و تغییر در نمودهای ظاهری 
علوم انسانی مانند روش های تدریس و سرفصل 
دروس و نظایر آن باشیم(. از سوی دیگر اگر در 
پی وفاقی نو و تجدید مرزبندی میان ارزش های 
دینی-مذهبی خود و علوم انسانی هستیم، به دور 
از هیاهو، تغییرات شتابزده ی ظاهری، و در پیش 

  حسین کاظمی  
دانشجوی دکتری مدیریت 

دانشگاه تربیت مدرس
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یادداشت

گرفتن رویکرد »جدال گونه« می توانیم بحث را 
در سطح فراملّی و حتی در چارچوب همین علم 
موجود طرح کرده و به پیش ببریم )همان طور که 
هم کیشانمان در بحث »اسلامی کردن دانش« 
چنین کرده اند(. مسلماً حضور ما پرمناقشه تر از 

مباحث متفکران پسُت مدرن نخواهد بود!
بدین روی نوعی ناهمخوانی میان اهداف بحث 
»تحول در علوم انسانی« و رویکرد ما برای رسیدن 
به تحول وجود دارد. ما بر ادعاهای دانش  جهانی 
می تازیم و مدعایی به ظاهر جهانی داریم اما در 
سطح محلیّ اقدام کرده و هنوز حرفی نگفته ایم که 
بتوانیم آن را بنویسیم و در بوته ی نقد مدافعان این 
ادعاهای دانش غیرمحلی قرار دهیم. آنچه تاکنون 
در این زمینه صورت گرفته حرکتی سلبی بوده و 
ایجابی در پی نداشته است و صرفاً به تغییراتی 
شتابزده در ظواهر و ساختارهای علمی خودمان 

منجر شده است.
سؤال دیگر این که »چه چیز ضرورت متحول 
ساختن علوم انسانی را بر ما معلوم ساخت؟« آیا 
آنچه تاکنون علوم انسانی )در معنای متداول آن 
و نه بعد از تحول( به ما عرضه می داشت کفایت 
عملی نداشت یا بحث مان بر سر صحت نظری و 
سازگاری ارزشی است؟ طبیعتاً اگر ضرورت این 
یافته های  با  ما  بنیادی، مشکلات عملی  تحول 
می بودیم  وضعیتی  در  باید  بود،  انسانی  علوم 
راه حل های  تمامی  کنیم  ادعا  می توانستیم  که 
پیشنهادی را به کار بسته ایم و پاسخی نگرفته ایم؛ اما 
به نظر می رسد تا چنین ادعایی بسیار فاصله داریم. 
هنوز بوروکراسی ساختار غالب سازمان های ماست 
دانشگاهی  پژوهش های  بر  پوزیتیویسم  و هنوز 
علوم انسانی غلبه دارد. ما حتی در بسیاری شرایط، 
راه حل های پیشنهادی موجود را به کار نبسته ایم 

پس چگونه دم از این می زنیم که در ادارات ما 
ارزش های انسانی پایمال شده و پژوهش های مان 
اگر  مضافاً  است؟!  کرده  احاطه  فیزیک زدگی  را 
تمامی یافته های موجود علوم انسانی را به کار 
می گرفتیم و جوابگو نبود، پسندیده تر و عقلایی تر 
این بود که رویه ای عمل گرانه در پیش گرفته و 
راه حل عملی نویی ارائه می دادیم تا این که تحول 
مبنایی در علوم انسانی را خواستار شویم. اما اگر 
با  و  می کنیم  بحث  ارزشی  و  نظری  فضای  در 
ریشه های ارزش شناختی و انسان شناختی علوم 

انسانی موافق نیستیم، چرا به جای تبیین مواضع 
پیوند  و  خود،  انسان شناختی  و  ارزش شناختی 
زدن آرام آرام آن به مبانی علوم انسانی، رویکردی 
»جهادی« و »تحولی« را در پیش گرفته ایم؟ چه 
معمولاً این گونه رویکرد در جایی به کار می آید که 
مسئله، مبنا و ضرورت کاربردی و عملی داشته 

باشد، نه مبنای نظری و ارزشی.
سؤال آخر این که »انگیزه و هدف ما از این حرکت 
چیست؟« اگر ادعا و انتقادمان این است که علوم 
انسانی فعلی محملی هستند برای القای ارزش های 
غربی، کافی است اندکی منصف و متواضع باشیم 
تا بپذیریم که ما نیز نوعی سوگیری در این حرکت 
داریم. همان طورکه سوگیری ارزشیِ علوم انسانیِ 

فعلی را منتسب به نیاتی غیر از توسعه و پیشرفت 
علم می کنیم، خود نیز شاید انگیزه یا انگیزه هایی 
در  دیگری  انگیزه های  یا  باشیم،  داشته  دیگر 
مسیر این حرکتِ تحولی، ناخواسته وارد ماجرا 
شده باشند. ازاین روی، ما نیز بپذیریم که دیگر 
دستکاری  حال  در  که  انسانی  علوم  سوژه های 
علم شان هستیم واکنش نشان داده و معنا و تفسیر 
دیگری از حرکت ما داشته باشند؛ به عنوان مثال، 
جهان  علوم  استنادی  »پایگاه  تشکیل  انگیزه ی 
اسلام )ISC(« را انتشار آسان تر مقالات نه چندان 
معتبر و افکار محلی خودمان بدانند! و این در حالی 
است که ما برای اعلام نرخ پیشرفت علمی مان 
به پایگاه دیگر )ISI( و به مراجع دیگری غیر از 

خودمان رجوع می کنیم. 
کوتاه سخن این که ناسازگاری ها و شتابزدگی 
ما در این حرکت تحولی، نکته ی بسیار مهمی را 
یادآور می شود و آن این که شعار »تحول در علوم 
انسانی« استلزام به در پیش گرفتن رویکرد تغییر 
دفعی و ظاهری ندارد؛ چه این رویکرد محکوم 
نوع  )از هر  قاموس علم  به شکست است و در 
آن( جایی ندارد. آنچه شایسته تر به نظر می رسد 
»بازاندیشی« است که حرکتی است مستمر و 
برآمده از علم و چنان نیست که »تحوّلی« و دفعتاً 
صورت گیرد. آنچه ضرورت دارد و پویایی به همراه 
می آورد بازاندیشیدن مستمر است. شایسته آن 
است که قبل از هر چیز، در باب »تحول در علوم 
انسانی« و رویکرد شتابزده مان به »تحول در علوم 

انسانی« بازاندیشی کنیم.  

............................................................................................
1 - Inactive
2 - Interactive
3 - Islamization of knowledge
4 - Knowledge claims

 از یک سو باید به لحاظ روش شناسی، 
هستـی شـناسی، معـرفت شـناسی، و 
انسان شناسی مواضع خود را از ناپدری 
خویش )علوم طبیعی( جدا کند، و از سوی 
دیگر باید موضع خود را نسبت به بحث 
ارزش ها چنان تعیین کند که علم بودنش 

زیر سؤال نرود
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 علوم انسانی تماما
ایدئولوژیک است

 دکتر نقی پورفر عضو هیئت علمی دانشگاه قم، عضو 
کتاب  مؤلف  همچنین  و  اسلامی  مدیریت  پژوهشگاه 
»مدیریت اسلامی و الگوهای آن«، مدت 20 سال است که 
مدیریت اسلامی تدریس می کند؛ با او به گفتگو نشستیم تا 
نظرات قابل تأمل وی را در زمینه ی تحول در مدیریت جویا 
شویم. وی معتقد است که در تدوین برنامه های مدیریتی 
حرمت های اسلام مغفول مانده و به قدر کافی از متفکران 
این حیطه استفاده نشده است. او همچنین از این که در 
و  کارشناسان  سراغ  به  مدیریتی  کلان  برنامه ریزی های 
این حوزه نمی روند بسیار گله مند است و  صاحب نظران 
می گوید: حرف های ما فقط محدود به راهرو های دانشگاه 

می شود.

گفتگو با دکتر  ولی الله نقی پورفر 

گـفـــتـــگـــو

  نظر شما راجع به ضرورت تحول در علوم 
انسانی چیست؟ آیا به تغییر پیش فرض ها 

معتقدید یا به بومی سازی مؤلفه ها؟
بحث تحول و ارتقای علوم اسلامی 15رشته ی 
بر  را در  از جمله رشته مدیریت  انسانی  علوم 
می گیرد. این سؤال سال ها در دانشگاه ها مطرح 
این  برای  اسلامی  پسوند  »ضرورت  که  بود 
رشته ها چیست؟« حتی بعضی با مغالطه مطرح 
می کردند که مگر می شود ما فیزیک و شیمی 
اسلامی داشته باشیم. موضوع تحول و ارتقای 

علوم  بر  متمرکز  علی الاطلاق،  تجربی،  علوم 
انسانی نیست؛ به عبارت دیگر اسلام به عنوان 
یک مکتب الهی در حوزه ی علوم انسانی و در 
تمام شاخه های آن، به ویژه حوزه الهیات، تأثیرات 
فرهنگی اساسی دارد؛ چراکه علوم انسانی بر مدار 
نگاه به انسان شکل می گیرد و همین نگاه مسیر 
پژوهش های علوم انسانی را تشکیل می دهد. از 
طرفی علوم انسانی ارتباط خاصی با محققش 
پیدا می کند و محقق هم، به عنوان یک انسان، 
دارای اندیشه ها و اعتقاداتی است که قطعاً در 

پژوهش ها تأثیرات خودشان را می گذارند. 
پس تمام علوم انسانی ایدئولوژیک است و عقبه 
در آن موثر  اعتقادی پژوهشگر قطعاً  و  ذهنی 
خواهد بود؛ به عنوان مثال در نگاه اومانیستی 
فرد را جایگزین خدا کرده اند که این خود یک 
ایدئولوژیک است و هیچ ربطی به علوم  بحث 
علوم  تحقیقات  مبنای  که  این  ندارد.  تجربی 
انسانی پیش فرض های پوزیتیویستی، الحادی و 
مادی گرایی قرار بگیرد، چه ربطی به علوم تجربی 
دارد؟! به همین دلیل، مباحث فلسفی بن مایه ی 
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علوم انسانی قرار گرفته است. باید ریشه یابی کرد 
مبنایی که اصلا ربطی به علوم تجربی ندارد و در 
کشورهای جهان، در حال گسترش است، چرا 
در قالب علوم تجربی به خورد محافل آکادمیک 
در  که  است  خیانتی  این  می شود.  داده  شرق 
کشورمان، پس از مشروطیت، در مراکز علمی 
ما رخ داده است. بعضی که فریب خورده اند این 
مطالب را به عنوان یک امر مسلم و وحی منزل، 

به خورد دانشجوها داده اند. 
این ها در اعتقادات دانشجویان ما تزلزل های 
جامعه شناسی  مثلًا  است؛  کرده  ایجاد  اساسی 
تاریخ  به عنوان یک علم تجربی در  ادیان که 
در  بشر  که  می دارد  بیان  است،  مطرح  دین 
ابتدا وحشی بود، زبان و فرهنگ نداشت و مثل 
باور  حیوانات در غار و جنگل زندگی می کرد. 
و اعتقادش هم این است که سه دین ابتدایی 
نقطه ی  توتیمیسم«  فتیشیسم،  »آنیمیسم، 
حرکت انسان بوده است، ادیانی که در آن ها خدا 
صورت روشنی ندارد. این علم می گوید بشر این 
ادیان را به عنوان یک پشتوانه ی وحیانی برای 
خودش ایجاد کرده است؛ این بدین معنی است 
تاریخ  می خواهد  الحادی  یک پیش فرض  با  که 

دینی بشر را تفسیر کند. 
دکتر شریعتی در کتاب »جامعه شناسی ادیان 
مبحثی  خلط  می دهد  نشان  تمدن«  تاریخ  و 
تاریخ را مادی تفسیر  اعتقادات عده ای که  در 
می کردند وجود دارد در حالی که وی همین پدیده 
را توحیدی تفسیر می کند. این نشان می دهد که 
پیش فرض ها چقدر خطرناک هستند؛ این یک 
بحث  عقلی است نه تجربی. غربی ها امور اثبات 
نشده و اعتقادات شخصی خودشان را به عنوان 
علوم تجربی مطرح کردندکه بیش از صدسال 

است غول های رسانه ای علمی بودن شان را القا 
می کنند. استادان ما هم که آنجا تربیت شدند 
نوعاً با همین ذهنیت بازگشتند و دانشجوها را 
تحقیقات  و  دادند. حرکت ها  قرار  تحت الشعاع 
علامه  و  مطهری  شهید  طالقانی،  آقای  امثال 
طباطبایی، نشان داد که بحث کلا بحث فلسفی 
است و جزو علوم تجربی نیست. پس بسیار روشن 
است که عقبه اعتقادی پژوهشگران علوم انسانی 

به شدت در دستاوردهای شان دخیل است.
بر اساس همین علوم الحادی گفتند تاریخ بشر 
از نظر دینی یک دوره ی ادیان ابتدایی دارد که 
در آن اصلًا خدایی نبود بلکه دارای شکلی مبهم 
و مقدساتی جعل شده بود. بعد ادیان باستانی 
آمد که توأم با شرک بود و سپس ادیان پیشرفته 

که توحیدی می شود. توحید آن ها یعنی بشر با 
آزمون و خطا طرح و نقشه ی اعتقادی خودش 
را دست کاری کرده و آرام آرام آن را اصلاح کرده 
تطور  دارای  و  بشری  امری  دین  یعنی  است؛ 
تاریخی بوده است. با این اوصاف آن را الحادی 
می دانیم چون اعتقاد به خدا ندارد. در حالی که 
نفی اعتقاد به خدا و همچنین نفی قاعده علیت، 
نفی عقلانیت است. تزلزل نظام عقلانی یعنی مثلًا 

وقتی از فردی می پرسیم این ساختمان را چه 
کسی ساخته جواب می دهد خودبه خود ساخته 
شده است! خلاصه با استناد به جواب هایی که با 
قانون علیت سازگار نیست تشخیص می دهیم 
او دیوانه است. جالب است که غربیان بر اساس 

تفکر دیوانگی، مکتب تعیین کردند! 
انسانی در جامعه  علوم  به عنوان  چیزی که 
فکری  انحرافات  بر  بنیانش  اصلًا  است  مطرح 
استوار است؛ مثل حیوانات، عالم را مادی دیدند. 
انسان را هم بیشتر در حد حیوان تفسیر کردند. 
تعریفی که از انسان در علوم تجربی ارائه می شود، 
هر انسانی را، صرف نظر از بحث های آکادمیک و 
ارزشی، می رنجاند؛ مثلًا تیلور معتقد است انسان 
گوریل باهوشی است که این هوش هم از نوع 
از  و  باهوش  آدمی حیوانی  یعنی  است؛  منفی 
مسئولیت گریزان است و باید مکانیزمی را تعریف 
کنیم که فرصت سر خاراندن را به او ندهیم. این 
نگاه به انسان در مکتب کلاسیک مدیریت ارائه 
می گردد. حتی در مدیریت موضوع اخلاق در 
سازمان و معنویت در سازمان یک بحث جدی 
است؛ زیرا معتقد است عقاید و افکار می تواند 
در رفتار افراد تأثیرگذار باشد. مثلاً چه چیزی 
که  گذاشته  اثر  مدیریت  در  ژاپنی  فرهنگ  از 
داده  مدیریتی  سبک  یک  به  را  ژاپنی  پسوند 
است؟ فرهنگ بزرگ سالار ژاپن باعث این شده 
است، فرهنگ و قانون پنج گانه »لی« که اطاعت 
از امپراتور را اطاعت از پدر می داند. رییس یک 
سازمان یا یک کارخانه هم نسبت به نیروها در 
جایگاه همین پدر است و آنان را اهل و عیال 
خود می داند. از آن طرف هم، برای آن ها هویت 
سازمانی هویت دوم خانوادگی است. به همین 
دلیل، اگر فردی اخراج شود احساس بی هویتی 

گـفـــتـــگـــو

 در پرتو نظام اوقات معنوی است 
که نظام مادی و استراحت را تعریف 
می کنیم، برای بازیافت نیرو؛ در پرتو 
همیــن نظام است که نظام اوقــات 
استراحت تعریف می شود، یک نظام 
نظام  یک  ظهر،  از  قبل  استراحت 
که  داریم  بعدازظهر  هم  استراحت 

ریشه اش در آیه ی در قرآن است.
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به او دست می دهد. به خاطر این فرهنگ انسجام 
و تعامل خاصی در جامعه ی آنان ایجاد شده است 
که بازدهی بیشتری دارد. افتخار یک اروپایی این 
است که من در ده سال پنج جابجایی داشتم و 
در یک سازمان نماندم تا فرسوده گردم که این 
درست برعکس فرهنگ ژاپنی است. این هویت 
سازمانی در ژاپن دو دستاورد دارد که باعث شده 
در تولید یک قدم جلوتر از آمریکا باشد. در این 
نظام ارشدیت سنی موضوعیت جدی دارد. آنجا 
جوان را رییس دانشگاه نمی کنند. چون این کار 

را دور از فرهنگ خود می دانند. بنابراین نگاه، 
هر چه بیشتر پیش برویم موانعی برای خلاقیت 
به وجود می آید اما ارشدیت سنی و انسانی در 

اسلام معنا ندارد.
 یعنی بحث شایسته سـالاری بـه چـه 

فاکتورهایی بستگی دارد؟ 
شاخص های اسلام عقلانی و فوق عقلانی است 
که هر جایی مطرح شود تحسین خواهد شد، حتی 
بین کمونیست ها. اما شایسته سالاری ژاپنی قابل 
دفاع عقلانی نیست. مثلا فردی را که سی سال 
سابقه دارد رییس می کنند در حالی که کارایی 

فلان جوان ده برابر این فرد است که تجربه دارد 
اما دیگر کارایی ندارد. اسلام با روح و روان انسان 
بیش از جسمش سرو کار دارد. انقلاب اسلامی 
ایران تحولی اساسی را در نگاه فلسفی غرب نسبت 
به رابطه دین و علم ایجاد کرده به گونه ای که تفکر 
سکولاریسم منبعث از اومانیسم که با هدف حذف 
جایگاه دین مطرح شده بود به چالش کشیده 
شده است. انقلاب اسلامی عملا هم نشان داد که 
دین به شدت با مسایل اجتماعی و سیاسی کار 
دارد و تأثیر هم می گذارد. اصل انقلاب اسلامی 
با مسیری که طی کرده است سکولاریسم را به 

زباله دان می فرستد. 
کتاب »افــول سکولاریسم« نوشتــه ی پیتر 
آمریکاست که  بوستون  دانشگاه  استاد  البرگر، 
همایشی  در  ارائه شده اش  مقالات  از  یکی  در 
مهم، اعتراف می کند ما تا دیروز می گفتیم دین 
افسانه است و دخالتش در زندگی معنا ندارد 
و  بود  افسانه  سکولاریسم  می بینیم  اکنون  اما 
دین یک نقش حی و واقعی در روابط انسانی 
در کل دنیا دارد. حتی ریشه نظریه هانتیگتون 
مبتنی بر تأثیرات و نقش جدی مذهب در جهان 
است. او که نظریه برخورد تمدن ها و بازسازی 
جوامع را ارائه داد گفت مبنای سیاست خارجی 
بر  شرق،  خصوصاً  جهان،  با  تعامل  در  آمریکا 
اساس افول سکولاریسم استوار است. محققان 
امپراتوری های سکولار را در معرض فنا و قرن 
آن ها  می دانند.  مذهب  امپراتوری  قرن  را   21
معتقدند باید شعار را عوض و روی موج مذهب 
حرکت کنند تا بتوانند امپراتوری سکولاریسم را 
با رنگ مذهبی استمرار ببخشند. اصولاً غربی ها 
به طور کامل پذیرفته اند که دین نقشی حیاتی 
در جامعه بشری دارد ولی سراغ دینی رفتند که 

با نظام سلطه هماهنگ باشد. طبیعتاً متناسب 
با مسیحیتی که قرن ها با نظام سلطه همراهی 
کرده تلاش می کنند تا فرهنگ سنتی خودشان 
را برجسته کنند و زیر پرچم آن شعار بدهند و 
قد علم کنند تا جامعه مسیحی را با خود همراه 
مذهبی  تمدن   9 می گوید  هانتیگتون  سازند. 
با هم درگیر خواهند شد و نهایتا درگیری بین 
تمدن اسلامی و مسیحی خواهد بود تا سرنوشت 
امپراتوری بشر رقم بخورد؛ و ما باید از الان آماده 
زمینه های  تا  کنیم  آماده  را  خودمان  و  باشیم 
قلع و قمع تمدن اسلامی را فراهم گردد. موضوع 
جنگ صلیبی که بوش مطرح کرد، حرف اتفاقی 
نبود. آن ها به این رسیده اند که قطعاً دین تأثیرات 
حیاتی دارد و سیاست های شان را بر این اساس 

تعریف می کنند. 
دارند،  روشنفکری  ادعای  امروز  که  کسانی 
غرب اند.  پیش  سال   50 مقلدان  درواقع، 
از مرحله سکولاریسم وارد مرحله  غرب فعلی 
اعتبار دادن به مذهب شده است اما متأسفانه 
غرب زدگان ما هنوز به روز نیستند. بعضی وقت ها 
که تحقیقات مدیریت اسلامی را به دانشجویان 
دکتری خودم ارائه می دهم و می بینند در محیط 
جهانی و در بحث سازمان، از مذهب به عنوان 
یک موضوع جدی یاد می شود با حالت تواضع 
برخورد می کنند. این ها اول با این تصور که ما 
می خواهیم به زور اسلام را به مدیریت متصل 
کنیم و یک دیکتاتوری مذهبی را در علوم ایجاد 
برخورد  مدیریت  در  تحول  مسئله ی  با  کنیم 
می کنند ولی وقتی می بینند کار جدی است، 

متواضعانه برخورد می کنند. 
آن وقت  بگیرید  را جدی  فرهنگ  نقش  اگر 
تئوری های ما بر تئوری های شرق و غرب غلبه 

گـفـــتـــگـــو

 منبع انسانی دو نوع هویت ملازم را 
باید با هم داشته باشد. »هویت حداقلی 
»هویت  همچنین  و  سالم«  انسانی 
حرفه ای و شغلی مناسب«؛ این هویت 
اول را خانواده نهادینه می کند. خانم ها 
در تربیت این بخش از هویت منابع 
انسانی سرنوشت سازند. بزرگترین 
هر  است،  انسان سازی  خانم ها  کار 
شغلی داشته باشد ارزشش به شغل 

تربیت انسان نمی رسد.
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پیدا می کند چون هیچ فرهنگی منطق عقلانیت 
اسلام را ندارد. به همین علت یک کشور کوچک 
مثل بوسنی و هرزگوبین که اکثریت مسلمان 
دارد وقتی می خواهد آن جا سربلند کند و پرچم 
اجازه  بگیرد  دست  به  اروپا  قلب  در  را  اسلام 
نمی یابد، چون خطر فتح فرهنگ اروپا احساس 
می شود. حتی بعد از این که جنایت های نظامی 
جواب نداد یک سیستم سیاسی در آن کشور 

تعیین کردند که در جهان نمونه ندارد.

ریاست جمهوری در این کشور با حضور سه 
صرب«  و  کروات  »مسلمان،  جمهور  رییس 
چرخشی و یک ساله است. چون وحشت داشتند 
که رییس جمهور مسلمان چهار سال اوضاع را 
در دست بگیرد این روش را پیاده کردند. غرب از 
نظر فرهنگی شکست خورده است و می خواهد 
با ارتکاب جنایت، نقص فرهنگی خود را پوشش 
بدهد. این مسئله که آیا فرهنگ در علوم انسانی 
نقش اساسی دارد یا نه خیلی جای بحث مفصل 
یا  غافلانه  افراد،  برخی  ما  کشور  در  اما  ندارد. 
هستند،  پیش  سال   50 غرب  مقلد  عامدانه، 
غافل از این که غرب از آن فضا گذشته و وارد 
فضای مذهب شده است. امروزه علوم انسانی، 
ایدئولوژیک شده است. وقتی پذیرفتیم که اسلام 
و  عمیق  تأثیرات  فرهنگ  قوی ترین  عنوان  به 

گسترده ای درجامعــه دارد، پس حــق داریم 
بگوییم مدیریت اسلامی هم داریم.

 نقطه آغاز تأثیر اسلام در مدیریت کجاست؟ 
اسلام اولین تأثیر را بر پژوهشگر مدیریت و 
رفتار،  و  سلوک  در  هم  می گذارد،  مدیر  خود 
می شود  که  این جاست  از  برنامه ها.  در  هم  و 
تأثیرات اخلاق اسلامی را در اداره سازمان مطرح 
کرد، اثراتش را بر زیرمجموعه و ارباب رجوع و 
محیط بیرون پی گرفت. حوزه دوم مبانی علم 
است. اسلام هم به عنوان یک فرهنگ و صاحب 
قرار  تحت الشعاع  را  مدیریت  عقبه  ایدئولوژی، 
می دهد. آن ها با عقبه الحادی به انسان نگاه و 
اما اسلام  را پی گیری کردند،  مسایل مدیریت 
مثلا  اسلامی؛  انسانی  کرامت  و  الهی  عقبه  با 
دوساحتی بودن ابعاد وجودی انسان از بدیهیات 
اسلام است که در نوع تعاملات با انسان خیلی 
اثر می گذارد. ما حتی بازخورد رفتار و بازخورد 
محصول سازمان را الحادی نمی بینیم. رشد فرد 
هم موضوع بازخورد تلاش های سازمانی خواهد 
بود. حتی اگر بخواهیم نظام جبران خدمات را 
تعریف کنیم بعُد روحی آن هم باید مورد توجه 
قرار گیرد. بعُد قلمرو حیاتی انسان صرفاً مادی 

نیست بلکه اخروی هم هست. 
اگر دستاوردهای دنیوی و اخروی در سازمان 
با هم متعارض شد کدامیک را مقدم  کنیم؟ آیا 
باید دنیا را فدای آخرت کرد؟ حرکتی که در 
جبهه های جنگ صورت گرفت گام هایی با این 
نگاه بود که برای شهادت برداشته شد. این همه 
ایثار و فداکاری با نگاه الحادی ممکن نیست. 
آن رزمنده همه چیزش را در طبق اخلاص قرار 
می داد و جانش را فدا می کرد تا بهره های بالاتری 
عقبه  آن  این ها همه محصول  گردد.  نصیبش 

اعتقادی است که در مسایل و روابط سازمانی 
تصاعد  با ضریب  را  بازخوردها  و  می گذارد  اثر 
هندسی بلکه بیشتر متحول می کند. پس اسلام 
مبانی را متحول می کند و این مبانی مطمئناً 

گزاره های مدیریت ما را متحول می سازد. 
کلی  مبانی  که  داریم،  سرزمینی  مبانی  ما 
اسلامی است و در آن تمام علوم در این سرزمین 
رشد می کند؛ مثل اصول اعتقادات، باور به خدا 
منطقه ای  مبانی  برخی  سرزمین.  این  در  و... 
داریم؛ مثل مبانی علوم انسانی و مبانی خاصی 
می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  انسانی  علوم  که 
همچنین یک محله مثل مدیریت داریم که با 
مبانی خاصی در مقوله مدیریت تأثیر می گذارد. 
این سه مبنای سرزمینی، منطقه ای و محله ای 
باید تحلیل و تأثیراتش در علم مدیریت رصد 
شود. در این مبانی خاص باید مواردی را که ناظر 
به اسلام است کشف کرد که اگر این ها را پیدا 

نکنیم مدیریت اسلامی شناخته نمی شود. 
 مؤلفه های این مبانی چه مواردی هستند؟

به اعتقاد من حداقل پنج مولفه ی سرنوشت ساز 
وجود دارد: اولی نظام کلی مدیریت زمان. بحث 
اساسی این است که چه فعالیتی و در چه زمانی 
مناسب تر است. اگر انسان دو ساحتی است و 
جنبه های مادی و معنوی دارد، باید مشخص 
شود فعالیت مادی و معنوی اش در چه ساعتی 
صورت بگیرد که بیشترین اثربخشی و کارایی 
که  زمان  مدیریت  موضوع  در  باشد.  داشته  را 
در مدیریت علمی مطرح است، بحث می شود 
که کل فعالیت ها ازجمله فعالیت های شغلی را 
چگونه مدیریت کنند؛ مثلا گفته می شود که 
شغلی  فعالیت های  آخر  و  وسط  اول،  ساعات 
محدوده ی  در  یا  کرد  مدیریت  چگونه  باید  را 

چون  که  می گوید  ابتدا  در  اسلام   
جامعه ترکیبی از خانواده های مختلف 
است، خانواده هم خودش کوچکترین 
وضع  است.اول  اجتماعی  سازمان 
باید  خانواده  سازمان  در  اشتغال 

معلوم شود، بعد سطوح بزرگتر.

گـفـــتـــگـــو
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هم آمده، به عنوان امری که بیشترین بازدهی و 
کمترین هزینه را ارائه می دهد شناخته است. 

 چگونه افـراد را به این ویـژگی متصل 
کنیم؟ به چه ابزارهایی نیاز داریم؟ 

عقبـه فرهنگی و اعتقادی نیاز دارد. از نظــر 
تحقیقات میدانی هم آن ها متوجه می شوند؛ با 
این نظامِ اوقات، بهره وری افزایش می یابد. در این 
حالت رشد انسانی هم بالاتر خواهد بود. مثلا در 
عقبه ی ذهنی مسئولان هنوز جا نیفتاده است 
که چرا در تابستان ساعت رسمی کشور را یک 

ساعت جلو می کشیم! این بحث اصلًا سلیقه ای 
نیست و خدا آن را به هیچ مرکز قانونی واگذار 
نکرده بلکه خودش آن را تعریف کرده است. در 
پرتوی نظام اوقات معنوی است که نظام مادی 
است  نظام  پرتوی همین  در  تعریف می گردد. 
که نظام اوقات استراحت تعریف می شود؛ مثلا 
یک استراحت قبل از ظهر و یک استراحت هم 
بعدازظهر داریم که ریشه اش در آیه ای از قرآن 
است. فعالیت های بعدازظهر ما بازده پایینی دارد. 
از صبح که فرد فعالیت می کند وقتی به ظهر 
با صرف غذا، بدن سست  می رسد، به خصوص 
می شود؛ فکر متوجه هضم غذای معده می شود 

 کسانی که در داخل ادعای روشنفکری 
دارند، واقعاً این ها مقلدین 50 سال پیش 
غربند، در تقلید اگر به روز باشند، غرب 
مرحله  وارد  سکولاریسم  مرحله  از 
است.  شده  مذهب  به  دادن  اعتبار 
متأسفانه به هر حال غرب زدگان ما هم 
به روز نیستند. اگر به روز بودند، الان 

در تعامل بسیار نزدیک تری بودیم.

گـفـــتـــگـــو

فرصت شغلی به چه اموری باید پرداخت. چرا 
از ساعت 7 صبح فعالیت را شروع می کنیم؟ و...  
علم تجربی صلاحیت پاسخ گویی به این سوالات 
اساسی را ندارد چراکه اساساً فاقد نگاه جامع به 
انسان است و او را فقط از بعُد مادی می بیند. 
هدف اصلی علم تجربی بهره وری مادی است. 
مطرح  گریگور  مک  که  انسانی  روابط  ازاین رو، 
می کند نه به خاطر توجـه به کرامت انسانی بلکه 
بدین سبب است که می گوید اگر به انسان احترام 
نگذارید، خوب کار نمی کند. آن ها کارکردگرا و 
پراگماتیستی به مسئله نگاه می کنند، کاری به 
حق و باطل، و صحت و سقم اش ندارند. با آن 
نگاه هر موقع که لازم شود می توان از اجبار برای 
حضور سرِ کار استفاده کرد؛ یعنی نگاه ارزش مدار 

به انسان ندارند. 
امّا اسلام هر وقتی را مناسب برای انجام کاری 
می داند. این طرح را باید خدا بگوید. خدا طبیعت 
را خلق کرده و می داند هر زمانی مناسب چه 
کاری است. هنوز از نظر تحقیقات تجربی به نتایج 
قابل اعتمادی نرسیده ایم. اصلًا ارزش اول انسان 
به روح برمی گردد و بعد جسم است؛ به معنویت 
است نه به ماده. به همین دلیل اسلام اول اوقات 
معنوی را تعریف می کند، مثل ساعت نماز، و 
می گوید در پرتو این امور معنوی، نگاه مادی را 
مطرح کنید. این ها تأثیرات عمیق و قاطعی در 
علم مدیریت می گذارد. یا مثلا از طلوع آفتاب 
میدانی  تحقیقات  می دهد.  کار  دستور  بعد  به 
هم نشان می دهد که بهترین وقت برای تلاش 
مادی همین زمان است. برخی از این موارد را 
علم مدیریت در حین کار متوجه شده است، اما 
چون عقبه معنوی آن را ندارد نمی تواند مشخصا 
آن را بیان کند؛ مثلا خودکنترلی را که در اسلام 

و اینجا به استراحت بعدازظهرنیاز دارد. با رعایت 
این اصول نظام اوقاتی تعریفی می شود که »هم 

به دنیا بیشتر برسیم هم به آخرت«.
بحث دوم »نظام خانواده« است. ما در جامعه 
هر تلاشی را صورت دهیم باید نتایج حاصل از 
آن به خانواده برسد؛ یعنی شاخص اصلی صحت 
خانواده  مصلحت  باید  ما  فعالیت های  سقم  و 
باشد؛ از جمله فعالیت های اداری و سیاسی ما 

نیز باید از این شاخص تبعیت کند. 
 ارتباط اهمیت خانــواده با مدیریت و 

سازمان چرا تا این اندازه مهم است؟ 
خانواده ها  از  ترکیبی  را  جامعه  اسلام  چون 
می داند نه انسان ها و سازمان ها. پایگاه رشد و 
در  سازمان  بلکه  نیست  سازمان  انسان  تعالی 
این مسیر ابزار است. پایگاه رشد و تعالی انسان 
خانواده است. مسکن یعنی جایی که خانواده 
حضور داشته باشد نه افراد به معنای انسان های 
بیرون از خانواده. اسلام افراد خارج از چهارچوب 
خانواده را به رسمیت نمی شناسد؛ هویت سالم 
انسانی هم برای شان قائل نیست. دو نفری که 
بدون رسمیت خانوادگی، تولید نسل کنند حتی 
مجازات هم می شوند. پس در مسایل اجتماعی 
اصالت خانواده جزو ضروریات اولیه اسلام است. 
هویت  با  انسان  دارد،  اصالت  هم  انسان  البته 

خانوادگی نه غیر از آن. 
لحاظ  استخدام  در  را  جنسیت  ما  که  این 
نکنیم و صرفا توانمندترها را استخدام کنیم با 
نگاه اسلام منافات دارد. از نظر اسلام مَرد تمام 
فعالیت های خانواده را بر عهده دارد؛ اما در نگاه 
غربی که فمینیسم را مطرح و تساوی شغلی زن 
و مرد را تعریف کرده است، تشکیل خانواده به 
هر طریقی که رخ بدهد، هر کدام از زن و مرد 
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باشد.  داشته  را  دو  این  از  ترکیبی  باید  یعنی 
هویت اول را خانواده نهادینه می کند. خانم ها 
انسانی  منابع  هویت  از  بخش  این  تربیت  در 
نقش سرنوشت ساز دارند. بزرگترین کار خانم ها 
باشند  داشته  شغلی  هر  و  است  انسان سازی 
ویژه  کرامت  این  نمی رسد.  این  به  ارزش اش 
خانم هاست که به عنوان جهاد معرفی شده است 
و باید درآمد اقتصادی هم برایش تعیین شود به 
غیر از نفقه. اگر درست خانواده را تعریف کنیم 
اکثر خانم ها حاضر نمی شوند از خانه خارج شوند. 
بالاترین حرمت و تکریم در خانواده برای خانم ها 
شکل می گیرد و در هیچ سازمانی خانم ها این 
قدر حرمت ندارند. از طرف دیگر از نظر اجتماعی 
هم حوزه خاص خانم ها را خود آن ها باید اداره 

کنند. این ها سهم زنان است. 
او  وقتی  دارد.  خانواده  در  شغل  دو  خانم 
می خواهد در شغل اجتماعی مخصوص به خود 
نقش آفرینی کند و ارزش های انسانی و علمی که 
دارد را بروز دهد وقت زیادی از او می گیرد. اما 
اداره خانه نیز بر عهده ی اوست. پس نمی شود 
زن را در اجتماع پابه پای مرد بدانیم. روزی هشت 
ساعت کار برای زن که سی سال ادامه دارد و در 
مملکت اجرا می شود ناشی از نگاه فمینیستی و 
الحادی است. این که مجموعه ساعات خانوادگی 
و اجتماعی زنان را مساوی مردان تعریف کنیم، 
تهدید  را  خانواده  که  است  بنیادی  مشکلی 
می کند؛ زن وقتی نمی تواند از ساعات اداری کم 
کند به ناچار از وقت خانواده کم می کند. آرام آرام 
خانواده در معرض آسیب واقع می شود و منابع 
انسانی به طور مناسب شکل نمی گیرد. بنابراین 
مؤلفه ی دوم بسیار سرنوشت سازاست. به همین 
دلیل آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان ما 

سهم اقتصادی اش را باید بیاورد: یک سهم زن 
یک سهم مرد. از دید اسلام، مسئولیت اقتصادی 
به عهده ی مرد است اما امروزه دیگر نمی شود آن 
را رعایت کرد؛ چون با این نگاه یک مرد بیکار 
نمی تواند تشکیل خانواده بدهد، اما یک زن بیکار 
می تواند محل خواستگاری واقع بشود. خانم ها با 
ازدواج طلبکار می شوند و آقایان بدهکار می شوند 
و این نسبت مساوی نیست. زن ها پای سفره ای 
قرار می گیرند که از حقوق مردان تامین می شود، 
زنان  به  که  دستمزدی  از  سهمی  مردها  اما 
پرداخت می شود نمی برند. اگر آقا مجرد است 
حقوق اش را در خانه پدر و مادر خرج می کند، و 
فرد متاهل این حقوق را در دامن خانم و بچه ها 
می ریزد تا بی منت از درآمد او استفاده  کنند. اما 
اگر هم  یا  درآمد خانم صرف بچه ها نمی شود 

بشود منتی گذاشته می شود.
مبانی  و  »شخصیتی«  مسایل  دوم  زاویه 
انسان شناختی است. این ها گرچه هر دو انسان اند 
اما اقتضائات خاصی دارند. از سه جنبه زن و مرد 
متفاوت هستند. اول، جسم: فیزیک زن به اندازه ی 
دارد.  نیرو  خودش  هم سال  مرد  توان  60درصد 
این ها دو صنف هستند که هر یک ویژگی های 
خاص دارند، پس باید نقش های مکمل را برای شان 

در نظر بگیریم، هم در خانواده و هم در اجتماع. 
است.  اسلام  ارزشی  مسایل  در  دوم  تفاوت 
اسلام تاکید می کند باید حریم زن حفظ شود، 
برجسته  اداری  روابط  در  او  زنانگی  اگر  چون 
گردد مفسده ایجاد می شود؛ اثربخشی و کارایی 
سازمان را زیر سوال می برد. اسلام می گوید تا 
ضرورت ندارد نباید زن در جامعه مطرح شود. 
دارد:  وجود  اشتغال  حوزه  سه  اسلام  نظر  از 
یک حوزه مخصوص زن، یکی مخصوص مرد 

تعلیم  باید در زمینه  زنان  و دیگری مشترک. 
و تربیت و نیز نظام بهداشت و درمان خودکفا 
شوند، حال آن که ما خلط مبحث کردیم. زن 
را به حوزه تخصصی مردها و مرد را به حوزه ی 

تخصصی زن ها فرستادیم. 
آنجا  که  می بینیم  هم  مشترک  حوزه  یک 
و هم زن. در  است  مرد  ارباب رجوع هم  نوعاً 
منطق اسلامی چون مسئولیت اقتصادی را مرد 
به  عهده دار است و هر چه درآمد کسب کند 
دامن خانم ها می ریزد، این حوزه مشترک را نباید 
به زن ها بسپاریم ولی عملا این اتفاق می افتد! 
البته یک شرط اساسی شرط تعهد سلامت در 
روابط سازمانی و اجتماعی است. طبیعتاً نظام 
سرمایه گذاری  تعهد  تحقق  برای  باید  اسلامی 
را اجرا کند. تسهیلات  و خرده سسیتم هایش 
این شرط  عقبه  عنوان  به  باید  را  ازدواج  برای 
اسلامی برای فعالیت اداری و اجتماعی تعیین 
کند. پس یک راهبرد کلان در مسایل اجتماعی 
نگاه جامع به خانواده است. چون جامعه ترکیبی 
خودش  هم  خانواده  و  مختلف  خانواده های  از 
بنابراین  است؛  اجتماعی  سازمان  کوچکترین 
اول وضع اشتغال در سازمان خانواده باید معلوم 
شود، بعد سطوح بزرگتر. در اسلام خانم ها باید با 
تعهد شاغل شوند تا دو شغل همسری و مادری 
را به خوبی اجرا کنند. آقایان با ازدواج نیاز به 
شغل پیدا می کنند و خانم ها نیز با ازدواج باید 
صاحب ثروت شوند. اساسی ترین سازمان فعالیت 

خانم ها، خانواده است.
منابع انسانی در سازمان حرف اول را می زند؛  
منبع انسانی دو نوع هویت ملازم را باید با هم 
داشته باشد: »هویت حداقلی انسانی سالم« و 
همچنین »هویت حرفه ای و شغلی مناسب«؛ 
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باید سه برابرِ مردان نیروی زن جذب کند که 
ساعت کار هر زن یک سوم مردان باشد؛ چون زن 
باید دو سوم وقت اش را در منزل سرمایه گذاری 
کند. در این صورت هم صاحب درآمد می شود و 
هم جایگاه متعادلی خواهد داشت. قرآن می گوید 
بر  زنان  را  فرزندان  و  همسر  به  امنیت بخشی 
عهده دارند؛ یعنی نیروی انسانی که خانواده را 
حمایت می کند، زنان هستند و بعد وارد اجتماع 
در  که  خانم هایی  است  بهتر  حتی  می شوند. 
بخش مردها کار می کنند را به محیط آموزش 
و پرورش سوق بدهیم. گاهی خانواده هایی در 
جامعه می بینیم آقا و خانم هر دو شاغل اند و 
خانواده هایی که هر دو بیکار هستند. قطعا این 

حالت خلاف عدالت است. 
حوزه ی سوم، حوزه مشترکی است که مختص 
مردهاست تا همه مردها شاغل شوند. در اسلام 
برای مردها شرط تأهل داریم؛ یک آقای مجرد 
نباید سال ها در ادارات حضور پیدا کند. باید به 
او مهلت داد تا متأهل شود. کمک های مادی و 
غیرمادی هم وجود دارد تا هیچ بهانه ای برای 
فرهنگ  طرف  آن  از  نباشد.  خانواده  تشکیل 
ساده زیستی را هم باید تبلیغ کنیم تا خانواده و 

همسر از مرد توقعات معقول داشته باشند. 
نظام  سیاست گذاری  محور  در  باید  خانواده 
باشد. پیشنهاد داده ام که طی 5 تا10 سال آینده 
اصلاح خانواده مطرح شود تا در ذیل آن هر سال 
یکی از عناصر آن مورد تکریم قرار بگیرد. مثلًا 
الان تولید ملی را مطرح کرده ایم ولی خانواده 
بیفتد.  به خطر  شکل نمی گیرد و حتی شاید 
چنین تولیدی از نظر اسلام اصلاً ارزش ندارد. 
مشکل اصلی ما این است که به مبانی مقولات 
توجه نمی کنیم؛ مثلًا ما وزارت جوانان و ورزش 

را مطرح کردیم. چقدر به مجلس تذکر دادیم 
کنید.  تعریف  خانواده  و  زنان  جوانان،  سازمان 
وقتی معاونت های امور زنان و جوانان دارید این ها 
را با هم تلفیق کنید؛ ورزش اولویت اول جوانان 
ما نیست. جوان را از زاویه ورزش می بینند! این 
مسیر انحرافی است. خانواده مسیر اولش ورزش 
نیست. البته ورزش هم مراتب دارد. زن و شوهر 
دست یکدیگر را بگیرند و در محیطی مناسب 
بدوند؛ این نیاز به صرف پول ندارد اما مسکن، 
وسایل زندگی و تربیت اولاد هزینه می خواهد. 
این یک اشتباه استراتژیک است که برای ورزش 
اینقدر هزینه می کنیم، اما ضروریات زندگی جوان 
ما معطل است. الان بیش از 14 میلیون دختر و 
پسر در سن ازدواج داریم. این ها خطراتی جدی 
در پی دارد. نگاه مدیریت منابع انسانی مبنای 
درستی درمورد زن و مرد ندارد و همه را مساوی 
تعریف می کند که باید به آن توجه کرد. با این 
شرایط نمی توان افراد را سازماندهی کاری کرد. 
مرد و زن فرق می کنند. این ها تازه ویژگی های 
جسمی زن است که من گفتم. او یک ویژگی 
روانی نیز دارد: احساسات و عاطفه ی سرشار و 
زنان  ویژگی  این  مرد.  از  قوی تر  بسیار  تخیلی 
با بعضی از شغل ها ناهماهنگ است. شغل های 
دارای تنش زیاد برای یک زن سَم است؛ مثل 
وکالت، قضاوت و آتش نشانی که متاسفانه در 
حال حاضر برای هر سه نیرو استخدام می شود. 
زنان در حیطه آموزش، بهداشت و درمان و 
روحیات شان  با  کاملا  که  شغلی  حیطه های 
اما ما جایی  باید گماشته شوند.  سازگار است 
که باید مردان باشند را با نیروی زن سازماندهی 
می کنیم. می گویند زن ها بروند وکیل بشوند تا از 
حق زنان دفاع کنند. این نگاه الحادی است؛ اصلا 

در اسلام برای دفاع از حقوق، زن و مرد نداریم. 
مرد باید هم از حق زن و هم مرد دفاع کند. اینجا 
»حق« است که موضوعیت دارد. باید برای زنان 
تعریف شود. قضاوت یک شغل  شغل مناسب 
کاملا متشنج است که با روحیه ی زنان نمی سازد 
بر آن ها می گذارد.  اثر منفی روحی و روانی  و 
چنین زنی دیگر نمی تواند در نقش اصلی خود، 
کانون آرامش و امنیت در خانه، و بستر رشد و 
تعالی اعضای خانواده باشد. زن بالاترین نقش را 
در امنیت بشر بر عهده دارد که بالاترین شغل 
است. اما این مسئولیت با شغل های نامناسبی 
که به زن می دهندمخدوش می گردد. این ها اثر 

خودباختگی جاهلانه نسبت به غرب است. 
اقتضائات جنسی و بلوغی زنان را هم باید در 
نظر بگیریم. زن وقتی که مادر شد باید از کار 
اجتماعی جدا شود چراکه مادری مقدس ترین و 
بزرگترین شغل عالم است. این مادر یک نیروی 
انسانی را باید به جامعه تحویل بدهد، پس باید از 
نظر روانی، مالی و معنوی تامین باشد. این زن باید 
33 ماه تحت پوشش باشد و دغدغه از او گرفته 

شود تا نسلی سالم را تحویل اجتماع بدهد. 
به علاوه، حالت خاصی در چند روز از ماه برای 
خانم ها پیش می آید که باعث می شود آن ها در 

 آقای البرگر اعتراف می کند که ما تا 
دیروز می گفتیم دین افسانه است و 
دخالتش معنا ندارد اما اکنون به این 
رسیدیم که نه سکولاریسم افسانه بود 
و دین یک نقش حی و واقعی در روابط 
دین قدمتی  دارد،  انسانی در کل دنیا 
نزدیک به خلقت بشر دارد و الان بصورت 

حی و زنده نقش آفرینی می کند.
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آن ایام نتوانند مثل یک هفته قبل یا یک هفته 
بعد از آن کار کنند. درواقع در آن ایام زنان باید 
سبک تر کار کنند اما در ادارات ما کاری به این 
قضیه ندارند. این تقلید جاهلانه از غرب است. 
خانمی که در این ایام فعالیت عادی و سبک 
خودش را به سختی انجام می دهد برایش ورزش 
سنگین قهرمانی تعریف می کنند و بعد با دارو 
می خواهند این حالت طبیعی را از بین ببرند. 

این ورزش قهرمانی به چه قیمتی است؟ 
مسئله سوم نگاه جامعه به انسان است؛ آموزش 
و پرورش باید با توجه به مقاطع بلوغ دختر و 
سند  این  نیست!  فعلا  که  شود  تنظیم  پسر 
چشم اندازی هم که با سلام و صلوات رونمایی 
شده بدون نگاه به این مبناست و دختر و پسر را 
برابر تعریف کرده است. این یک نگاه فمنیسیتی 
و  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  غفلت  است! 
آموزش پرورش از مسئله جنسیت خیلی عجیب 
است. مقطع بندی های تحصیلی مساوی تقسیم 
شده است در صورتی که اگر قرار باشد 3 بخش 
هفت ساله برای پسران باشد باید 3 بخش شش 
ساله برای دختران در نظر بگیریم. ما باید طوری 
برنامه ریزی کنیم که دختران و پسران بعد از 
تحصیل بتوانند با هم ازدواج کنند؛ اما با شرایط 
موجود نمی شود چون دختر هم سنِ پسر، از 
لحاظ شخصیتی سه سال از پسر بزگتر است 
و نمی تواند با او ازدواج کند. اقتضائات و مقاطع 
رشد این ها یکی نیست. این که دختران سه چهار 
سال زودتر از پسران به بلوغ می رسند؛ حکمت 
دارد و چارت فعلی تحصیلی هیچ مبنای عقلی 
و شرعی ندارد. مکرر به دوستانی که این طرح را 
آورده اند گفتم که این طرح یک نگاه سلیقه ای 
دارد و هیچ مبنا و حجت شرعی در آن لحاظ 

نشده است. تفاوت سنی بین دختر و پسر یکی 
انسان است. شاید سوال  به  نگاه  مولفه های  از 
شود این موضوع چه اهمیتی دارد. واضح است 
که تربیت منابع انسانی در سطح سازمان ادامه 
تربیت همان نیرو در مدرسه است. این ها همه به 

نوع نگاه به انسان وابسته است.
قسم چهارم »نظام اسلامی« است که محیط 
حاکم بر سازمان ها و اقتضائات حاکم بر آن را 
اسلامی  نظام  کلان  مأموریت  می دهد.  نشان 
چیست؟ سیاست های آن بر اساس چه معیار هایی 
تعیین می شود؟ این نظام در روابط بین الملل از 
چه چیز الگو می گیرد؟ این ها مسایلی است که 
سازمان ها از نظام حاکمه خود تاثیر می گیرند. 
شاخص های اسلامیت نظام چیست؟ بنده چند 
شایسته سالاری،  کردم.  تعریف  را  اولیه  معیار 
زهد، پزهیزکاری و جریان فرهنگ اسلامی در 

جامعه از جمله آن هاست. فرهنگ اساس نظام 
اسلامی را تشکیل می دهد.

حل مشکل ازدواج در جامعه از شاخص های 
اسلامیت نظام است. اگر در جامعه ازدواج به یک 
مشکل تبدیل شود نشان می دهد اسلامیت نظام 
در خطر افتاده است. طهارت بانوان شاخص دیگر 

در جامعه است. سلامت خانواده با زنان جامعه 
تامین می شود. تولید عادلانه ثروت و فرصت، 
کرامت و امنیت روانی از دیگر شاخص هاست. 
آزادی بیان در چهارچوب خطوط قرمز هم جزو 

حداقل های نظام اسلامی است.
است.  مدیریت  مقوله  خود  پنجم  مولفه  اما 
از  خیلی  این  تکلیف؟  یا  است  حق  مدیریت 
ارزش ها و بحث ها را تحت شعاع قرار می دهد. 
مدیریت ما مستقل است یا در طول مدیریت 
الهی  ولایت  تحت  معتقدیم  ما  است،  خداوند 
هستیم پس بر اساس آن باید اداره شویم و اداره 
کنیم. در این سلسله مراتب مدیریت ملائکه و 
انبیا وجود دارند و بعد یک مدیر به عنوان ولی 
فقیه که در راس نظام است. سپس وارد سازمان ها 
می شویم و مدیران سازمانی. یک مدیریت هم 
در  مدیریت  ارشد  مسئول  که  داریم  خانه  در 
یک  هم  مدیریت  این  باشد.  مرد  باید  خانواده 
تکلیف است نه یک حق! البته تکلیفِ مدیریت 
تعدادی حق هم می آورد که مهمترین اش حق 
»وتِو« است. مدیریت خانواده حاکم بر مدیریت 
سازمان است. اگر بین مدیریت اداره یک خانم با 
مدیریت خانه تعارض پیش بیاید مدیریت خانه 
ارجحیت دارد. این پنج مقوله پایه های مدیریت 
اسلامی برمبنای یک نگاه منطقی و دور از نگاه 
سلیقه ای است. مسایل هر سازمان نیز باید بر 
اساس این مبانی به صورت درازمدت، میان مدت 

و کوتاه مدت تعریف و حل شود.
 در این میان آموزش عالی چه جایگاهی دارد؟

ما سه فاز آموزشی عمومی داریم. فاز آموزشی 
دوره هفت ساله اول و دوم و سوم برای پسران که 
آموزش های دوره اول و دوم آن ها باید »هویت 
محور« باشد. دوره سوم دوره »خانواده محوری و 

ایدئولوژیک  انسانی  علوم  تمام   
است. یعنی عقبــه ذهنی و اعتقادی 
تأثیر می گذارد. به  پژوهشگر قطعاً 
غرب  اومانیستی  نگاه  مثال  عنوان 
به انسان که در مقابل باور به خدا 
پرستی است، اومانیسم را جایگزین 
کرده است و این یک بحث ایدئولوژیک 
است و ربطی به علوم تجربی ندارد.



سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391 28

شغل محوری« است، آموزش هایی که فرد بتواند 
تعامل مناسب با شغل، همسر و خانواده خود 
داشته باشد به همراه آموزش هایی که برای اش 
درآمدسازی داشته باشد. در کنار آن سه دوره 
شش ساله هم باید برای دختران ما وجود داشته 
باشد. با گذارندن این سه دوره 80 درصد دختران 

و پسران وارد بازار کار و زندگی می شوند. 
و  تولید علم  یعنی چهارم، دوره  بعدی  دوره 
ناظر به تحصیلات دانشگاهی است. در این دوره 
نخبگان باید وارد شوند. چون نگاه مبنایی نداریم 
متاسفانه در حال حاضر هر کسی را وارد دانشگاه 
می کنیم. کسانی که در این مدل وارد دانشگاه 
داشته  درآمد  دغدغه  نباید  دیگر  می شوند 
باشند. کار آن ها باید تولید علم باشد. در این 
از نطفه به بعد  الگو یک دوره هفت ساله هم 
تعریف می شود. متاسفانه ما نسبت به این مسایل 
خیلی جاهل هستیم زیرا مبانی اسلام را پیگیری 

نمی کنیم. ما اگر نگاه آموزشی 7 سال اول را 
باید توجه می کردیم که در آن هقت  داشتیم 
سال که بچه مدرسه ندارد مربیان او خود والدین 
محسوب می شوند؛ اینجا چه برنامه ای برای این 

والدین داریم؟
ما حرمت های اسلام را در نظر نمی گیریم و 

استفاده  حیطه  این  متفکران  از  کافی  قدر  به 
دکترای  است  نوعی 20 سال  بنده  نمی کنیم. 
مدیریت اسلامی درس می دهم اما هنوز کسی 
امثال ما  نیامده است. حرف های  به سراغ من 

فقط توی راهرو های دانشگاه شنیده می شود.
  ممکن است در مــورد پژوهشــگاه 

مدیریت اسلامی هم توضیح دهید؟
با عنایات خداوند، پژوهشگاه مدیریت اسلامی 
بر اساس فرمان 26 گانه ی رهبری معظم خطاب 
به نظام اداری و مدیریتی، در حیطه تحول در 
آنجا  مدیریت و مدیریت اسلامی کار می کند. 
هر هفته جلسه داریم و در حال تکمیل نقشه 
پژوهشگران  هستیم؛  اسلامی  مدیریت  جامع 
فعال هستند  زیادی هم  دانشگاهی و حوزوی 
تا از دل بحث ها پروژه های مربوط تعریف و در 
نهایتا پروژه ها تبدیل به متون بشود. در مرحله 
بعد هم متون تولیدی بر طبق یک معیار درست 
به کتب دانشگاهی طبقه بندی گردد تا بتوانیم از 

لحاظ مدیریت اسلامی تاثیرگذار باشیم.
  این 26 ماده چه زمانی ابلاغ شد؟

این ابلاغیه سه سال پیش از سوی ایشان به 
تمام نظام اداری و انتظامی کشور اعلام شد. ما 
در این بخش وظیفه ساماندهی نگاه های مدیریت 
اسلامی را نیز بر عهده داریم و باید فعالیت های 

این حوزه را پیگیری کنیم.
  دغــدغه نوشتـن کتـاب »مدیـریت 
اسلامی و الگـوهای آن« از کجا پیدا شد؟ 

این اثر چقدر جا افتاده است؟
در سال 1369 یک سمینار مدیریت اسلامی در 
کشور برگزار و بعد از آن قرار شد در دانشگاه ها 
اسلام  در  مدیریت  فلسفه  عنوان  با  یک درس 
که  رضاییان  دکتر  آقای  جناب  شود.  تدریس 

این  است  مدیریت  در  اصلی  مباحث  پایه گذار 
کردند  تعریف  دوستانشان  کمک  با  را  درس 
و  چهارچوب  نه  داشت،  سرفصل  نه  درس  اما 
نه استاد. آن زمان یک سری مباحث مدیریت 
اسلامی برای خانواده های مسئولان داشتم که در 
دانشگاه تهران ارائه می شد. گزارش این جلسات 
را خدمت دکتر رضاییان داده بودند و ایشان هم 
پیگیر استادان حوزوی بودند تا کسی بتواند برای 
این درس سرفصل و کتاب بنویسد. بنده آن زمان 
نظام اسلامی را درس می دادم و آن ها خواستند 
که من این سرفصل ها را تهیه کنم. نتیجتا چندین 
جلد از کتب مدیریت رایج در دانشگاه را تدریس 
رشته  در  دانشگاهی  موجود  فضای  با  تا  کردم 
مدیریت آشنا شوم و سرفصل درسی مقطع دکترا 
را بنویسم. سپس بر اساس مبانی ارزشی چند سر 
فصل به شورای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
دادم که تصویب شد و گفتند خودم اجرای اش 
کنم. طرح را شروع و بیش از یک ترم تحقیقات 
کردیم و وقت گذاشتیم. برای آن پیش نیاز هم 
گذاشتیم، 3 واحد مبانی پژوهش های قرآنی و 3 
واحد هم فلسفه مدیریت در اسلام که مجموعا 

شش واحد شد.
 از همان ابتـدا این درس جـزو چـارت 

رسمی مدیریت قرار گرفت؟
خیر. بعد از سه سال که نشان دادیم این درس 
جواب می دهد، از حالت آزمایشی تبدیل به یک 
درس رسمی در مقطع دکترا شد. چندین جلسه 
فوق برنامه هم داشتیم که دوستان توصیه کردند 
که محتوای آن جلسات تبدیل به کتاب شود. 
»اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن« از دل 
در  ابتدا  این درس  آمد.  بیرون  همان جلسات 
مبنا اثر می گذارد بعد سراغ مسایل می رود. من 

 ما حرمت های اســلام را در نـظـر 
نگرفتیم. به قدر کافی از متفکران این 
حیـطـه استفاده نمی شـود. بنده 20 
سال است دکترای مدیریت اسلامی 
درس می دهم چه کسی به سراغ من 
توی  فقط  ما  حرف های  است.  آمده 
راهرو های دانشگاه شنیده می شود.

گـفـــتـــگـــو
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هم ابتدا در مبانی بحث کردم اما دوستان توقع 
داشتند ابتدا به مسایل بپردازیم و از آنجا به مبانی 
برویم. به ناچار من به طور فشرده 50 صفحه اول 
کتاب را به مبانی و مابقی را به مسایل اختصاص 
الگوهای اش  به همراه  دادم که در آن 5 اصل 

ارائه داده شد.
این مقدمه نیاز داشت تا استادانی در خصوص 
کردم  پیشنهاد  من  و  کنند  پیدا  پرورش  آن 
که تا استادان را پرورش ندادیم درس را اعلام 
نکنیم. دکتر رضاییان هم پذیرفتند اما متاسفانه 
این درس در دوران اصلاحات که اعتقادی به 
مدیریت اسلامی نداشتند رسمی شد. این درس 
شروع  پاییز  از  تا  شد  تصویب  ماه 76  تیر  در 
بشود. ما شرط کردیم هر کسی که می خواهد 
این درس را بخواند اول کارگاه هایی را بگذارند 
اما با سنگ اندازی عده ای چنین نشد و کسانی 
که اصلا برای این موضوع تربیت نشده بودند 
درگیر آن شدند. از سال 76 تا به امروز هنوز 
این هرج و مرج باقی و متاسفانه هیچ آموزشی به 
دانشجویان این رشته داده نشده است. من برای 
تعریف درس اعتقاد به این الگو نداشتم چون به 
نظرم تاثیر اصلی با استاد است و متن اثر کمتری 
دارد. یک استاد می تواند یک متن را احیا کند 

یا زمین بزند.
مدیریت  گروه  وقت  مدیر  فقط  زمان  آن  در 
دانشگاه پیام نور تمام استادان این درس را از 
سراسر کشور جمع کرد و دو روز من برای آن ها 
کارگاه گذاشتم. نه دانشگاه سراسری این کار را 
اصلا  هم  وزارت خانه  در  آزاد؛  دانشگاه  نه  کرد 
به  نداشتند،  اسلامی  انسانی  علوم  به  اعتقادی 

خصوص در رشته ی مدیریت.
  این کارگروه با کجا یا بهتر بگوییم برای 

کجا کار می کنـد؟ با وزارت عـلـوم یا جای 
دیگر؟

این کارگروه ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی 
است که 20 نفر عضو دارد و دکتر حداد عادل 
هم رییس آنجاست. این 20 نفر آن 15 گروهی 
تشکیل  مختلف  رشته های  متخصصان  از  که 
شده را مدیریت و نظارت می کنند که عمدتا 
افراد دانشگاهی هستند؛ برای مثال در کارگروه 
مدیریت دکتر فروزنده رییس کارگروه اند؛ دکتر 

رضائیان و چند نفر دیگر هم هستند.
تشکیل  بلند مدت  و  کوتاه  کارگروه  دو  آنجا 
بررسی  به  مدت  بلند  کارگروه  که  است  شده 
ارزش های اسلامی می پردازد. ما آنجا موظفیم 
دانشگاه و حوزه را بسیج کنیم. برای ساماندهی 
این 15 کارگروه به دکتر حداد پیشنها دادیم 
و  تحول  پژوهشگاه  ایشان  دارد  ضرورت  که 
ارتقای علوم اسلامی را تشکیل بدهد. اگر این 
که  باشند  داشته  عمل  توانایی  پژوهشگاه ها 
فبها المراد وگرنه باید مستقل شوند تا امثال بنده 
که عضو علمی هستیم آزاد شویم و به طور جدی 
به کار بپردازیم. نمی شود که من هم به اینجا 

برسم و هم به آنجا.
و  مدون  باید  طرح  این  در  فرهنگی  انقلاب 
محکم کار کند ولی چنین نیست. این موضوع را 
بعضی از اعضای شورای تحول و ارتقا نیز تایید 
کرده اند اما آقای حداد عادل به صورت گذرا از 
آن رد شده است. گروه مدیریت این پژوهشگاه 
علمی را تشکیل داده است البته به همت دولت، 

نه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 
تحول  یک  با  هم  دانشگاه ها  در  متاسفانه 
سطحی و سلیقه ای گفتند باید از سبک آمریکایی 
که  انگلیسی  سبک  به  است  آموزش محور  که 

پژوهش محور است برسیم. پس ده واحد درسی را 
کم کردند و به پژوهش اختصاص دادند اما عملا 
پژوهش تکان نخورد. آنچه در این میان قربانی 
شد درس »مدیریت اسلامی« بود که در برخی از 
دانشگاه ها، از جمله مرکز علوم تحقیقات دانشگاه 

آزاد و حتی دانشگاه تهران، حذف گردید.
تربیت  به  در حوزه  مراکزی  در حال حاضر، 
استادان این رشته مشغول هستند؛ از جمله ی 
این  است.  مصباح  آیت الله  موسسه ی  آن ها 
استادان بازوهای ما در بحث پژوهش مدیریت 
اسلامی هستند. ما انشاالله در این زمینه چند 
همایش نیز برگزار و پژوهش های آن را معرفی 
خواهیم کرد و بعد از آن ظرف 18 ماه متون 

درسی را تهیه می کنیم.
کار دیگر ما موضوع تحول در نظام اداری است 
که به نوبه ی خود یک مقوله ی وسیع است. نقشه 
جامع مدیریت اسلامی، هم در زمینه ی توسعه ی 
متوازن و هم در زمینه ی تحول نظام اداری به ما 
بسیار کمک خواهد کرد. البته نسبت به ما که در 
زمینه مدیریت اسلامی کار می کنیم مواضع منفی 
و بعضا سرزنش هم بسیار هست اما باید بدانیم که 
در این مسیر جهادگونه مشکلاتی هم وجود دارد. 

بدون هزینه که نمی توان جهاد کرد!  

 روابط انسانی که مک گریگور مطرح 
می کند نه به جهت این که به کرامت 
انسان توجه دارند بلکه بدین سبب است 
که اگر به انسان احترام نگذارید، خوب 
کار نمی کند. کارکردگرا و پراگماتیستی 
به مسئله نگاه می کنند. کاری به حق و 
باطل و صحت و سقمش ندارند و به 

فایده کارکردی نگاه می کنند.

گـفـــتـــگـــو
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معرفی کتاب

 کتاب »مدیریت اسلامی و الگوهای آن« تألیف حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پورفر است که با نگاه به آیات و روایات قرآن به بررسی 
مدیریت می پردازد. این اثر که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی به چاپ رسیده از چند فصل تشکیل شده است که در آن 

به بررسی مفاهیم زیر می پردازد:
در ابتدای کتاب دو مقدمه ی »نقش زمان و مکان در فهم و تحقق دین و نقش دیدگاه ولایت فقیه در فهم و تحقق دین« و »مدیریت از 
دیدگاه قرآن ومعصومین)علیهم السلام(« را مشاهده می کنیم؛ بعد از این مباحث، »دین اسلام و علم«، »مبانی پژوهش در قرآن« و »منابع 

تحقیق در مدیریت اسلامی« را به صورت مقدماتی بر ارائه اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن بیان می کند.
قسمت سوم این کتاب مشتمل بر 5 اصل است که به ترتیب 

1. عدم تقدم بر خدا و رسول
2. آخرت گرایی

3. وحدت و هماهنگی
4. اعمال مدیریت بر اساس اختیار نیروها 
5. اعمال مدیریت بر اساس بصیرت نیروها

نام گرفته است.
کتاب دکتر نقی پورفر که تقریبا جزو اولین کتب علوم انسانی اسلامی در حیطه ی مدیریت است با دو نوع برخورد مواجه شده است که عموما 

نوع دوم آن، پذیرش جمعی استادان مدیریت را به همراه داشته است.

مدیریت اسلامی
و الگـوهای آن
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و  استـــادان  از  برخــی  اول،  رویکــرد  در 
آثاری  را در رسته ی  این کتاب  صاحب نظران 
می دانند که پارادایم و چهارچوب مدیریت غربی 
را پذیرفته اند و با آن به اسلام نگاه می کنند؛ 
چنین آثاری معمولا یا دنبال مصداق می گردند 
یا با تغییر برخی از مبانی به موضوع مدیریت 

اسلامی می پردازند.
نگاه دوم به این کتاب که عمومیت بیشتری نیز 
در بین اهل فن دارد این است که مولف اساسا 
تنها کلمه ی »اصول مدیریت« را پذیرفته است؛ 
به عبارتی دکتر نقی پورفر این موضوع را قبول 
کرده است که مدیریت باید اصولی داشته باشد 
و بعد از آن به صورت کامل به سراغ ریشه ی 
مدیریت در عمل انبیا رفته و اصول مدیریت 
مطلوب را از آنجا استخراج کرده است؛ برای 
نمونه، یکی از این ها، اصل »عدم تقدم بر خدا 
و پیامبر خدا«ست که در این کتاب ملاحظه 
دارد.  تفکر اسلامی وجود  و فقط در  می شود 
نگاه حجت الاسلام نقی پورفر به مدیریت، برای 
استادانی که دغدغه ی مدیریت اسلامی دارند 
بسیار مورد تایید بوده است. البته این دیدگاه 
از سوی آن دسته از استادانی که شناختی از 
نگاه مدیریتی اسلام ندارند یا درک این مباحث 
برایشان سخت است اصلا مورد پذیرش قرار 
نگرفته و حتی بعضا انتقاد برخی را نیز به دنبال 

داشته است.

در ذیل خلاصه ای از فصل های این کتاب 
را می خوانیم.

مدیریت از دیدگاه قرآن و معصوم
از دیدگاه قرآن و روایات، مدیریت، نقش اول 
را در تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارد. 
رسول)صلی الله علیه وآله(  حضرت  حدیثی  در 
فرمودند: »صنفان اذا صلحا صلحت الامة و اذا 
فسدا فسدت الامة. قیل من هم یا رسول الله؟ 
ج1، ص36(؛  )خصال،  الرؤسا«  و  العلماء  قال 
یعنی »دو صنف هستند که هر گاه صالح باشند 
امت هم صالح خواهند بود و هر گاه فاسد شوند 
امت فاسد خواهند شد. سئوال شد یا رسول الله 
این ها چه کسانی هستند؟ فرمودند: علما و امیران 
جامعه«؛ پس باید برای هر تغییر و تحولی روی 

این دو دسته نیرو سرمایه گذاری کرد.
اگر  که  می گردد  مطرح  پرسش  این  اکنون 
آن شروع می شود،  مدیریت  از  اصلاح جامعه 
قرآن  می گردد؟  آغاز  کجا  از  مدیریت  اصلاح 
بالکتاب  یمسکون  »والذین  می دهد:  توضیح 
المصلحین«  اجر  نضیع  لا  انا  الصلوه  اقاموا  و 
)اعراف/170(؛ »آن هایی که قرآن را مستحکم 
و با تمام قوت در دست می گیرند تا عمل کنند 
و نماز را بپای داشتند ما هرگز اجر مصلحان را 

ضایع نمی کنیم«.
)یعنی  مصلحان  اصلاح  اساسی  شرط  پس 
مدیران( آن است که 1.مسلح به فرهنگ قرآنی 

باشند؛ و2.مصمم به پیاده کردن این فرهنگ در 
جامعه باشند

اعمال مدیریت 
بر اساس اختیار نیروها 

در نظام خلقت، مدیریت الهی بر شوق و رغبت 
پدیده ها استوار است. در سوره ی فصلت، به عنوان 
مثال یا به عنوان یک جریان تکوینی، آمده است 
که خداوند به آسمان و زمین چنین فرمود: »ائتیا 
طوعا او کرها«)فصلت/11(؛ یعنی »تمام هستی 
و مافیها موظف اند که با میل و رغبت یا با کراهت 
تحت فرمان الهی انجام وظیفه کنند«. مخلوقات 
هم در پاسخ به خداوند چنین عکس العمل نشان 
می دهند: »قالتا اتینا طائعین« )همه مخلوقات 
یک صدا اعلام می کنند ما با میل و رغبت در 

اطاعت شماییم«
الگوها

در این جا سه قسم الگوی رفتار سازمانی 
مطرح است: 

الف: رفتار سازمانی معصوم با معصوم، مثل 
داستان حضرت خضر با موسی)علیهما السلام(. 
خداوند به حضرت موسی)علیه السلام( امر می کند 
تا به شاگردی حضرت خضر)علیه السلام( درآید؛ 
چراکه حضرت خضر)علیه السلام( علم ویژه ای 
داشتند. آن ها با یکدیگر ملاقات می کنند. ابتدا 
حضرت  شاگردی  خضر)علیه السلام(  حضرت 
زیرا  نمی کند؛  قبول  را  موسی)علیه السلام( 
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می داند که حضرت موسی)علیه السلام( تحمل 
وی، حضرت  اصرار  با  اما  ندارد.  را  او  کارهای 
خضر)علیه السلام( او را به شاگردی می پذیرد به 
این شرط که در مقابل کارهای عجیب او سکوت 

کند.
در حادثه ی اول، حضرت خضر)علیه السلام( 
دریا حرکت می کرد سوراخ  در  که  را  کشتی 
می کند و موسی)علیه السلام( شرط را فراموش 
کرده، اعتراض می کند. باتذکر خضر)علیه السلام( 

حضرت موسی)علیه السلام( سکوت می کند.
حادثه ی دوم، برخورد با کودکی نابالغ است که 
حضرت خضر)علیه السلام( او را به قتل می رساند 
و موسی)علیه السلام( شدیدا اعتراض می کند. 
خضر)علیه السلام(  حضرت  سخت  تذکر  با 
موسی)علیه السلام( شرط می کند که سکوت 
کند و اگر دوباره اعتراض کرد حضرت خضر او 

را ترک کند.
در واقعه ی سوم، هنگام گذر از شهری حضرت 
خضر)علیه السلام( و حضرت موسی)علیه السلام( 
به خاطر گرسنگی، از مردمان آن دیار طعام طلب 
کردند اما آن ها به دلیل حرص و طمع زیاد کمک 
نکردند. در این میان با دیواری در حال سقوط 
روبرو شدند که حضرت خضر)علیه السلام( دیوار 
را بازسازی کرد. حضرت موسی)علیه السلام( باز 
معترض می شود و حضرت خضر)علیه السلام( 
قبل  اما  می گردد.  جدا  او  از  شرط  طبق  هم 
حضرت  برای  را  کارهایش  علت  جدایی،  از 

موسی)علیه السلام( توضیح داد.
کشتی  مورد  در  حضرت خضر)علیه السلام( 
گفت ، چون دولت آن موقع کشتی های سالم را 
از مردمان فقیر و سطح پایین به زور می گرفت 
آن  تنها سرمایه ی  تا  را سوراخ کردم  آن  من 
مردم از بین نرود. در مورد حادثه ی دوم هم 
آن کودک پدر ومادری مؤمن و صالح داشت 
اما اگر آن کودک بزرگ می شد پدر ومادر را از 
راه راست منحرف می کرد؛ به همین دلیل او را 
کشتم. و در حادثه ی سوم زیر آن دیوار گنج دو 
برادر یتیم پنهان شده بود. من آن را از نو ساختم 
تا گنج پیدا نشود و دو برادر بعد از بلوغ بتوانند 

به سراغ گنج بروند.
موسی)علیه السلام(  حضرت  این که  نتیجه 
عقلا و شرعا، با توجه به حوادثی که می دید به 
حضرت خضر)علیه السلام( کمک نکرده، حتی 
اعتراض هم می کند. حضرت خضر)علیه السلام( 
هم به موسی)علیه السلام( اعتراض نمی کند که 
من معلم تو هستم و تو باید از من تبعیت کنی. 
این نشان می دهد رفتار و عمل یک معصوم با 
معصوم دیگر متفاوت است و عمل آن ها از روی 
میل و رغبت بوده است؛ پس در نظام مدیریت 
الهی، شوق و رغبت، محور اعمال و  ولایی و 

تحقق تبعیت از نیروهای تحت فرمان است.
معصوم  غیر  با  معصوم  سازمانی  رفتار  ب: 
حسین)علیه السلام(  امام  برخورد  همچون 
امام  کربلا،  قضیه ی  در  وفایشان.  با  یاران  با 

حسین)علیه السلام( سعی دارد که افراد با اختیار 
خویش قدم به صحنه بگذارند. به همین سبب 
مسئله  فردا  که  می کند  مطرح  عاشورا  شب 
کشته  همه  بلاشک  و  است  درمیان  شهادت 
از  خواهند شد. هر کس نمی خواهد می تواند 
تاریکی شب استفاده و همراه با خانواده صحنه 
را ترک کند و جبری در ماندن نیست. یاران 
که  نیستیم  بنی اسراییل  مانند  ما  می گویند 
موسی را تنها گذاشتند. البته می گویند عده ای 
هم از فرصت استفاده کردند و در تاریکی شب 
گریختند. در این میان قاسم بن الحسن می گوید: 
 ای عمو آیا من هم جزو شهدا هستم؟ حضرت 
به جای جواب سئوال می کند: مرگ را چگونه 
تصمیم  کورکورانه  می خواهد  )زیرا  می بینی؟ 
نگیرد و احیانا احساسات او را تحریک نکند( 
بر من  از عسل  قاسم)علیه السلام( می فرماید: 
شیرین تر است. امام هم می فرماید: تو هم از 

شهدا هستی.
ما وقتی به تاریخ اعمال مدیریت ائمه)علیهم السلام( 
و  کلیدی  نیروهای  می بینیم  می کنیم،  نظر 
مدیریتی که بتوانند درک مدیریت امام را داشته 
باشند بسیار کم بودند. منظور کسانی است که 
هم این درک را داشته باشند و هم توان انتقال 
آن را به زیر مجموعه ی خود دارا باشند. از این 
زمان)عجل الله تعالی فرجه(  امام  که  است  رو 
منتظر آن 313 نفری است که بتوانند درک آن 
مدیریت را داشته باشد. کسانی که شان تفهیم 
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مدیریت امام را به افراد زیرمجموعه دارا هستند.
ج: رفتار سازمانی غیر معصوم باغیر معصوم 

)ولایت فقیه با مردم(
اعِمال مدیریت 

بر اساس بصیرت نیروها
مدیر الهی نه می تواند اجبار کند و نه می تواند بر 
اساس جهل و تقلید، مردم را به اطاعت بکشاند. 
پس مدیر اسلامی مسئول است که اختیار مردم 
بر اساس شعور و آگاهی شان باشد نه بر اساس 
جَوسازی و تبلیغ. از مدیریت های مبتنی بر جهل 
و جبر نیروها می توان مدیریت هیتلر، فرعون و... 
را مثال زد؛ به عنوان مثال مردم آلمان با اختیار 
خود به دنبال اهداف شوم هیتلر حرکت نکردند، 
افرادی  تحریکات  و  تبلیغات  اساس  بر  بلکه 
همچون گوبلز، فریب تئوریِ نژاد برتر ژرمن را 
خوردند، تحت تاثیر قرار گرفتند و خود را در 

جبهه ها به هلاکت رساندند.
طبق آیه ی »ان الله سمیع بصیر«)مجادله/1(، 
همآن گونه که خداوند بصیر است مخلوقاتش 
هم بصیر هستند و خداوند آن ها را با این ویژگی 
خلق کرده است و آن ها بر اساس علم و بینایی 

خداوند را اطاعت می کنند.
»لقد  فرمود:  فرعون  به  موسی)علیه السلام( 
علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات و الارض 
بصائر«؛ یعنی »فرعون تو به دو چیز یقین داری: 
یکی این که، این کتاب از جانب خداست و دوم 
مردم  به  بینایی  و  بصیرت  محتوایش  این که 

می دهد«. منظور این که او بنا داشت مردم را 
کورکورانه به دنبال خود بکشاند و به همین 

خاطر بود که مانع وسد راه گردید.
این سخنان می توان  از  این جای مطلب  تا 

موارد زیر را استخراج کرد:
همه چیز دارای بصیرت است.

فعلی  صفات  از  بصیرت  خداوند:  1.بصیرت 
خداوند است. »ان الله سمیع بصیر« )مجادله/1(

2.بصیرت طبیعت: عالم خلقت نیز بر اساس 
بصیرت است. »کل قد علم صلوته و تسبیحه« 

)نور/41(
3.بصیرت کتب آسمانی: قرآن دارای محتوایی 
بصیرت آور است.»قد جائکم بصائر« )انعام/104(

4.بصیرت انسان: ما انسان را از نطفه آمیخته ای 
خلق کردیم برای این که او را امتحان کنیم و 
بیازماییم و به خاطر این امتحان و آزمایش او 
را سمیع و بصیر قرار دادیم. »انا خلقنا الانسان 
من نطفة امشاج نبتلیه فجعلنا سمیعا بصیرا« 

)انسان/2(
5.اساس دین مبتنی بر تفکر: همان طور که 
اول  ی  خطبه  در  علی)علیه السلام(  حضرت 
نهج البلاغه می فرمایند: »لیثیروا فیهم دفائن 
تا در وجود مردم  انبیا آمدند  العقول«؛ یعنی 
دفینه های عقل را فعال کنند و آثار و برکات 

عقل و فکر را بروز دهند.
»فاستقم  بصیرت:  اساس  بر  انبیا  6.دعوت 
کما امرت و من تاب معک«)هود/112( »پس 

استقامت کن آن گونه که ماموری« چگونه؟ با 
اختیار باشد نه اجبار؛ با بصیرت باشد نه جهالت. 
برای همین است که پیامبر)صلی الله علیه و آله( 
این  در  کرد؛ چون  پیر  مرا  آیه  این  فرمودند: 
صورت است که رسالت مدیریت و رهبری بسیار 
سنگین می شود، و این یک شاخصه مهم در 

شیوه مدیریت الهی است.
در تبعیت، مسئله ی بصیرت موضوعی اساسی و 
قابل توجه است و از این رو است وقتی حضرت 
در  می خواهد  اصرار  به  موسی)علیه السلام( 
خدمت عبد صالح الهی درآید، خضر)علیه السلام( 
نمی پذیرد و تذکر می دهد: تو نمی توانی به همراه 
من بر آنچه که رخ می دهد صبر و تحمل داشته 
باشی. »انک لن تستطیع معی صبرا« )کهف/67(

معلم الهی، علت عدم صبر را عدم بصیرت 
معرفی می نماید. همان طور که امام)علیه السلام( 
موظف است که یاران زیر پرچمش با بصیرت 
عمل کنند، و با بصیرت بجنگند. به همین خاطر 
بازگشت را آزاد می گذارد تا هر کس با انگیزه 

دیگری آمده است برگردد و برای جنگ نماند.
»مدیریت اسلامی« وقتی معنای صحیح پیدا 
می کند که مجموعه اصول آن در جایگاه خویش 
و در تعامل با اصول دیگر به کار گرفته شود، در 
نادیده  و  اصل  یک  به  توجه  این صورت  غیر 
گرفتن اصلی دیگر درواقع ناقض اعمال مدیریت 
بر مبنای ارزش های اسلامی و بر مبنای اصول 

مدیریت اسلامی خواهد بود.  



سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391 34

است؟« در پاسخ باید گفت آن راهبرد چیزی 
جز برنامه ریزی برای تحقق نگرش توحیدی 
در دانشگاه نیست، البته به شرط اصلاح نگاه 
کنونی به دانشگاه و بازگشت به فلسفه وجودی 
آن از ابتدای تأسیس. نگاه ما به دانشگاه نیاز 
به اصلاح جدی دارد؛ چراکه نگاهی اصیل و 

مبتنی بر فلسفه وجودی دانشگاه نیست.

 دانشگاه و وحدت کیهانی
است  شودکافی  اثبات  ادعا  این  این که  برای 
مطالعه ای ولو اجمالی و گذرا به تاریخ بنیانگذاری 
دانشگاه ها در غرب و جهان اسلام داشته باشیم. 
سابقه تأسیس دانشگاه در مغرب زمین به قرن 
سیزدهم می رسد. همه می دانیم که دانشگاه 
است،   )university(یونیورسیتی لاتین  به 
اما کمتر به معنای آن توجه شده و در راستای 
گرفته  صورت  اصلاحی  حرکتی  معنا  آن 
و  یکپارچه  نگاه  یعنی   University است. 
به  جامع  نگرش  و  هستی  کل  به  هماهنگ 
جهان به عنوان یک واحد. این نگرش حتی 
در نام گذاری دانشگاه خود را نشان می دهد. 
می رساند.  را  یکپارچگی  و  آن وحدت   Uni
در  است که  پاریس  دانشگاه  دانشگاه،  اولین 
قرن  تأسیس گردید. در همین  سال 1209 
با فاصله کمتر از 40سال، 10 دانشگاه بزرگ 
جهان تأسیس می شود؛ مثل دانشگاه کمبریج، 
آکسفورد، اسپانیا و نهایتاً دانشگاه ایتالیا که 
سال تأسیس آن 1246 بود. این جامع نگری 
به هستی چنان در افکار جامعه دینی آن زمان 
سیطره دارد که حتی در نام گذاری دانشگاه 
هم دیده می شود. این نگاه جامع همان نگاه 

  بنیان تحول
اساساً  تحول  دارد.  فرهنگ  در  ریشه  تحول 
برخی  است.  تحول آفرین  فرهنگِ  از  ناشی 
و  می کنند  استقبال  تحول  از  فرهنگ ها 
این که  علاوه  می زنند؛  پس  را  تحول  برخی 
محتوای  راستای  در  تحول هایی  فرهنگ ها، 
میزان  و  اصل  بنابراین،  می آفرینند.  خود 
فرهنگ  ریشه داری  و  عمق  گونه،  به  تحول 
و  عمق  فرهنگ،  گونه شناسی  است.  متکی 
ریشه داری آن بستگی به عوامل متعدد دارد 
که از جمله مهم ترین آن ها نگرش همه جانبه 
و فراگیر به هستی است. سئوال مهم در اینجا 
این است که »چگونه می توان به این نگرش 
دست یافت؟« به نظر می رسد دستیابی به این 
نگرشِ همه جانبه و فراگیر در نگاه توحیدی 
محقق می شود. من فکر می کنم که در موضوع 
نگرش توحیدی به هستی ما باید خیلی کار 
کنیم که نکرده ایم. اگر به این نگرش برسیم، 
به  فرهنگی  بخش  در  را  پاسخ ها  از  بسیاری 

درستی در خواهیم یافت.

 راهبرد تحول
از سوی دیگر اگر بخواهیم به این نگاه توحیدی 
بلکه  و  جامعه  سطح  در  فراگیر،  صورت  به 
جهانی دست بیابیم و از آن طریق فرهنگی 
می باید  ببخشیم،  تحقق  را  پایدار  و  عمیق 
تحقق  موجب  که  کنیم  اتخاذ  را  راهبردی 
آن نگرش توحیدی باشد. پس سئوال اصلی 
این است که »آن راهبرد بنیادین و راستین 
متحول  را  فرهنگ  که  راهبردی  چیست؟ 
می سازد و پایه های آن را محکم می کندکدام 
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  مقدمه
و  تحول  چرایی  از  سئوال  از  پس 
چیستی آن، اولین و مهم ترین سئوال، 
علوم  در  تحول  چگونگی  از  پرسش 
است. در این مقال قصد دارم، به طور 
اجمال و گذرا به این موضوع بپردازیم. 
من فکر می کنم برای پاسخ به سئوال 
نکته عطف  اولین  تحول،  از چگونگی 
توجه به تحول فرهنگ است. چگونه 
کرد؟  متحول  را  فرهنگ  می توان 
توسعه فرهنگی چگونه ممکن است؟ 
و  برتر  فرهنگی  به  می توان  چگونه 
انحطاط  و  تزلزل  یافت؟  دست  پایا 
فرهنگی چگونه رخ می نماید؟ نسبت 
چیست؟  فرهنگ  و  علوم  تحول  بین 
این قبیل پرسش ها، سوالاتی بنیادی 
و قابل تأمل است که پاسخ های درخور 

و عمیق می طلبد.

فرهنگ تحول،
تحول فرهنگ و 
دانشگاه

  دکتر علی فلاح رفیع  
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وحدت گرای کیهانی است که نام مناسب خود 
یعنی university را تعیین می کند.

Univer نشانگر یکپارچگی همه جهان است. 
این نگرش وقتی به دانشگاه می آید همه علوم 
را نیز یکپارچه می بیند؛ در این نگاه علوم تفرقه 
پزشکی، جامعه شناسی،  علم شیمی،  ندارند. 
روان شناسی، فلسفه، الهیات و سایر علوم بیگانه 
از یکدیگر نیستند، بلکه همه این ها جهان را 
واحدی می بینند که از ابعاد مختلف می توان 
و باید به آن نگریست. بین علوم وحدت وجود 
دارد؛ چراکه بخش های مختلف هستی با همه 

گوناگونی، یگانگی و وحدت دارند.

 تأسیس دانشگاه ها در جهان
نکته جالب توجه این است که دانشگاه ها در 
مغرب زمین از نظر تاریخی پس از بنیانگذاری 
از  الگو گیری  با  و  اسلام  عالمَ  در  دانشگاه 
اسلام  جهان  در  تربیت  و  تعلیم  نظام های 
تأسیس شدند. شما می دانید یکی از پل های 
ارتباط علمی و فرهنگی جنگ هاست. جنگ ها 
اقوام متخاصم را با یکدیگر روبرو می کند. اقوام 
و ملت ها، هم قبل و هم حین جنگ نسبت به 
یکدیگر اطلاعاتی را کسب می کنند؛ علاوه بر 
این پس از جنگ اسیران جنگی خود عامل 
تبادل  و  آشنایی  این  استمراربخش  و  اصلی 

فرهنگی هستند.
بین  که  می بینم  ما  نکته  این  به  توجه  با 
دیگر،  عبارت  به  یا  مسیحیان،  و  مسلمانان 
بین شرق و غرب در طول دو قرن جنگ های 
متوالی رخ داد که معروف به جنگ های صلیبی 
است، دو قرن زمان کمی برای تبادل فرهنگی 

این است  بر  تاریخی گواه  واقعیت های  نبود. 
که بین مسلمانان مشرق زمین و خاورمیانه با 
مسیحیان مغرب زمین و اروپانشین ارتباطات 
فرهنگی بسیاری در طول این دو قرن برقرار 
شد. یکی از این ارتباطات آشنا شدن غریبان با 
محتوا و شکل آموزش در جهان اسلام بود. در 
این دوره غربیان هم با علوم در جهان اسلام 
آشنا شدند و هم شیوه آموزش این علوم را از 
مسلمانان فرا گرفتند. دقیقاً پس از این دوره 
از جنگ هاست که دانشگاه ها در مغرب زمین 
تاسیس می شود. این مطلبی است که ما کمتر 

به آن می پردازیم در حالی که جای تأمل بسیار 
زمین  مغرب  دانشگاه های  باسابقه  ترین  دارد. 
اکنون  که  می گیرد  شکل  سیزدهم  قرن  در 
نیز بهترین ها همان دانشگاه ها هستند؛ مثل 
دانشگاه  پاریس، آکسفورد، سوربن، کمبریج، 

دانشگاه ایتالیا و اسپانیا. 
چگونه این دانشگاه ها از جهان اسلام الگو گیری 
کردند؟ مگر در جهان اسلام چه چیزی رخ 
داده بود که برای آن ها الگو شد؟ سئوال اصلی 
و پاسخ مهم در همین جاست و این واقعیتی 

  تحول ریشه در فرهنگ دارد. اساساً 
تحول ناشی از فرهنگ تحول آفرین است. 
برخی فرهنگ ها از تحول استقبال می کنند 
علاوه  می زنند.  پس  را  تحول  برخی  و 
این که فرهنگ ها، تحول هایی در راستای 
محتوای خود می آفرینند. بنابراین اصل و 
میزان تحول به گونه و عمق و ریشه داری 
فرهنگ متکی است که آن نیز به عوامل 
و  جانبه  همه  نگرش  جمله  از  متعددی 

فراگیر به هستی وابسته است.

مقــا لــه

است که باید روی آن تأمل تاریخی کرد. آنچه 
در جهان اسلام و برای اولین بار در عالم رخ 
داد، تأسیس دانشگاه ها و مراکز آموزشی بود 
و  ساختارمند  کاملًا  سیستم  و  نظام  با  که 
مطابق مقررات و باورها و ارزش های اسلامی 
اداره می شد. این دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
تا آن حد نظام مند بود که اساساً اسم آن به 
نظامیه شهرت یافت. نظامیه هایی مثل نظامیه 
بغداد و نظامیه جندی شاپور، نیشابور، هرات، 
اصفهان، بلخ و مرو از مشهورترین آن ها بودند. 
بار نظامیه بغداد به نام  هر چند برای اولین 
نظام الملک وزیر آلپ ارسلان معروف شد، اما 
وجود نگرش نظام مند ومنسجم در بین علوم 
خود حکایت از تطابق اسم و مسمی در این 
نظامیه ها داشت، نگرشی که ناشی از دیدگاه 
توحیدی به همه بخش های عالم و یکپارچگی 
بلکه  نیست  شعار  این  بود.  آفرینش  جهان 
تاریخی است که خیلی قبل ها  واقعیت  یک 
آن  به  غربی  محققان  و  منصف  مستشرقین 

اعتراف کرده اند.
اولین نظامیه در عالم اسلام در قرن پنجم و 
دوران حکومت سلجوقی در بغداد بنیانگذاری 
شد. این نظامیه به نام بنیانگذار آن »حسن بن 
علی بن اسحاق« مشهور به خواجه نظام الملک 
آلپ  وزیر  قمری(  طوسی)408-485هجری 
ارسلان سلجوقی شهرت یافت. با فرمان آلپ 
ارسلان، نهضت تأسیس مراکز علمی و مدارس 

به دست خواجه نظام الملک آغاز شد.
زمان  آن  تا  مختلف  جهات  از  بغداد  نظامیه 
سرآمد و بلکه بی نظیر بود. از نظر زیبایی، نوع 
معماری، ایوان های وسیع و بزرگ، کتابخانه، 
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انبارهای ذخیره سوخت و خواربار، آیین نامه ها 
و  سرآمد  و  عالمِ  استادان  جذب  مقررات،  و 
تا  ابعاد،  این  همه  از  سرپرستی،  و  مدیریت 
آن زمان نمونه ای نداشت. بیان جزئیات آن ها 
نمونه  برای  اما  نیست،  گفتار ممکن  این  در 
یادآوری می کنم که تدریس در نظامیه بغداد 
اسلامی  دانشمند  هر  بزرگ  افتخار  و  آرزو 
بود. هر استادی که حکم تدریس در نظامیه 
قرار  مردم  باشکوه  استقبال  مورد  داشت  را 
 می گرفت و هنگامی که در شهر تردد می کرد 
می گرفت.  قرار  عزت  و  احترام  مورد  بسیار 
فضایل  از  علم  و  دانش  بر  علاوه  استادان 
اخلاقی نیز سرشار بودند و به حدی زهد و 
پارسایی را پیشه می کردند که امتیازات عادی 
و معنوی، و حمایت حاکمیت از آن ها، مانع 
ساده زیستی و بی اعتنایی آن ها به دنیا نبود. 
از استادان برجسته نظامیه می توان از ابوحامد 
غزالی و ابواسحاق شیرازی نام برد. به عقیده ی 
من، تحلیل و بررسی نظامیه ها از جنبه های 
مختلف، کاری است که در عین ضرورت، به 

آن کمتر پرداخته شده است.
آنچه می خواستم در اینجا ذکر کنم الگوگیری 
دانشگاه های غربی از این مدارس و نظامیه ها 
از  یکی  صلیبی  جنگ های  رخداد  که  بود 
و  ارتباطات  که  چرا  بود؛  آن  موثر  راه های 
تبادلات علمی- فرهنگی را بین مشرق زمین 

و مغرب زمین تسریع بخشید.
جنگ های صلیبی به مدت تقریباً 170سال، 
از 1100تا 1270، یعنی طی دو قرن دوازدهم 
و سیزدهم رخ داد. این جنگ ها که مهمترین 
وضعیت  از  آگاهی  بود،  جنگ  هشت  آن ها 

علمی و فرهنگی را موجب گردید. هر چند 
از سر عناد و کینه رخ می دهد و دو  جنگ 
اثرگذاری  به  اساساً  ابتد  در  مخاصمه  طرف 
نسبت به یکدیگر نمی اندیشند، اما این فرآیند 
ناخودآگاه، در طی جنگ به ویژه اگر طولانی 

مدت باشد، رخ می دهد.
سال1069-99  در  صلیبی  جنگ  اولین 
که  داد  رخ  یعنی 92-489 هجری  میلادی 
این زمان بیش از سی سال از تأسیس نظامیه 
1066میلادی(  و  هجری  )سال459  بغداد 
اولین  که  است  حالی  در  این  بود.  گذشته 
که  است  پاریس  دانشگاه  غرب  در  دانشگاه 
در سال 1209میلادی و 602 هجری قمری 
یعنی 143 سال پس از نظامیه بغداد و دیگر 
گردید.  تأسیس  اسلام  جهان  در  نظامیه ها 
همان طور که اشاره شد الگوگیری و تأسیس 
دانشگاه ها در غرب بر مبنای حکمت دینی بود 
و این حکمت در انتخاب اسم برای دانشگاه 

خود را نشان داد.

 بد اقبالی در اسم گذاری
از  اسم گذاری پس  بنگرید همین  حال شما 
قرن ها وقتی به فارسی برگردان  می شود چه 
بلایی به سر آن می آید. متأسفانه پسوند)گاه( 
دانش  به   »)uni( »یونی  پیشوند  جای  به 
اضافه می گردد و ترکیب »دانشگاه« ساخته 
از همین جاست،  انحراف  می شود. نقطه آغاز 
یعنی از این بداقبالی در اسم گذاری. هر چند 
اسم گذاری بسیاری مواقع سطحی و غیر مهم 
به نظرمی رسد، اما نشانگر نوعی رویکرد و طرز 
و  انحراف  وجهِ  است.  خاص  تفکر  و  نگرش 
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بداقبالی این است که واژه »گاه« اولاً به معنای 
محل اشاره دارد واساساً از وحدت و یکپارچگی 
حکایت نمی کند، بلکه حاکی از محل خاصی 
برای دانش است؛ ثانیاً »گاه« نه تنها به وحدت 
اشاره ندارد، بلکه متقابلًا نشانگر تفرقه و اختلاف 
است. مثلا ما در فارسی، عبارات »نمایشگاه« و 
»ایستگاه« داریم. نمایشگاه کجاست؟ نمایشگاه 
آنجایی است که اجناس را به نمایش می گذارند، 
تولیدات را به نمایش می گذارند، هر کسی غرفه 
خودش را می خواهد به رخ غرفه کناری بکشد. 
می گوید: آقا جنس من بهتر و برجسته تر است. 
ایستگاه نیز جایی است که ماشین ها و قطارهای 
مختلف آنجا مستقر می شوند و هر یک مشغول 
جذب مسافر و سرگرم کار خود است و سعی 
در بازار گرمی کار خود دارد. این تلقی نه تنها 
وحدت را نمی رساند، بلکه حاکی از تفرقه است. 
این یک بداقبالی در انتقال دانشگاه به کشور ما 
بود. البته در عصر حاضر، فقط کشور ما نیست 
که این تلقی و نگاه وحدت آمیز به دانش در 
آن فراموش شده است، بلکه متأسفانه در قرون 
اخیر به علت تغییر رویکرد به جهان و انسان در 
همه دانشگاه های جهان نگرش وحدت گرانه به 
دانش های بشری کمرنگ و بلکه محو گردیده 

است. 

 دانشگاه تحول آفرین
اگر امروزه ما خواهان دانشگاه اسلامی هستیم 
باید برگردیم به آن حکمتی که تمام جهان را 
یکپارچه و در محضر خدا می بیند. نگاهی که 
معتقد است ذره ذره عالم در محضر خداست، 
جهان مملو از آیه های وجود گسترده اوست و 
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همه او را نشان می دهند. در این نگرش تفرقه 
دانش های  در  باشد  چنین  اگر  ندارد.  جایی 
حاکی از جهان نیز تفرقه معنا نخواهد داشت. 
امیرالمومنین علی)علیه السلام( فرمودند: »ما 
رأیت شیئاً الا و رایتُ الله قَبلهُ و بعَدَهُ و معه »؛ 
به این معنا که »هیچ چیز را ندیدم مگر این که 
با آن، قبل از آن و بعد از آن خدا را دیدم«. 

این که حضرت فرمود: هیچ چیز را ندیدم مگر 
علوم هم  دیدم، شامل  را  آن خدا  با  همواره 
می شود. تا زمانی که ما در دانشگاه ها به این 
دانش ها  و  علوم  همه  به  وحدت آمیز  نگرش 
نایل نگردیم نمی توانیم به آن فرهنگ عمیق 
اسلامی دست پیدا کنیم؛ چرا که این درخت 
در زمین خاص خود محکم استوار نشده است. 
چنانچه آن نگرش حاصل شد، به عالم و آدم 
نیز، که علوم  این دو  از  و دانش های حاصل 
طبیعی و علوم انسانی است، سرایت می کند و 

و  یکپارچــه  نگاه  یعنی   University  
جامع  نگرش  و  هستی  کل  به  هماهنگ 
به جهان به عنوان یک واحد که Uni آن 
وحدت و یکپارچگی را می رساند. متاسفانه 
در فارسی پسوند»گاه« به جای پیشوند 
»یونی )uni(« به دانش اضافه می گردد و 
ترکیب »دانشگاه« ساخته می شود. نقطه 
اسم گذاری  از همین جاست.  انحراف  آغاز 
نشانگر نوعی رویکرد و طرز نگرش و تفکر 
خاص است. وجهِ این است که واژه »گاه« 
اولاً به معنای محل اشاره دارد واساساً از 
وحدت و یکپارچگی حکایت نمی کند؛ ثانیاً 
»گاه« نه تنها به وحدت اشاره ندارد، بلکه 

متقابلاً نشانگر تفرقه و اختلاف است. 

مقــا لــه

آنگاه است که ما به یک دانشگاه حکمت بنیان 
و تحول آفرین می رسیم، دانشگاهی که مطابق 
با محتوا و رویکرد خود، فرهنگی پویا، زنده و 

انسان ساز می آفریند.
یکی از شاخصه های فرهنگ پویا و انسان ساز، 
برای  تلاش  و  الهی  نعمت های  شناخت 
مدیریت بهینه آن در جهت رشد وکمال انسان 
است. قرآن کریم برای این شاخصه واژه شکر 
حکمت بنیان  دانشگاه  است.  برده  کار  به  را 
متبلور  آن  در  است که شکر  دانشگاهی  نیز 
است. این شاخصه به عنوان شاخصه ی اصلی 
است.  شده  بیان  کریم  قرآن  در  حکمت 
لقمان  مبارکه ی  سوره  اولیه ی  آیات  به  اگر 
رجوع کنیم خیلی جالب این حقیقت را در 
آنجا می بینم. »و لقد اتینا لقمانَ الحکمه انَ 
متعال  خدای   )10/ آیه  ...«)لقمان  لله  اشکُر 
می فرماید: ما به لقمان حکمت دادیم، اولین 
نشانه ی حکیم آن است که از خداوند شاکر 
است )انَ اشکُر لله( ؛ چرا که همه چیز را از 
او می بیند. حقایق زیادی در این جمله نهفته 
است، وقتی آدمی به حکمت رسید همه چیز 
را از خدا می بیند. از خدا دیدن یعنی یکپارچه 
و وحدت آمیز و با انسجام دیدن همه امور به 
ظاهر کثیر و متفرق. آنگاه که همه چیز را از 
خدا دید، اولین بروزش شکر است. شکر حقیقی 
مدیریت منابع موجود اعم از منابع طبیعی و 
انسانی است. شکر یعنی جلوگیری از اتلاف 
موقعیت ها و ظرفیت های در دسترس. انسان 
حکیم موقعیت ها را تلف نمی کند و ظرفیت ها 
را به هدر نمی دهد. بالاترین و ارزشمندترین 
بهینه  استفاده  انسانی است.  منابع  ظرفیت ها 

خود  منابع  درست  مدیریت  و  ظرفیت ها  از 
نشانه ای از فرهنگ مترقی و متعالی است. 

بنابراین جامعه ای که در آن حکمت نیست، 
نگاه یکپارچه به عالم و آدم نیست. و متعاقباً 
در  منابع  درست  مدیریت  جامعه  آن  در 
جهت تکامل حقیقی انسان ها وجود نخواهد 
داشت. نیاز مبرم امروز ما به این گونه دانش 
یکپارچه ای که جامعه  علمی و  است، دانش 
گویا  و  می برد  رنج  آن  از خلأ  ما  دانشگاهی 
این  خود نیز به درستی نمی داند که اگر به 
حکمت دست پیدا کنیم فرهنگ ما نیز عمیق، 

ریشه دار و درعین حال پایا می شود. 
اگر این امر با ساز و کارهای خاص خود محقق 
می تواند  که  می گیرد  شکل  فرهنگی  شد، 
تحول را به طور ریشه ای در پی داشته باشد. 
بعضاً  یا  و  امروزه موجب کندی تحول  آنچه 
علوم  بخش  در  به ویژه  آن  برابر  در  مقاومت 
انسانی می شود نشانگر ضرورت رخداد تحول 
نگرش  فرهنگ  است.  سنخ  این  از  فرهنگی 
توحیدی به عالم در عین حال فرهنگ نگرش 
هیچ  نگرش  این  چراکه  هست؛  نیز  تحول 
چیز را در دو آن ثابت نمی بیند، فرهنگی که 
معتقد است در تجلی تکرار نیست »لا تکرار 
تحول  بر  اصل  فرهنگ  آن  در  التجلی«.  فی 
و  تجلی  راستای  در  که  تحولی  لکن  است، 
نشانگر جلوه های آن حقیقت مطلق باشد. نه 
هر تحولی ممکن است و نه هر تحول ممکنی 
مطلوب. تحول آنگاه ممکن است که عوامل 
آن، از جمله عامل مهم فرهنگ موجود باشد و 
تحولی مطلوب است که در راستای تجلی آن 

وحدت بر همه زوایای عالم هستی باشد.  



سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391 38

چهره ها و تحلیل ها}                                 {
 مباحث علوم انسانی را نباید 
سطحی و شعاری نگریست

 

       
  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی با اشاره به این که بومی سازی 
علوم انسانی یعنی تأمل بیشتر در این علوم با 
مردم  تاریخی  و  اجتماعی  واقعیات  به  توجه 
ایران تأکید کرد: در علوم انسانی نباید مسایل را 

سطحی انگاشت و در حد شعار صحبت کرد. 
بومی کردن  مورد  در  مجتهدی  کریم  دکتر 
انسانی  علوم  بومی سازی  گفت:  انسانی  علوم 
یعنی تأمل کردن بیشتر در این علوم با توجه به 
واقعیات اجتماعی و تاریخی مردم ایران؛ یعنی 
طوری نباشد که رشته هایی از علوم که از جای 
دیگری نشأت گرفته و مطرح شده اند و متعلق به 
کشورهای غربی هستند را به عینه به دانشجویان 

کشورمان تحمیل کنیم.
وی افزود: به طور طبیعی جامعه ما با مسایل و 
شرایط تاریخی و اجتماعی اروپاییان بیگانه است 

در نتیجه بومی کردن یعنی توجه به احتیاجات 
و نیازهای فکری و فرهنگی و حتی غیر فرهنگی 
مانند نیازهای مادی و کاربردی مردم خودمان. 
درواقع این دورنما آرمان و هدف بومی کردن 

علوم انسانی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی تصریح کرد: به نظر شخصی 
بنده در اینجا سطحی نگری و نگاه عمیق بنیادین 
مطرح می شود. باید نیازهای واقعی امروزین و 
آتی جامعه خودمان را بشناسیم. تعلیمات نوعی 
آینده نگری است وقتی علمی را تعلیم می  دهیم 
ممکن است احتیاج روزمره نباشد ولی احتیاجی 
باشد که در پیش داریم، برای مثال تعلیم و تربیت 
یک دانشجوی پزشکی را در نظر بگیریم؛ شاید 
آن دانشجو در طول سال های دانشجویی تأثیری 
در جامعه نداشته باشد و نتواند اقدام مؤثری کند 
ولی پس از متخصص شدن، نیازهای جامعه را 

مرتفع می سازد.
نباید  انسانی  مجتهدی یادآور شد: در علوم 
شعار  حد  در  و  انگاشت  سطحی  را  مسایل 
صحبت کرد، بلکه باید نیازهای بومی را شناخت 
را هم  انسانی  علوم  اعتبار علمی  و در ضمن 

درنظرگرفت.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد 
این که این اقدام چه دستاوردهایی برای جامعه 
با  اقدامی که  نیز گفت: هرنوع  خواهد داشت 
صداقت و قابلیت و تبحر انجام گیرد همیشه 
می زند سطح  صدمه  آنچه  بود.  خواهد  مفید 
نگری و سطحی انگاری و دخل و تصرف های 

عجولانه و بی تأمل است. 

علوم انسانی اسلامی
اشرف تمامی علوم است

       
و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو   
اندیشه اسلامی با اشاره به این که علوم انسانی 
اسلامی اشرف تمامی علوم است گفت: ترویج 
علوم انسانی اسلامی به معنای نفی کامل علوم 

انسانی برگرفته از غرب نیست.
دکتر مسعود پور فرد با اشاره به ارتباط مستقیم 
علوم انسانی اسلامی با الگوی اسلامی پیشرفت 
اظهار کرد: زمانی که از علوم انسانی صحبت 
می کنیم بحث بسیار گسترده است و باید وارد 

نظام معرفتی و نظام دانایی شویم.
انسانی  علوم  مبنای  این که  بر  تاکید  با  وی 
برگرفته از قرآن است یادآور شد: بررسی همه 
مباحث موجود در علوم انسانی اسلامی نیازمند 
بحث قرآنی است. کلام الهی بهترین نقشه راه 
است که پیروی از آن مانع انحرافات و کجروی ها 

در این مسیر می شود.
 پور فرد با اشاره به شاخص های علوم انسانی 
اسلامی تصریح کرد: علوم انسانی اسلامی دارای 
مبانی فرهنگ بومی و اسلامی است که باید با 

ديــدگاه
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نظام معرفتی موجود متناسب و با حوزه های 
روشی سنخیت داشته باشد.

و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو   
اندیشه اسلامی با تاکید بر این که مراحل ابتدایی 
است،  مشکل  دچار  همچنان  علم  این  تولید 
اظهار کرد: متاسفانه با وجود اندیشمندان بزرگی 
همچون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا در شناخت 
شاخص های این علم به خوبی عمل نکرده ایم. 
چرا که لازمه ایجاد بسترهای ترویج علوم انسانی 

اسلامی شناخت این علوم است.
 پورفرد با تاکید بر خودجوش بودن نیازها در 
بحث نهادینه کردن این علوم تأکید کرد: ابتدا 
باید حوزه روش شناسی مرتبط با مبانی اساسی در 
این علم را ایجاد کنیم و از روش هایی که نگاه غیر 
توحیدی به انسان شناسی دارند فاصله گرفته اند 

به سمت روش های معنوی گام برداریم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی با اشاره به دو مانع اصلی در ترویج علوم 
دیدگاه  به  توجه  با  داد:  ادامه  اسلامی  انسانی 
عقلا در بحث ترویج علوم انسانی اسلامی، موانع 
ساختاری و کار گزاری موانع اصلی کار است. 
اگر مانع ساختاری مرتبط به نهادها باشد نیاز به 
یک تحول در این بخش وجود دارد و اگر عامل 
انسانی و کارگزاری مانع باشد نیاز به آگاهی و 

دانش است.
علوم  ترویج  مانع  اصلی ترین  را  کارگزار  وی 
و  خواند  اسلامی  جامعه  در  اسلامی  انسانی 
تصریح کرد: در حال حاضر مبنا در علوم انسانی 
نظریه های فرهنگی است که تاکید جدی بر 

کارگزار و عامل انسانی دارد.
و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو   

اندیشه اسلامی با تاکید بر این که ترویج علوم 
علوم  کامل  نفی  معنای  به  اسلامی  انسانی 
انسانی برگرفته از غرب نیست گفت: گاهی در 
مفاهیم اساسی علوم انسانی که با سعادت انسان 
مخالف اند نمی توانیم تفاهمی ایجاد کنیم و این 
بدان معنی نیست که علوم انسانی اسلامی در 
تمام زمینه ها مخالف با علوم انسانی برگرفته از 

غرب است.

علوم انسانی جدید
به غایت بشر بی توجه است

 دکتر ابوالحسن فیاض با اشاره به این که در 
طول تاریخ و در ادوار مختلف از جمله یونان 
باستان انواع علوم انسانی را داشته ایم گفت: علوم 

انسانی جدید به غایت بشر توجه ندارد.
استاد تاریخ دانشگاه اصفهان با تاکید بر روش 
مطالعه تاریخ، به بررسی ظرفیت های علوم انسانی 
پرداخت و گفت: علوم انسانی جدید از لحاظ 
دسترسی  و  شناسایی شده  موضوعات  گستره 
به انبوه داده های اطلاعاتی بی سابقه ترین علوم 

انسانی است که بشر تا کنون تولید کرده است.
دکتر فیاض افزود: علوم انسانی جدید به واسطه 
بی توجهی و یا فقر تئوریک در خصوص غایت 
اندیشی نسبت به رفتار انسانی و منحصر کردن 
توجه به شناخت صِرف از اعَمال انسانی، وظیفه ای 
وآن هادگی  این  و  است  وآن هاده  را  مهم  بس 

می تواند بسیار مصیبت زا و ویرانگر باشد .
وی تصریح کرد: باید توجه داشت اعمالی که 
انسانی  علم  موضوع  می دهند  انجام  انسان ها 

است. وقتی تغییری در جامعه ایجاد می شود 
علوم انسانی به دنبال بررسی آن تغییر و تحول 
است. این تغییرات یا مطلوب هستند یا نامطلوب 
. حالت سومی در این خصوص وجود ندارد چرا 
که بی تفاوتی در علم بی معنا است. اگر تغییرات 
نامطلوب باشد علوم انسانی در صدد کنترل آن 

است و اگر مطلوب باشد در صدد تقویت آن.
فیاض تاکید کرد اگر به ارزش های جامعه توجه 
نشود علوم انسانی آن جامعه نافرجام می شود لذا 

فهم فارغ از ارزش وجود ندارد.

ابهام در آینده ی 
تحول علوم انسانی

       
 حجت الاسلام نواب عدم اهمیت پژوهش در 
علوم انسانی نزد مسئولان را یکی از مهم ترین 
آفت ها در مسیر تحول علوم انسانی دانست و 
انجام  و  متن  تدوین  نیرو،  تربیت  گفت: عدم 
پژوهش مهم ترین دلایل عدم توفیق در دستیابی 
به اهداف انقلاب فرهنگی به شمار می رود که 
این بی توجهی طرح تحول علوم انسانی را نیز 

تهدید می کند.

ديــدگاه
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وی با تأکید بر این که انقلاب فرهنگی به اهداف 
تعیین شده خود دست نیافت گفت: به این دلیل 
انقلاب فرهنگی به اهداف خود دست پیدا نکرد 
که روحیه لازم برای این کار در اوایل انقلاب 
نتوانستند  اصلا  و  نبود  فرهنگی  نهادهای  در 

خواسته های امام را محقق کنند.
رییس  نواب،  ابوالحسن  سید  حجت الاسلام 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم، با بیان این که در اوایل 
ضرورت  به  اعتقادی  فرهنگی  متولیان  انقلاب 
اجرای انقلاب فرهنگی نداشتند تصریح کرد از 
بودند  افراد تحصیل کرده غرب  این  آنجایی که 
باور نداشتند که می شود بر اساس مبانی و متون 
اسلامی )مثل کلام و فلسه ی اسلامی( و بر مبنای 
ایدئولوژی اسلام برنامه درسی نوشت؛ لذا تغییراتی 

که آن زمان، صورت گرفت ظاهری بود.
  رییس دانشگاه ادیان و مذاهب تاکید کرد: 
الان علوم انسانی بیشتر ناظر بر علوم اجتماعی 
که  انسانی  علوم  آن  جدید،  قرائت  در  است. 
کاربرد عملی دارد، مثل حقوق، روان شناسی 
و...، در حوزه علوم اجتماعی تعریف می شود؛ اما 
علوم انسانی، فقط علوم نظریِ صِرف است. وی 
با اشاره به این که بسیاری از علوم درواقع حرفه 
اسلامی،  تفکر  اساس  بر  شد:  یادآور  هستند، 
پزشکی و مهندسی علم نیست بلکه جزو علوم 
تجربی هستند که قبلا اسمش حرفه بود؛ زیرا 
علم در نزد ما مسلمانان، معرفت به علوم الهی 

و انسانی است.
بودن  ارزشمند  عدم  نواب  حجت الاسلام   
تحقیق و پژوهش در علوم انسانی نزد مسئولان 
و سیاستگذاران اصلی کشور را یکی از مهم ترین 
آفت ها در مسیر تحول در علوم انسانی دانست 

و گفت: بسیاری از پیشرفت هایی که در طول 
مدیون  درواقع  داشته ایم  گذشته  سال   30
پشتوانه های پژوهشی بوده است؛ حال آن که ما 
در زمینه پژوهش در علوم انسانی دچار عقب 

افتادگی هستیم.
 وی تأکید کرد: عدم تربیت نیرو، تدوین متن 
و انجام پژوهش مهم ترین دلایل عدم توفیق در 
انقلاب فرهنگی به شمار  به اهداف  دستیابی 
می رود که طرح تحول علوم انسانی را تهدید 

می کند.
 حجت الاسلام نواب با اشاره به مباحثی که 
مطرح  انسانی  علوم  در  تحول  طرح  مورد  در 
می شود خاطرنشان ساخت: من هیچ امیدی به 
آینده تحول در علوم انسانی ندارم چون عزمی 
نمی بینم. ما متأسفانه بیشتر دنبال مسایل چشم 
پر کن هستیم؛ از آنجایی که پژوهش در غیر 
علوم انسانی ملموس و چشمگیر است )چون 
منجر به تولید یک دارو یا یک قطعه و یا یک 
فناوری می شود( اما پژوهش در علوم انسانی 
دیربازده است بنابراین کمتر کسی به طور جدی 

زیر بار این مسئولیت می رود.
 رییس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان یادآور 
و  انسانی  علوم  در  تحول  طرح  متأسفانه  شد: 
بومی سازی به کسانی سپرده شده که مشغله 
اجرای  موانع  مهم ترین  از  این  و  دارند  زیادی 
این طرح است؛ در حالی که این مسئله مهم 
افراد متعهد و پشت صحنه ای سپرده  به  باید 
شود که از شخصیت های معروف هم نیستند 
اما از کارشناسان خبره در این زمینه به شمار 

می روند.

تحول باید تبلور
بیرونی داشته باشد

       
علوم  در  تحول  این که  بیان  با  علوم  وزیر   
انسانی باید تبلور بیرونی داشته باشد، گفت: اگر 
هزار جلسه برگزار کنیم اما تبلور بیرونی نداشته 

باشد، انگار اتفاقی نیفتاده است.
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
دانشگاه های  دانشگاه های  رؤسای  با  دیدار  در 
استان هرمزگان با اشاره به تلاش برای اسلامی 
از  بنده  خواهش  گفت:  انسانی  علوم  کردن 
شورای تحول علوم انسانی این است که سریع تر 

عمل کند.
وی اضافه کرد: این که ما مثلا 50 جلسه داشته 
باشیم و ذره ای هم خروجی نداشته باشد برای ما 

مطلوب نیست.
غربی  علوم  راه  از  این که  بیان  با  دانشجو 
سست  را  ما  دانشجویان  اعتقادی  پایه های 
می کنند، خاطرنشان کرد: از طریق این علوم 
تفکرات مادی را به دانشجویان القا می کنند و 
همین باعث می شود اخلاق در جامعه از بین 
برود؛ درواقع آن ها با علوم غربی ابتدا پایه های 
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اعتقادی را سست می کنند، بعد اخلاق را از بین 
می برند و در انتها بایسته های خود را جایگزینش 

می کنند.
وزیر علوم اضافه کرد: اعتقاد ما این است که 
باید علوم انسانی به دلیل جهت دهنده بودن مورد 
توجه قرار گیرد. بدین علت ما چند سالی است که 

این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم.
دکتر دانشجو مبانی علوم انسانی مادی را با علوم 
انسانی اسلامی متضاد توصیف و خاطرنشان کرد: 
اگر ما امروز بتوانیم حتی 5 درصد علوم انسانی 
را تغییر دهیم اقدام مثبتی است. در گام بعدی 
می توان مابقی را نیز اصلاح کرد تا فردی نگوید 

»مگر ما علوم انسانی اسلامی هم داریم؟!« 
دانشجو افزود: برخی ها منتظرند تا ما بگوییم 
که  بپرسند  آن ها  وقت  آن  اسلامی،  دانشگاه 
»دانشگاه اسلامی یا غیراسلامی چیست؟ اصلا 
ما دانشگاه اسلامی داریم؟«. ما در پاسخ به این 
سؤالات اعلام می کنیم که دانشگاه اسلامی قطعا 

با غیراسلامی متفاوت است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اگر 
ما هزار دانشگاه درست کنیم و در آن ها اندیشه 
تنها  نه  افراد  همین  کنیم  تدریس  را  غرب 
مخالفتی نداشته بلکه تشویق هم می کنند اما 
اگر بخواهیم اسلام را ترویج کنیم انتقاداتی را 

مطرح می کنند.
دانشجو تاکید کرد: ما با افتخار می گوییم که 
احکام اسلامی باید در دانشگاه های کشور بیش 
از پیش جاری و ساری شود و مردم و مراجع هم 

همین را از ما می خواهند.

انقلاب فرهنگی 
ناقص اجرا شد

       
و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو   
اندیشه اسلامی با بیان این که تحول در علوم 
انسانی نیازمند بسیج فکری جامعه علمی کشور 
است، عدم آشنایی استادان به فلسفه علم را یکی 
از مشکلات بزرگ دانشگاه ها در مسیر تحول علوم 
انسانی خواند و گفت: عدم آشنایی استادان با 
فلسفه علم، منجر به یک نگاه جزمی غیرمنطقی 

به یافته های علوم انسانی غربی شده است.
حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین گفت: انقلاب 
کارهای  در حد  اما  اجرا شد،  ناقص  فرهنگی 
صورت گرفته نتایج مثبت خود را داشت. ما باید 
حرکت انقلاب فرهنگی را ادامه می دادیم. البته 
منظورم تعطیلی دانشگاه ها نیست بلکه باید با 
ابعاد  امکانات وسیع خود در مسایل علمی و 
مختلف اندیشه ای کار می کردیم که متأسفانه در 

حد لزوم صورت نگرفت.
نویسنده کتاب »مبانی و پیش انگاره های فهم 
دین«با اشاره به مسئله انقلاب فرهنگی و ارتباط 
آن با تحول در علوم انسانی تصریح کرد: تحول 

در علوم انسانی پدیده ای نیست که در یک زمان 
کوتاه امکان پذیر باشد؛ تحول در علوم انسانی 
فراگیر  و  تدریجی  زمان برَ،  بسیار  پدیده  یک 
است که باید یک بسیج علمی همگانی برای آن 

صورت گیرد.
حجت الاسلام شاکرین افزود: من بر تعبیر»بسیج« 
تأکید دارم چون حتی غربی ها وقتی مسایل ایران 
را مطرح کردند، واژه »mobilization« را به کار 
بردند و گفتند که اگر ایران بتواند کاری را که در 
جنگ کرد در حرکت علمی خود نیز انجام دهد 
آن وقت می تواند از تمام جهان پیشتر رود و دنیا 

را تحت تأثیر خود قرار دهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی تأکید کرد: بسیج همگانی در تحول علوم 
انسانی، صِرف بسیج نیروهای انسانی نیست؛ 
انسانی  نیروهای  بسیج  رُکنش  اولین  گرچه 
است اما شامل بسیج تمام امکانات می شود که 
مهم ترین آن، امکانات نرم افزاری است، یعنی 
مغزها، اندیشه ها و درون داشت ها و آن ظرفیت 
علمی که در مبانی دینی، فلسفی و اندیشگی 
ظرفیت های  متأسفانه  البته  دارد.  وجود  ما 
بینشی مان مانند معادن عظیمی است که هنوز 

استخراج و فراوری نشده است.
 حجت الاسلام شاکرین با بیان این که تحول 
نیازمند بسیج فکری جامعه  انسانی  در علوم 
علمی کشور است، افزود: البته نتایج این تحول 
با  امور  سایر  مثل  علم  تغییر  است؛  تدریجی 
راهپیمایی و حرکت عمومی امکان ندارد بلکه 
باید جامعه علمی فعال شود و برای فعال شدن 

آن باید برخی مبانی درست شود.
 وی خاطرنشان ساخت: جامعه علمی کشور 
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باید به این درک و باور برسد که علوم انسانی 
موجود آثار زیانباری دارند؛ زیرا حداقل دارای 
بعضی کاستی ها و مشکلات هستند و با اصول 
فکری و نظام مدیریتی و اجتماعی ما تضادهایی 
دارند. آن ها نمی توانند معضلات جامعه ما را حل 
کنند و یا اگر بخواهند مسئله ای را درمان کنند 

حتما به چیز دیگری آسیب می زنند.
اهداف  از  برخی  به  دستیابی  عدم  شاکرین   
انقلاب فرهنگی و یا روند کند تحول در علوم 
انسانی را ناشی از عدم درک دقیق جامعه علمی 
نسبت به این مسئله دانست و گفت: البته کم 
نیستند کسانی که این مسایل را به خوبی درک 
می کنند اما نسبت به بدنه عظیم دانشگاهی کشور 
آن فراگیری لازم را پیدا نکرده است؛ لذا در درجه 
اول باید آگاه سازی و فرهنگ سازی لازم در بدنه 
علمی دانشگاه صورت گیرد و به خوبی اشکالات 

و نقایص علوم انسانی فعلی روشن شود.
 وی عدم آشنایی استادان به فلسفه علم را یکی 
از مشکلات بزرگ دانشگاه ها در مسیر تحول 
برخی  نتیجه  در  افزود:  و  انسانی خواند  علوم 
از این استادان، یک نگاه جزمی غیرمنطقی و 
تعبدی را به یافته های علوم انسانی غربی پیدا 
می کنند؛ در حالی که اینقدر جزم اندیشی که 
اینجا روی ره آوردهای دانش تجربی، به خصوص 
در علوم انسانی هست حتی در خود غرب هم 
با  استادان  که  دارد  ضرورت  لذا  ندارد.  وجود 
فلسفه علم آشنا شوند تا متدولوژی های موجود 

و مبانی فلسفی دانش ها را دریابند.
استادان  از  بسیاری  برای  افزود:  شاکرین   
تا  است  ضروری  هم  مقایسه ای  بحث های 
زیرساخت های نظری و مبانی تئوریک اسلامی و 

غربی تطبیق داده شود و نقاط تفاوت استراتژیک 
این علوم با آنچه که می تواند از مبانی اسلام 
بیرون بیاید روشن شود. البته در این خصوص 
مراحلی را پشت سر گذاشته ایم و حرکت های 
تهذیبی در علوم هم صورت داده ایم اما باید به 

چرخه تولید بیفتیم.
 این پژوهشگر در پایان گفت: وقتی استادان 
ما به فلسفه علم مجهز شوند و از طرفی مبانی 
صورت  به  را  دینی  نظری  زیرساختهای  و 
دانش  تئوریک  مبانی  که  آنچه  با  مقایسه ای 
کنار  در  می توانیم  آنگاه  دریابند،  است  غربی 
آرای غربی، اندیشه متفکران اسلامی را که در 
طول تاریخ در بسیاری از این حوزه ها مباحث 
قابل توجهی دارند استخراج کنیم و به تدریج 
اخیرا  دهیم.  تغییر  را  علمی  جامعه  وضعیت 
برنامه ای با عنوان»دانش افزایی استادان« با این 
هدف طراحی شده که امیدواریم در این زمینه 

راهگشا باشد.

فیلسوف علم نداریم

       
 سردبیر سابق »فصلنامه کتاب نقد« با تشریح 
علل عدم دست یابی به اهداف انقلاب فرهنگی، 

نگاه سطحی به تحول در علوم انسانی را ناشی 
از نداشتن فیلسوف علم دانست و گفت: علوم 
فلسفه ای دارند و مبتنی بر اصولی هستند که تا 
ما این مبانی را نشناسیم و دگرگون نسازیم، علم 

بومی نمی شود.
به  اشاره  با  شریف زاده  بهمن  حجت الاسلام 
سالروز اعلام انقلاب فرهنگی در دوم اردیبهشت 
ماه 59 گفت: از آنجا که هدف نهایی از انقلاب 
بر  فرهنگی اسلامی شدن دانشگاه ها منطبق 
اهداف نظام اسلامی است؛ من سه سطح را برای 
این تلاش فرض می کنم که دو سطح آن محقق 
شده و سطح سوم از تلاش هنوز با توفیق همراه 

نشده است.
تغییرات  درواقع  نخست  سطح  افزود:  وی 
شکلی در فضای دانشگاه است که نوع پوشش 
و چینش و تبلیغات و فضای دانشگاه و غیره را 
شامل می شود اما سخن این است که تغییرات 
صوری افزون بر این که نتوانست ماهیت دانشگاه 
را یک ماهیت اسلامی کند حتی در طول زمان 
با عکس العمل های منفی برخی دانشجویان و 
استادان روبرو شد؛ یعنی نه فقط آن تصور از 
اسلامی شدن دانشگاه ها حاصل نشد که حتی 

قدمهایی به عقب بازگشتیم. 
شریف زاده به تشریح سطح دوم از برنامه انقلاب 
فرهنگی پرداخت و یادآور شد: ایجاد تغییر در 
استادان و اضافه کردن واحدهای درسی مورد 
نظر و... از جمله کارهایی بود که انجام گرفت؛ 
واحد  واحدهای درسی مثل  از  برخی  افزودن 
معارف اسلامی، تغییر در برخی از استادان چه 
حذف برخی از استادان –که منطبق با اهداف 
و مبانی اسلامی و انقلابی نبودند- چه افزودن 

ديــدگاه



43سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391

برخی از استادان مثلا ورود برخی از استادان 
حوزوی به فضای دانشگاه برای تدریس معارف و 
یا دیگر دروس مرتبط از جمله کارهای صورت 

گرفته به شمار می رود.
این محقق و کارشناس علوم اسلامی تصریح 
کرد: برخی تصور می کردند با تغییر در زمینه ی 
دروس و استادان می توان دانشگاه را اسلامی 
شدن  اسلامی  که  است  طبیعی  خوب  کرد. 
دانشگاه با این سطح از تلاش هم توفیق قابل 
توجهی نداشت بلکه گاه این واحد افزوده شده به 
واحدهای درسی با بی رغبتی دانشجویان روبرو 
شد. حتی در برخی از دانشگاه ها سعی کردند 
افزون بر واحد معارف اسلامی برخی از علوم 
به واحدهای دانشگاهی  را  فقه  اسلامی، مثل 
اضافه کنند که آن هم به دلیل تفاوت نحوه 
تألیف کتب دینی با کتب دانشگاهی مورد اقبال 

قرار نگرفت.
حجت الاسلام شریف زاده، سپس افزود: البته 
دو سطح  این  از  را  تأثیر  هرگونه  نمی خواهم 
نفی کنم اما سخن بنده این است که اگر تغییر 
واقعی -که در سطح سوم رخ می دهد- انجام 
نگیرد، تلاش در سطح اول و دوم با عکس العمل 
منفی روبرو می شود و به جای اثر مثبت، تبعات 

معکوس به دنبال دارد.
مؤلف کتاب »عرض ذاتی و جایگاه موضوع در 
علوم« در تشریح سطح سوم از انقلاب فرهنگی 
یادآور شد: اساس تأثیر مثبت در سطح سوم باید 
اتفاق بیفتد که همان سخن مقام معظم رهبری 
است که از آن به »بومی سازی علوم انسانی« 
تعبیر می شود. اگر علوم انسانی را بومی نکنیم 
تغییرات  یا  و  استادان  تغییر  واحدها،  افزودن 

شکلی و تفکیک جنسیتی هیچکدام نمی تواند 
ما را به آرمان خود در اسلامی کردن دانشگاه ها 

برساند.
حجت الاسلام شریف زاده به تشریح چگونگی 
بومی سازی علوم انسانی پرداخت و با بیان این که 
بسیاری از علوم انسانی با مبانی مدرنیزم غربی 
تولید شده است، بر نقش مبانی فکری در تولید 
علوم تأکید کرد و گفت: یکی از مباحث مهم 
فلسفه علم تأثیر مبانی فکری در تولید علوم 
است. مبانی فکری تأثیر اساسی در نحوه تولید 
انسانی؛  علوم  ویژه  به  دارند  علمی  گزاره های 
اگر این مبانی فکری، اصولی همچون اومانیزم، 
سکولاریسم و یا لیبرالیزم غربی باشد، دانشی که 
تولید می شود با مبانی دینی ما ناسازگار است؛ 
برای بومی شدن دانش های انسانی کار را باید از 

بررسی مبانی آغاز کرد.
وی افزود: گام اول این است که مبانی دینی 
گام  شود.  شناسایی  مدرنیزم  مبانی  برابر  در 
تولید  بر  مدرنیزم  مبانی  تأثیر  شناسایی  دوم 
گزاره های علوم انسانی است و پس از آن نوبت 
تبدیل و تغییر است؛ یعنی باید مبانی جایگزین 
شود و با توجه به آن مبانی، گزاره ها بازسازی 
و به قولی بومی گردد. آنگاه دانشی که تولید 
می شود مبتنی بر اصول اسلامی و دینی خواهد 
بود. البته در کنار وجود تفاوت ها، ممکن است 
هم پوشانی هایی هم با دانش های انسانی فعلی 

داشته باشد.
سردبیر سابق »فصلنامه کتاب نقد« در ادامه 
تأکید کرد: اگر مبانی تغییر کند آنگاه می توانیم 
علوم انسانی بومی داشته باشیم؛ نتیجه علوم 
انسانی بومی این می شود که وقتی دانشجو وارد 
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دانشگاه شد این دانش ها را می آموزد و نهایتا 
خروجی آن یک نگاه واقعی به جهان است که 

مقبول دینش هم هست.

اسـلامی کـردن
بخش کلیدی بومی سازی 

علوم انسانی است
  استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران درمورد 
بومی سازی علوم انسانی گفت: توجه به اسلامی 
کردن علوم انسانی در زمره مؤلفه های کلیدی و 

تأثیرگذار است که باید مدنظر قرار بگیرد.
بومی سازی  درمورد  ضِیمران  محمد  دکتر 
علوم انسانی گفت: این ایده متضمن تدارکات 
باید  اولا  است.  گسترده ای  بسیار  تجهیزات  و 
چهارچوب های آن را مشخص کنیم که منظور از 
بومی سازی چیست. ثانیا بومی سازی به قیمت این 
نباشد که مبادی روشی علم نادیده گرفته شود. 
دستاوردهایی که مدرنیته تا این زمان داشته باید 

در خدمت بومی سازی به کار گرفته شوند.
وی افزود: درحقیقت، برای پیمودن این راه باید 
هم جنبه ی جهانی علم و دانش در نظر گرفته 
شود و هم دستاوردهای فرهنگی بومی ما به طور 
دقیق و علمی، و درعین حال مستدل عرضه شود 
تا زمینه ی یک علوم انسانی پیشرو را فراهم کند.

و  بومی سازی  نسبت  مورد  در  ضیمران 
اسلامی کردن دروس اظهارداشت: اسلامی کردن 
هم بخشی از این مفهوم را تشکیل می دهد. 
وقتی می گوییم بومی سازی منظور مجموعه ای 
از عناصر است که اسلامی کردن یکی از آن 

عناصر است؛ بنابراین این بعُد را نمی توان نادیده 
گرفت. این جنبه در زندگی روزمره مردم ایران 
نقش کلیدی دارد زیرا بیش از نود درصد مردم 
این سرزمین اعتقادات اسلامی دارند که مبنای 
زندگیشان است. بنابراین توجه به این عامل هم 
در زمره مؤلفه های بسیار کلیدی و تأثیرگذاری 

است که باید مدنظر قرار بگیرد.
هنر  فلسفه  پژوهشگرحوزه  و  محقق  این 
درخصوص این که چنین اقدامی چه دستاوردی 
برای جامعه دربرخواهد داشت گفت: اولا به نوعی 
بر هویت ملی ما تأکید می کند و هر پژوهشگری 
را به ابعاد مهمی که در دستاوردهای تاریخی این 
فرهنگ و ملت وجود داشته است توجه می دهد. 
در قدم بعد، زمینه تعامل علمی بین فرهنگ 
و  فراهم می کند  را  فرهنگ جهانی  و  خودی 
از ماحصل آن، به قول گادامر، نوعی »آمیزش 
افق ها« اتفاق می افتد که در این دور هرمنوتیکی 
شکلی از خودباوری حاصل می شود که این، راه 

را برای دستاوردهای بعدی هموار می کند.

تقسیـم بنـدی نظام های 
سیـاسی را تغییـر دهیـم

       

 شهریــار زرشناس، عضـو هیـأت علـمـی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این 
مطلب مه علوم انسانی یکی از ارکان و بسترهای 
اصلی هجمه  ی فرهنگی غرب مدرن علیه تفکر 
دینی و لایه ی خواص و ایدئولوگ جامعه ی ما 
پس از انقلاب اسلامی است گفت: در این میان 
طیف گسترده ای از مردم که به قصد یادگیری 
یا به انگیزه ی پیدا کردن شغل و شأن اجتماعی 
در رشته های علوم  انسانی مشغول به تحصیل 
می شوند، با تفکرات و اندیشه های غربی حاکم 
بر کتاب ها و منابع آموزشی، مورد هدف قرار 

می گیرند.
وی ادامه داد: اساس دانشگاه ما هنوز همان 
دانشگاه غرب زده ای است که رضا شاه پایه هایش 
را بنیان گذاشت؛ البته با برخی تغییرات صوری 
جریان  محتوایی.  محدود  تغییرات  برخی  و 
انقلاب فرهنگی هم که از سال 1359 به بعد، 
با بی درایتی  به تعطیلی کشاند،  دانشگاه ها را 
برخی از همین روشن فکران داخلی عقیم ماند 
و به انحراف کشیده شد و از حرکت به سمت 

تولید علم بومی و دینی بازماند.
دکتر زرشناس گفت: دانشجوی علوم  سیاسی 
او  به  دانشگاه می شود،  وارد  این که  به محض 
القا می کنند که نظام های سیاسی دو دسته اند: 
اقتدار طلب.  نظام های  و  آزادی خواه  نظام های 
سپس در مثال و در تکمیل تعریف شان تصریح 
است  نظامی  آزادی خواه  نظام  که  می کنند 
بزرگ  اولین دروغ  این  و  ندارد  ایدئولوژی  که 
است، زیرا هیچ نظامی بدون ایدئولوژی ممکن 
ایدئولوژی  لیبرالیزم هم یک  نیست.  و میسر 
است و در نتیجه ی آن مشخص می شود که 
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نظام های لیبرال هم ایدئولوژی دارند. بعد هم 
تعریف آنها از ایدئولوژی، به گونه ای است که 
تنها مارکسیم و کمونیزم و اخیراً هم اسلام را 
شامل می شود. همچنین معتقدند که نظام های 
ایدئولوژیک لزوماً استبدادی هستند و به توتالیتر 
لیبرال  نظام های  تنها  پس  می شوند.  منتهی 
ایدئولوژی ندارند، به آزادی  که به ادعای آنها 
هر  راستا  همین  در  می رسند.  دموکراسی  یا 
نوع نظام دینی و آرمان گرا را استبدادی تلقی 
می کنند و همه ی محسّنات و امتیازات را به 
نظام های لیبرال و آزادی خواه می دهند. در واقع 
بدون این که از لیبرالیسم اسمی بیاورند، مفاهیم 
آن را در ذهن مخاطب به عنوان مفاهیم کاملًا 
حقیقی و درست جا می اندازند، در حالی که این 
دروغی بس بزرگ است. شاهد کذب این ادعا 
هم این است که خود غربی ها در کتاب هاشان 
و در تقسیم ایدئولوژی ها، لیبرالیسم را هم جزو 

ایدئولوژی ها می شمارند.
وی همچنی یادآور شد: حال اگر بخواهیم یک 
تقسیم بندی صحیح را به یک دانشجوی علوم 
انسانی مؤمن و مسلمان معرفی کنیم، باید بگوییم 
که نظام ها دو دسته اند؛ نظام مبتنی بر ولایت 
حق و نظام مبتنی بر سیطره ی نفس انسان غیر 
حق و شیطانی. این قاعده ای است که در تمام 
عالم جاری است: یا تحت ولایت حق و حقیقت 

هستید یا تحت ولایت شیطان و طاغوت.

دیدگاه های موجود
در علم دینی

       
پژوهشی  موسسه  رئیس   دکتر خسروپناه 
حکمت و فلسفه گفت: علم دینی به ویژه علوم 
انسانی اسلامی در ایران از نظر تئوریک و اجرایی 
مسیر قابل توجهی را طی کرده است؛ به گونه ای 
که می توان از آن، به جریان شناسی علم دینی 

تعبیر کرد و به تدوین آن پرداخت.
ایشان با اشاره به این که چهار جریان عمده در 
بحث علم دینی در کشورهای اسلامی با تأکید بر 
جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، گفت: 
غرب  جریان  از  است  عبارت  جریان  چهار  این 
ستیزی، غرب گرایی، غرب گزینی و غرب گریزی.

با  جریان  چهار  این  از  یک  هر  افزود:  وی 
علم  مسئله  به  مختلفی  تلقی های  و  تقریرها 
در  غرب ستیزی  جریان  پرداخته اند.  دینی 
و  اصفهانی(  مهدی  )میرزا  تفکیک  مکتب 
آکادمی  فرهنگستان  و  تجدد ستیزی سنتی 
و  هاشمی(  منیر  الدین  اسلامی)سید  علوم 
پست مدرن های مسلمان )سعید زیبا کلام( 
نمایان است و جریان غرب گرایی در منکران 
علم دینی همچون عبدالکریم سروش و علی 
پایا و مصطفی ملکیان مطرح است و جریان 
غرب گریزی در نظریه علم اجتهادی عام)علی 
اجتهادی  پارادایم  مدل  و  شاهرودی(  عابدی 
دانش دینی یا پاد )حسنی و علی پور( و جریان 

غرب گزینی در نظریة سنت گرایان)سید حسین 
عناصر  با  علوم  از  غرب زدایی  نظریة  و  نصر( 
العطاس( و نظریة  کلیدی)سید محمد نقیب 
اسلامی)مهدی  فرض های  پیش  و  متافیزیک 
گلشنی و خسرو باقری( و نظریة منزلت عقل 
در هندسة معرفت دینی)عبدا... جوادی آملی( و 
نظریة نظام علوم انسانی اسلامی یا روش شناسی 

اجتهادی)عبدالحسین خسروپناه( آشکار است.
ایشان تصریح کرد: دو دیدگاه کلان در باب 
علم دیني وجود دارد: الف( دیدگاه عدم امکان 
و نامطلوبیت علم دیني، ب( دیدگاه امکان و 

مطلوبیت علم دینی.
دکتر خسروپناه گفت: طرفداران دیدگاه عدم 
امکان علم دینی- که شایع تر از دیدگاه رقیب 
است و اکثر دانشمندان علوم انسانی در ایران 
به جهت ناآگاهی از ماهیت علوم انسانی غربی و 
اسلامی به آن معتقدند- علم دیني را غیرممکن 
و حتی بی معنا می دانند و بر فرض امکانش، 
آن را غیرضروري و نامطلوب مي شمرند. همة 
طرفداران این دیدگاه به طور مستقل و مفصل 
به این بحث نپرداخته اند، تنها برخی از منکران 
مصطفی  سروش،  عبدالکریم  آقایان  جمله  از 
ملکیان و علی پایا به طور مفصل  به انکار علم 

دینی پرداخته اند.
فلسفه  و  حکمت  پژوهشی  موسسه  رئیس 
یادآور شد: معتقدان به امکان علم دینی برآنند 
که علم دیني نه تنها مفهومی منطقي و معنادار 
و تحقق پذیر است، بلکه ضروري و مطلوب نیز 
می باشد. این طایفه، تفاسیر گوناگونی از مقوله 
علم دینی ارایه کرده اند، به عنوان مثال دکتر 
دکتر  و  اصلاح گری  دیدگاه  العطاس،  نقیب 
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نصر، دیدگاه ارزشی و فرهنگ سازی در علوم 
غربی، آیت الله شهید مطهری، نظریة کاربردی، 
دکتر گلشنی و دکتر باقری، دیدگاه متافیزیک 
اسلامی و آیت الله جوادی آملی، نظریة منزلت 
عقل در هندسة معرفت را در تعریف و چگونگی 

تولید علم دینی مطرح ساخته اند.
خسروپناه گفت: تمامی این نظریه ها، گرفتار 
نقاط ضعف و کاستی در روش یا محتوا هستند. 
نظریة  نگارنده،  نظر  از  شده  پذیرفته  نظریة 
شناسی  روش  یا  اسلامی  انسانی  علوم  نظام 
اجتهادی است که در پنج پارادایم فلسفی و 
و  مکتبی  شناختی،  ارزش  شناختی،  انسان 
روش شناختی نمایان می گردد. این دیدگاه در 
چندین نظریه علوم انسانی رفتاری و اجتماعی 

پیاده گردید و جواب مثبت گرفت.

راهبردهای اسلامی سازی 
علوم انسانی

       
 نشست نخبگان و برجستگان علمی کشور 
اندیشه های راهبردی در محضر  برای بررسی 
این  در  که  شد  برگزار  انقلاب  معظم  رهبر 

نشست حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین 
میرمعزی به بیان نظرات خود پرداخت. آنچه 
می خوانید خلاصه مقاله ای است که در محضر 

ایشان ارائه کرد.
سه راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
جهت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه 
با اسلامی سازی علوم انسانی را پیشنهاد می کنم. 
این سه راهبرد در طول هم هستند و نتیجه هر 
راهبرد یک الگوی پیشرفت است؛ با این تفاوت که 
وجه اسلامی الگویی که حاصل راهبرد میان مدت 
است بیشتر و عمیق تر از الگوی منتج از راهبرد 
کوتاه مدت، و وجه اسلامیت الگوی حاصل از 
راهبرد بلندمدت بیشتر و عمیق تر از الگوی منتج 

از راهبرد میان مدت است.
راهبرد کوتاه مدت: تجمیع ذخایر علمی موجود

گرچه فعالیت برنامه ریزی شده و گسترده ای 
نظام  توسط  انسانی  علوم  اسلامی سازی  برای 
توسط  شایسته ای  اقدامات  ولی  نشده  انجام 
برخی مراجع و شخصیت های علمی حوزه در 
این جهت انجام شده است. برخی دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی تأسیس شده اند که بیش از دو 
دهه به آموزش و پژوهش در موضوعات علوم 
انسانی اسلامی پرداخته اند. مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی، دانشگاه امام صادق)علیه 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  مفید،  دانشگاه  السلام(، 
دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  اسلامی،  اندیشه 

نمونه های بارز این حرکت آگاهانه است.
حاصل این تلاش تربیت نیروهای دارای فضل 
حوزوی و تحصیلات دانشگاهی در علوم انسانی 
است که توانایی پژوهش در جهت اسلامی سازی 
مراکز،  این  در  همچنین  دارند.  را  علوم  این 

تحقیقات متعددی درباره فلسفه علوم انسانی و 
راه های اسلامی سازی علوم انسانی و موضوعات 
علوم انسانی اسلامی صورت گرفته است. در دو 
دهه اخیر، تنها در رشته اقتصاد اسلامی در قم 
بیش از صد کتاب و بیش از 250 مقاله علمی در 
موضوعات نظام های مالی اسلامی، توسعه اسلامی، 
نظام اقتصادی اسلام، سیاست های اقتصادی با 
نگرش اسلامی، فقه  الاقتصاد، اقتصاد در قرآن و 
سنت، اقتصاد خُرد اسلامی، اقتصاد کلان با رویکرد 
اسلامی و فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی 
منتشر شده است. در سایر رشته های علوم انسانی 
نیز کمابیش چنین است. در کوتاه مدت می توان از 
ذخایر علمی که تا کنون در کشور فراهم گشته 
استفاده کرد و با تجمیع پژوهشگران و پژوهش های 
آنان درزمینه علوم انسانی اسلامی به اسلامی سازی 
علوم انسانی به مفهوم پیش گفته و تدوین الگوی 

اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت. 
راهبرد میان مدت: تعریف و برگزاری

دوره های دکترا و فوق دکترای پژوهشی
در راهبرد میان مدت برای تعمیق اسلامی سازی 
علوم انسانی موجود برنامه ریزی می شود. در این 
راهبرد پس از آسیب شناسی پژوهش های موجود 
و تشخیص موضوعاتی که پژوهش در آنها ضعیف 
یا نادر است، به تعریف و برگزاری دوره های دکترا 
و فوق دکترای پژوهشی در آن موضوعات خواهیم 
پرداخت. بدین ترتیب به تدریج حجم پژوهش در 
موضوعات مزبور متراکم گشته و امکان تعمیق 
بازسازی  طریق  از  انسانی  علوم  اسلامی سازی 
علوم انسانی  تئوری های  گسترده تر  و  عمیق تر 

موجود فراهم می شود.
وضعیت  بازسازی شده  تئوری های  براساس 

ديــدگاه
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مطلوب ترسیم گشته، وضعیت موجود تحلیل 
و راهبردهای تغییر پیشنهاد می گردند. بدین 
ترتیب به الگویی از پیشرفت دست می یابیم که 
وجه اسلامیت آن قوی تر و عمیق تر است، گرچه 
کامل نیست. در فرآیند تحقق این راهبرد ادبیات 
علمی مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی غنی تر 
تولید نظریات و  توانایی  نیروهایی که  گشته، 
را  آنها  اجرای  و  اسلامی  خالص  تئوری های 
دارند، تربیت شده و زمینه های لازم برای ایجاد 
رشته های علوم انسانی اسلامی مرتبط با الگوی 
پیشرفت و نیز زمینه های لازم برای تدوین و 
اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتج از 

این راهبرد، بیش از پیش فراهم می شود.
راهبرد بلندمدت: تشکیل گروه های

پژوهشی فلسفه علوم انسانی اسلامی
در راهبرد بلندمدت برای تأسیس علوم انسانی  
اسلامی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
براساس این علوم برنامه ریزی می شود. در این 
راهبرد با شناسایی محققان کلیدی در هر رشته 
به تشکیل گروه های پژوهشی در فلسفه علم 
مضاف به هر یک از رشته های علوم انسانی و 
در کنار آن تشکیل گروه پژوهشی فلسفه علم 
)که مرکب از برترین محققان هر رشته و برترین 
محققان فلسفه علم است( پرداخته و از طریق 
هماهنگ  و  روشمند  رشته ای  بینِ  تحقیقات 
به پرسش های اساسی فلسفه علم به صورت 
کلی و به صورت رشته ای جواب های یکسان و 
مکتب گونه خواهیم داد. پس از آن قادر خواهیم 
انسانی اسلامی را براساس مبانی و  بود علوم 

ارزش های اسلامی تأسیس نماییم.

علوم انسانی  در ایران 
وام دار ترجمه های

بیگانه است

       
  حجت الإسلام مصبـاحی مقـدم، کارشناس 
تأکید  مورد  در  اسلامی،  اقتصاد  مسایل 
گرایش های  گسترش  لزوم  بر  اساتید  بعضی 
»میان رشته ای« گفت: »در این دیدار راه کاری 
برای این مسئله پیشنهاد نشد. وزارت علوم باید 
بخشی را با عنوان مرکز »علوم بین رشته ای« و 
»تلفیق علوم انسانی و اسلامی« راه اندازی کند 
تا از نظر امکانات مادی و معنوی، دانشگاه هایی 
که توانایی های لازم را در این زمینه دارا هستند، 
بین  علمی  فعالیت  برای  و  نماید  شناسایی 
رشته ای، به ویژه علوم اسلامی و انسانی، میدان 

کار لازم را ایجاد کند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)علیه 
السلام( تأکید کرد: »الآن ما متولی خاصی برای 
پیگیری این مسئله نداریم. البته در مطالبات 
رهبر انقلاب تأکید روی این مسئله فراوان بوده 
و ایشان همواره چنین چیزی را خواسته اند اما 
در بیانات برخی اساتید، فقط گاهی اشاراتی به 

این مسئله شده؛ در حالی که هیچ کار جدّی 
صورت نگرفته است.«

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسلامی تصریح کرد: »با توجه به سوابقی که 
در وزارت علوم در دولت نهم به دست آمده، من 
تصور می کنم دولت دهم این آمادگی را دارد که از 
مقولات میان رشته ای با توجه به دین محور بودن 
علوم انسانی حمایت کند. معتقدم راه اندازی یک 
نهاد درون وزارت علوم لازم است. برای پیگیری 
فرهیختگان  از  عده ای  است  مسئله لازم  این 
وزارت علوم و حتی عده ای از دانش آموختگان 
حوزه های علمیه یا دانش آموختگان دانشگاه که 
به مطالعات میان رشته ای علاقه  دارند و قبلاً در 
این زمینه کار کرده اند، دعوت به کار شوند و 

مدیریت کار را به عهده بگیرند.«
مصباحی مقدم درباره ی مباحث میان رشته ای 
در علوم انسانی نیز گفت: »متأسفانه جایگاه و 
ساز و کار جدی و کارآمدی نداریم. اوایل انقلاب 
»دفتر همکاری حوزه و دانشگاه« تشکیل شد و 
کارهایی هم کرد ولی بعدها مبدل به چیز دیگری 
شد. اگر همان تشکیلات هم بتواند بازسازی 
شود، خوب است ولی مهم این است که یک 
جایگاه مسؤول و قریب به وزیر در وزارت علوم 
و تحقیقات راه اندازی شود و دستش را از نظر 
امکانات و تجهیزات باز کنند تا کار انجام گیرد. 
اگر این کار انجام نگیرد در حد کوشش های 
پراکنده ی افراد و گروه های محدود و مقوله ای 
شعارگونه به جای خواهد ماند و پیشرفتی که 

انتظار می رود در این زمینه نخواهیم داشت.«
وی در پایان یادآور شد: »متأسفانه علوم انسانی  
ما همچنان وام دار ترجمه های بیگانه است. چه 
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ترجمه های که به صراحت ترجمه هستند و چه 
دیگر  ترجمه های  از  ترکیبی  ترجمه هایی که 
کارهای  و  ساز  به  نمی توان  بنابراین  هستند. 
معمولی بسنده کرد و من معتقدم در این بخش 

خصوصاً نیاز به نهادسازی داریم.«

اصل توحیدمبنای
نظریه پردازی ها باشد

       
از  یکی  به  اشاره  با  مولانا  پروفسور حمید   
عوامل کلیدی که موجب تفاوت در نظریه پردازی 
می شود، گفت: تفاوت در نوع نگاه به مقوله دین 
است که در کشــورها و فرهـنگ های مختـلف 
سیر متفــاوتی را طی کرده است و اکنـون نیــز 
جایگاه های متفاوتی دارد. دین در جامعه آمریکا 
و به طور کلی در غرب امر محوری نبوده و در 

حاشیه قرار دارد.
وی افزود: البته این امر در کشورهای مختلف 
اروپایی و آمریکا متفاوت است. این در حالی است 
که در جوامع اسلامی )و نه لزوماً در نظام های 
حاکم بر کشورهای اسلامی( دین امری محوری 

بوده و با فرهنگ کاملا آمیخته شده است.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: واژه دین در 
میان مسلمانان بیان کننده »راه زندگی« است 
نه یک سازمان و یا بخشی از جامعه. جریان 
کلیسای کاتولیک و پروتستان در مسیحیت با 
جریان دین در جوامع اسلامی کاملا متفاوت 
است. بنابراین، مفهوم دین در دنیای غرب و 
دنیای اسلام دو چیز مختلف است اما می تواند 

جوانب مشترکی نیز داشته باشد.
استاد روابط بین الملل و مؤسس بخش ارتباطات 
بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن با بیان اینکه 
در چهارچوب دینی و اسلامی، ارتباطات ابعاد 
کرد:  تأکید  دارد  پیوسته  هم  به  و  مختلف 
اطلاعات در جامعه نمی تواند بی طرف و خنثی 
باشد. از دیدگاه اسلام، ارتباطات با حکمت، علم، 
دانش، اطلاعات و داده ها سر و کار دارد و همه 

اینها باید به هم پیوسته باشند. 
وی با تاکید بر اینکه علم در معنی و مفهوم 
غربی آن، به مشاهدات و بررسی عوامل حسی 
و خارجی اکتفا می کند بیان کرد: این نوع نگاه 
به علم باعث می شود که انسان به عنوان نتیجه 
تکامل حیوانات معرفی شود. در مقابل این نوع 
نگاه جریان دینی، پیدایش و اصل انسان را در 
خلقت می بیند. در واقع غرب موضوع خلقت را 
کنار گذاشته و از تکامل انسان و مطالعه نظم 

اجتماعی و فردی صحبت می کند.
مولانا تصریح کرد: امروزه تعارض بنیادین هستی 
شناختی و انسان شناختی میان دو الگوی متفاوت 
دینی و سکولار در علوم اجتماعی، بیش از همه 
در عرصه فرهنگ اجتماعی، مطبوعات و رسانه 
های جمعی خود را نشان داده است. با ملاحظه 
مسائل و مشکلاتی همچون خودبیگانگی مردم 

از تمدن ماشینی، ناهنجاری های ناشی از زندگی 
به اصطلاح مدرن و کمبود عاطفه و محبت بین 
افراد طبیعتاً توجه به مطالعه درباره رسانه ها و 
دین افزایش پیدا کرده است اما توجه به ارتباط 
شناسی معنوی و دینی از طلوع انقلاب اسلامی 

ایران احیا گردیده است. 
وی همچنین تشریح کرد: بی شک، توجه به 
مفاهیم اصیل اسلامی راه را برای نظریه پردازی 
ارتباطات بر مبنای اسلام هموار خواهد ساخت. 
اولین و بنیادی ترین نگرش نسبت به ارتباطات 
در اسلام، نظریه توحید است. این واژه به معنای 
اجزای  تمام  هماهنگی  و  پیوستگی  وحدت، 
جهان است. به این ترتیب، یکی از اساسی ترین 
محورهای ارزشی و اخلاقی ارتباطات، در دنیای 
اسلام بوجود آمده است. یگانگی پروردگار، وجود 
هدف در خلقت و رهایی و آزادی نوع بشر از قید 
و بند عبودیت ما سوی الله و در یک کلمه، نظریه 
توحید، هرگونه ارتباط و پیوند فکری، فرهنگی، 
سلطه  تحت  را  بشر  که  سیاسی  و  اقتصادی 
مخلوق درآورد را مردود می شمارد. حاکمیت 
ارتباطات  الگوی  است.  خداوند  آن  از  مطلقا 
اسلام به ربوبیت اعتقاد دارد. به موجب اصل 
توحید، ویران کردن ساختارهای فکری مبتنی 
بر نژادپرستی، قوم گرایی، خویشاوندی و سلطه 
بدین  است.  اسلام  ارتباطات  اصول  از  جویی 
معنا که در انواع مختلف ارتباطات درونی، میان 
فردی، گروهی، عمومی، جمعی، میان فرهنگی 

و غیره می باید این اصل حاکم باشد.
پروفسور مولانا گفت: با آشنا شدن با جامعه 
شناسی، مردم شناسی و روان شناسی متوجه 
این مسئله می شویم که ما از کودکی با اصل 

ديــدگاه
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توحید ناآشنا بودیم و از کانال مدرسه، دانشگاه، 
محیط کار و یا حتی کودکستان اصولی غیراز 
توحید جایگزین اصل اساسی توحید شده است. 
از این رو، یکی از کاربردهای مهم تبلیغ دینی و 
اسلامی، از بین بردن اسطوره ها و بیان حقایق 
است. آزادی بیان، اجتماع و رسانه بدین معنی 
نیست که افراد یا نهادها از مسئولیت اجتماعی 
برخوردار نیستند. مبارزه علیه شخصیت و هر 
نهاد اجتماعی همراه آن، مبارزه ای است علیه 

سیستم ارتباطی که سعی در تبلیغ آن دارد.

نگرانی از عدم توجه به
توسعه  متوازن علوم انسانی 
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
علوم  خاص  و  متفاوت  ماهیت  کرد:  اظهار 
انسانی نسبت به سایر علوم با محوریت انسان 
و جامعه انسانی، مایه اصلی توجهات و انتظارات 
از شکل گیری و کاربست دقیق و صحیح علوم 

انسانی است. 
دکتر بهروز دری، در دومین کنگره ملی علوم 
انسانی)در بستر ارزش های اسلامی(، در موضوع 
»علوم انسانی از آرمان تا واقعیت ها: کنکاشی در 
سیاست ها و راهبرد های علوم انسانی از منظر 

اسناد بالادستی« به ایراد سخن پرداخت. 
اسلامی  ایران  گفت:  نشست  این  در  دری 
به واسطه برخورداری از منابع انسانی هوشمند، 
خلاق و نوآور از مزیت نسبی قابل ملاحظه در 
عرصه منطقه ای و جهانی برخوردار است. نقش 
بی بدیل انسان ها در تحرکات اجتماعی و گردش 
امور سازمان ها و نهادها، توجه ویژه به این عامل 

مؤثر در عرصه کار تولیدی و خدماتی را در زمره 
مهم ترین مأموریت های هر جامعه ای قرار داده 

است. 
بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
ادامه داد: این مهم بدون اتکا به فلسفه و ماهیت 
انسانی در کانون های فکری و کاری نقش مؤثر 
خود را در حرکت جوامع ایفا نخواهد کرد؛ از 
انسانی به عنوان بخش  این رو است که علوم 
مهمی از مجموعه علوم بشری، سکاندار حرکت 
و چرخش فعالیت های انسان ها در بروز و افول 
حیات  نسل ها،  حرکت  و  گردش  تمدن ها، 
سازمان ها و جریان امور و فعالیت های نهادهای 

اجتماعی است. 
این رو بدیهی است که جوامع  از  وی گفت: 
سیاست های  و  فلسفه  از  برخورداری  نیازمند 
روشن و مدون در علوم انسانی هستند تا بتوانند 
حیاتی  منبع  از  و  مدیریت  را  انسانی  جوامع 
انسان ها برای به کارگیری سایر عوامل طبیعی و 

مادی به طور مؤثر استفاده کنند. 
دری با بیان این که همانند بسیاری از جوامع، 
اسناد  قالب  در  راهبردها  و  سیاست ها  وجود 
جمله  از  فعالیت ها  هدایت  برای  بالادستی 
جمهوری  در  کرد:  خاطرنشان  ضرورت هاست، 
مفاد  و  این ضرورت در متن  نیز  ایران  اسلامی 
سند چشم انداز نظام، سیاست ها و قوانین به شکل 
صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته شده است. 
این محقق و پژوهشگر افزود: توجه اصلی سند 
چشم انداز ایران 1404 مبنی بر این که »ایران 
کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
هویت  با  منطقه  سطح  در  فناوری  و  علمی 
الهام بخش در جهان اسلام  انقلابی  اسلامی و 

و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل« 
حاکی از جامعه ای پویا، با نشاط و توانمند است 
که بدون آن توسعه یافتگی و دسترسی به جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه 
را صرفاً مفهومی ذهنی و عاری از ویژگی های 
اسلامی و انقلابی متأثر از حرکت حیات بخش 

انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد. 
دری تصریح کرد: در سیاست های حاکم بر 
اسلامی  توسعه جمهوری  پنجم  برنامه  قانون 
ایران، مفاهیم دقیق تری از حوزه علوم انسانی و 
زمینه کاربرد آن در سایر امور، اعم از اجتماعی، 
فرهنگی، علمی و فناوری، اقتصادی، سیاسی، 

دفاعی و امنیتی ارائه شده است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه 
کرد: صریح ترین اشاره به این موضوع، تحول و 
ارتقای علوم انسانی است که در این خصوص 
می توان تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب 
افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در 
ارتقای  آموزشی،  روش های  و  برنامه ها  متون، 
پژوهشی  فعالیت های  و  مراکز  و کیفی  کمی 
را  اندیشی  آزاد  و  نقد  نظریه پردازی،  ترویج  و 

زمینه ساز اصلی تحول این علوم دانست. 
نظرات  و  این که دیدگاه ها  بر  تأکید  با  دری 
اندیشمندان عرصه علوم انسانی، از نوعی نگرانی 
درباره ی عدم توجه به توسعه متوازن و پایدار 
علوم انسانی در کنار سایر علوم حکایت می کند 
تاکید کرد: ماهیت متفاوت و خاص علوم انسانی 
نسبت به سایر علوم با محوریت انسان و جامعه ی 
انسانیِ برخوردار از بسیاری پیچیدگی ها، مایه 
و  شکل گیری  از  انتظارات  و  توجهات  اصلی 

کاربست دقیق و صحیح علوم انسانی است. 

ديــدگاه
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علوم سیـاسی نـاکارآمد

 پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی فرصتی گران بها برای بالفعل کردن بسیاری از 
دغدغه های اسلامی و متعالی بود که سالیان دراز زیر سایه حکومت های جور اجازه بروز نیافته بودند. دغدغه ها 
و ایده هایی که، از آن بدتر، زیر بار فشار غرب زدگیِ پیش رونده یِ روشنفکریِ شبه مدرن مجالی برای ظهور 
نمی یافتند. انقلاب اسلامی بستری را فراهم کرد برای طرح این دغدغه ها و از آنجا که این انقلاب ذاتا رسالتی 
فرهنگی- فکری داشت و واکنشی بود به جریان شکست خورده مدرنیزاسیون در ایران، می باید که به زبان 
علمی و روز چنین دغدغه هایی را بالفعل می کرد. دغدغه زندگی در جامعه ای اسلامی و متعالی یکی از این 
دلمشغولی ها بود که در سرتاسر تاریخ انقلاب پیگیری شده است. این مهم پس از گذراندن دوره هایی، امروز 
به مرحله ای رسیده است که باید عمیق تر از پیش مطرح گردد. امروز ضرورت تحول بنیادی در علوم انسانی 
برای آنانی که در چهارچوب انقلاب اسلامی می اندیشند بیش از پیش مطرح شده است و از طرف دیگر برای 
سایر صاحب نظران نیز ضرورت این تحول با مشاهده ناکارآمدی علوم انسانی در توصیف و توضیح جامعه 

ایرانی و نظریه پردازی برای حل مسایل و مشکلات آن بارز شده است. 
در میان صاحب نظران رشته علوم سیاسی، به عنوان بخشی از علوم انسانی نیز این دغدغه ایجاد شده است. 
همان طور که ذکر شد یکی از عوامل اصلی طرح این مسئله، ناکارآمدی داشته های فعلی این رشته در تولید 
محتوای مستقل از ترجمه و توضیح نظریه های غربی، متناسب با جامعه و تفکر ایرانی و اسلامی است. البته 
وجود این نقیصه، بیان راهکارهای متفاوتی را از سوی صاحب نظران این رشته در پی داشته است که بررسی 

و نقد و توضیح این دیدگاه ها وجهه ی همت اصلی این فصلنامه است. 
از طرف دیگر برای نشان دادن عملی بودن تحول سازنده و زیربنایی در علوم سیاسی از یک طرف و نشان 
دادن قوت و ضعف کارهای انجام شده در پارادایم جدید )پارادایم اسلامی علوم سیاسی( تلاش می کنیم که به 
معرفی مراکز، محققان و آثار تولید شده در چهارچوب این پارادایم بپردازیم. از همه استادان، صاحب نظران، 
دانشجویان و مراکزی که در این زمینه فعال هستند دعوت می شود که به ما در این مهم یاری دهند. از طرف 

دیگر پذیرای نقدها و نظرات استادان و کارشناسان گرامی این حوزه نیز هستیم.   

  غلامحسین خاکزاد  
دانشجوی دکتری علوم سیاسی 

دانشگاه اصفهان

یادداشت
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 سوابق پژوهش های صورت گرفته و ادبیات 
سیاسی  اقتصاد  نظریه ی  درخصوص  موجود 
اسلامی، ما را در شناخت منابع و زمینه های 
نظریه  این  بیشتر  ارتقای هر چه  و  پیشرفت 
بعد  سال های  در  به ویژه  کرد.  خواهد  کمک 
حوزه ی  در  گسترده ای  تحقیقات  انقلاب  از 
صورت  اسلام  در  سیاست  و  اسلامی  اقتصاد 
تحقیقات  این  از  بسیاری  است. حتی  گرفته 
ارزشمند با ارائه ی جنبه های معرفتی و ارزشی 
اسلام به صورت شیوا و با رویکرد کاملا علمی 
و  نگرش  نحوه ی  در  نظر  تجدید  برای  را  راه 
خصوصا  انسانی  علوم  بر  حاکم  پارادایم های 
در عرصه ی دانشگاهی باز کرده است. درواقع، 
برخی از این آثار آنچنان ارزنده است که اثبات 
مجددی بر کارآمدی اندیشه های اسلامی در 

عرصه ی علوم انسانی است.
واقعیت این که آنچه عمدتا در این خصوص 
می شود  مواردی  شامل  است  دستیابی  قابل 
که یا مبتنی بر سیاست در اسلام و یا اقتصاد 
در اسلام است؛ بدین ترتیب، منابع و ادبیات 

گسترده ای در داخل و خارج کشور، در جهان 
تشیع و خارج آن به بررسی سیاست و اقتصاد در 
اسلام به طور جداگانه پرداخته اند. اما آن بخش 
از منابع و ادبیات هم که کوشیده اند تا نگرش 
اسلامی را در چهارچوب یک رویکرد اقتصاد 
سیاسی  اقتصاد  یا  و  دهند  توضیح  سیاسی 
تقسیم  دسته  دو  به  کنند  تبیین  را  اسلامی 
پژوهش هایی  و  متون  اول  می شوند: دسته ی 
اسلامی  سیاسی  اقتصاد  تبیین  که  هستند 
را با روش محوریت اقتصاد یا سیاست پیش 
برده اند. یعنی محور و منظر سیاست و یا اقتصاد 
به عنوان روش پژوهش، در آن نقش کلیدی و 
هدایت کننده دارد؛ به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی 
اسلامی را بر پایه ی سیاست و یا محوریت و 
مرکزیت اقتصاد تبیین کرده اند که قطعا هیچ 
یک از این دو روش نمی توانند مدل جامعی از 
اقتصاد سیاسی اسلامی ارائه کنند. دسته ی دوم 
شامل متون و پژوهش هایی هستند که تلاش 
کرده اند- به طور کاملا ناقص- چارچوب اقتصاد 
تاریخی  روندهای  قالب  در  را  اسلام  سیاسی 

تبیین کنند؛ یعنی بیشتر از بعد تاریخی و البته 
در بریده هایی از تاریخ اسلام پیوندهای میان 
سیاست و اقتصاد را روشن ساخته اند. در این 
نوشتار کوتاه به معرفی و بررسی این دو دسته 
اسلامی  سیاسی  اقتصاد  پژوهشی  سوابق  از 

می پردازیم.
مقاله ی  به  می توان  اول  دسته ی  درخصوص 
»مولفه ها و شاخصه های الگوی اقتصاد سیاسی 
اسلام« تالیف یدالله دادگر اشاره کرد)1(. منظور 
از اقتصاد سیاسی اسلامی در این مقاله ناظر بر 
ابعاد اقتصادی آن است، اگر چه اهداف تعریف 
شده در آن، ترسیم الگویی از اقتصاد سیاسی 
داده شده  نشان  مقاله  این  در  است.  اسلامی 
است که نه فقط اقتصاد اسلامی) دست کم در 
ظرفیت نظری( کارآمد بوده و اخلاق مدار نیز 
شمرده می شود بلکه می تواند با دیگر الگوهای 
اقتصاد متعارف نیز رقابت کند و یا با آن ها مورد 
مقایسه قرار گیرد. بنابراین هدف عمده ی این 
مقاله اثبات علمی اقتصاد اسلامی در یک نظام 
کل است. این مقاله به ابعاد سیاسی اسلام در 

مروری بر ادبیات اقتصاد سیاسی اسلامی
  دکتر حسین پور احمدی   

دانشیار دانشکده ی اقتصاد و علوم سیاسی 
دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت



53سال اول |  شماره دوم  |  زمستان1390 53سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391

عرصه های نظری و عملی و اهداف نظام سیاسی 
اسلام توجهی ندارد.

کتاب دیگری که تلاش کرده است به تبیین 
»ارتباط  بپردازد،  اسلامی  سیاسی  اقتصاد 
اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدوکس و اقتصاد 
حسین  و  دادگر  یدالله  تالیف  اخلاق مدار« 

نمازی است)2(. نویسندگان این کتاب عمدتا 
عرصه هایی از ارتباط دین و اقتصاد و ماهیت 
قرار  بحث  مورد  را  اسلامی  و  دینی  اقتصاد 
داده اند. تبیین مولفه های اقتصاد سیاسی دینی 
از دیگر  به ملاحظات روش شناختی  توجه  با 
بحث های مطرح شده در این کتاب است که 
از منظر و محوریت اقتصاد انجام شده است. در 
این بخش از کتاب سعی شده است سازگاری 
اقتصاد سیاسی )از منظر اقتصاد( با پارادایم های 
دینی و از جمله پارادایم اسلامی اثبات شود. در 
بخش دیگری از کتاب، در کنار سایر قرائت های 
اسلامی  و  مسیحی  پارادایم  سیاسی،  اقتصاد 
البته به لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار گرفته 

است.
ارتباط  حوزه های  به  هرچند  کتاب  این  در 
اقتصاد و سیاست و دین و اخلاق توجه شایانی 
شده است اما نگرش کلان این کتاب مبتنی 

بر نگرش اقتصادی است. یعنی در عرصه های 
مورد  اقتصادی  مباحث  صرفا  نظری،  تبیین 
تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر این اساس 
این کتاب تمام سعی خود را بر این نکته معطوف 
اقتصاد  نام  به  قرائتی  ساخته است که وجود 
اسلامی در کنار سایر قرائت های اقتصاد سیاسی 
)به معنای اقتصادی کلمه( را اثبات کند؛ لذا 
سعی شده است که الگویی از اقتصاد سیاسی 
با لحاظ مسایل ارزشی،  )اقتصادمحور( دینی 
هنجاری و اخلاقی را به اثبات برساند. خارج 
از نقد های جدی وارد بر این کتاب، اهداف نظام 
سیاسی اسلام در کنار اهداف نظام اقتصادی آن 
در یک نظام کامل و جامع تبیین نشده است 
درنتیجه رنگ سیاسی آن با توجه به اهداف 
و مبانی و مولفه های سیاست در اسلام مورد 

غفلت واقع شده است.
زمینه جلد چهارم »فقه  این  کتاب دیگر در 
زنجانی  عمید  عباسعلی  تالیف  سیاسی« 
که  است  کتاب سعی شده  این  در  است)3(. 
ارتباط اقتصاد و سیاست از منظر اسلامی تشریح 
و سیاست ها و مقررات کلی هدایت اقتصادی 
در ابعاد مختلف از دیدگاه اسلام توضیح داده 
شود. در این راستا بخش هایی از قوانین اسلام 
در حوزه هایی از جمله توزیع ثروت، منابع مالی 
توسعه  اسلامی،  مالیات های  و  اسلامی  دولت 
اقتصاد ملی و ... مورد کنکاش قرار گرفته است. 
در بخش ها و فصول دیگری از این کتاب، نقد 
نظر  از  میانه  و  آزاد-دولتی  اقتصاد  بررسی  و 
اسلام ارئه شده است. سیاست های فقرزدایی، 
شاخص ها و خدمات حمایتی برای فقرزدایی، 
برنامه های فقرزدایی و مولفه های آن و عوامل 

پدید آورنده ی فقر، معیارهای محاسبه ی خط 
رابطه ی  فقرزدایی،  عملی  شیوه های  و  فقر 
جمعیت و اقتصاد و کنترل جمعیت، یارانه ها، 
ارتقای درآمد سرانه و رفاه عمومی، تخصیص 
منابع و اموال دولتی، اقتصاد مستقل و وابسته، 
اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه و تجارت خارجی 
از دیگر موضوعات در فصول گوناگون این کتاب 
است. بدین ترتیب، تمرکز اصلی این کتاب بر 
مباحث اقتصادی است و اقتصاد سیاسی اسلامی 
در یک نظام جامع اقتصاد اسلامی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
ای  بررسی  به  که  دیگری  ارزشمند  مقاله ی 
اینترنتی  مقاله ی  است  پرداخته  موضوع 
»درآمدی بر اقتصاد سیاسی اسلام« نوشته ی 
یعقوب  ترجمه ی  با  چوهاردی  العالم  مسعود 
نعمتی وروجنی می باشد)4(. این مقاله کوشیده 
است تا از جنبه ی تاریخی و البته با محوریت 
اقتصاد در اسلام، عرصه های داخلی و بین المللی 
فعالیت های گوناگون اقتصادی اسلام را با ایجاد 
و معرفی شورا، به عنوان مصدر سیاسی قدرت 
جامعه ی  مستحکم  مبانی  تقویت  منظور  به 
پیشرفته  و  موفق  الگوی  صورت  به  اسلامی 

در جهان ارائه دهد؛ بنابراین مقاله ی مزبور در 
عرصه ی مدل اقتصاد سیاسی اسلامی خود نه 

 اقتصاددانان اسلامی برای پرداختن به 
ارزش های خاص اسلامی و هنجـارهای 
نهادی آن، همچنان از الگـوهای اقتصادی 
موجــود و پیــش فرض های منطقی و 

جهان بینی های غربی بهره می برند.

در  )دست کم  اسلامی  اقتصاد  فقط  نه   
ظرفیت نظری( کارآمد بوده و اخلاق مدار 
نیز شمرده می شود بلکه می تواند با دیگر 
الگوهای اقتصاد متعارف نیز رقابت کند و 

یا با آن ها مورد مقایسه قرار گیرد.

یادداشت
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فقط عمدتا منظر اقتصادی را لحاظ کرده است 
بلکه از الگوی اقتصاد سیاسی متداول که در 
این کتاب دنبال شده است و بیانگر تعاملات و 
تاثیرات دوسویه ی اقتصاد و سیاست بر یکدیگر 
می باشد،  انسانی  جوامع  شئونات  سایر  بر  و 
نیز غافل مانده است، به علاوه این که، تاکید 
ارائه ی  برای  تلاش  و  اخلاقی  توصیه های  بر 
اقتصاد  الگوهای  در  نشده  اثبات  فرضیه ای 
سیاسی اسلامی متن مقاله را از یک چهارچوب 

نظری به سمت هنجارگرایی سوق می دهد.
این مقاله عمدتا به تحولات نوین در اقتصاد 
و  اسلام  مالی  نهادهای  به  توجه  با  اسلامی 
روش های  با  که  اسلامی  نوظهور  اقتصادهای 
جدید به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی 
می پردازد.  هستند،  مالی  بازارهای  اقتصاد  و 
تاسیس  تاریخی  تبیین  راستای  در  نویسنده 
و  پی ریزی  طریق  از  اسلامی  مالی  نهادهای 
تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای 
مالی بر پول، بانکداری و مالیه ی اسلامی، تامین 
اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست 
بازار  روبه رشد  ثانویه ی  ابزارهای  در  شریعت 
اقتصاد  سیستم های  کلان  الگوهای  سرمایه، 
تاریخ  سرمایه گذاری،  و  پول  ارتباط  اسلامی، 
اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد 
اسلامی تاکید دارد. نویسنده توضیح می دهد که 
به طور تاریخی در تمامی این حوزه ها، گرایش 
شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی 
اسلامی  اقتصاد  بررسی  در  نئوکلاسیک  یا 
وجود داشته است؛ به عبارت دیگر اقتصاددانان 
خاص  ارزش های  به  پرداختن  برای  اسلامی 
اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از 

پیش فرض های  و  موجود  اقتصادی  الگوهای 
منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند. 
برای بسط تفکر  این رو، هیچ گونه تلاشی  از 
جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته ی 

مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت 
نگرفت و اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی 
که وارد بحث کرد، همچنان بخشی از تفکر 
رایج اقتصادی است. از این رو مهم است بدانیم 
از نظر  اقتصاد اسلامی را  که چگونه می توان 
منطقی در چهارچوب روش شناسی های موجود 
و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار 
اقتصادی-اجتماعی  بررسی  آیا  این که  یا  داد، 
اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی 

جدیدی مبتنی شود.
از نگاه العالم چوهاردی، اقتصاد سیاسی اسلام 
اساسا مطالعه ی نقش ویژه ی روابط اخلاقی-

اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را 
شامل می شود. زیرسیستمِ بازار، بخشی از این 
سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد. 
بازار  العاده ای برای فرآیند  اسلام احترام فوق 
رعایت  به  را  آن  درعین حال  ولی  است  قائل 
اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند. نظام 
سیاسی-اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود. 
شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هر کدام 

افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسایل 
علمی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  خاص 
هستند. این تصمیم گیران از طریق دموکراسی 
مشارکتی از نواحی مختلف جامعه ی اسلامی 
طریق  از  شورا  تصمیمات  می آیند.  هم  گرد 
رای گیری گرفته می شود. این شورا با در نظر 
گرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع 
بازار و اجتماع تدوین می کند. این گونه تعاملات، 
پدید  حکومت  و  بازار  مابین  متقابلی  روابط 
می آورد و سیستم بازار نیز به نظام های سیاسی 
شناخت  برمبنای  شورا  توسط  شده  تاسیس 
می گوید.  پاسخ  خاص  مسایلی  در  شریعت 
که  بازار-حکومت  تعاملات  سیاسی  ساختار 
با  می توان  را  است  اخلاقی-اقتصادی  نوع  از 
مفهوم اقتصاد سیاسی تبیین کرد که هدف آن 
همگرایی روزافزون از طریق تعامل بین شورا 
و سیستم بازار مطابق با احکام قرآن و سنت 
است. باور به ارزش والای فرآیند بازار در اقتصاد 
سیاسی اسلام و قدرت غیرقهری شورا در این 

راستا نقش کلیدی دارند.  
............................................................................................
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 اقتصاد سیاسی اسلامی را بر پایه ی 
مرکزیت  و  محوریت  یا  و  سیاست 
اقتصاد تبیین کرده اند که قطعا هیچ یک 
از این دو روش نمی توانند مدل جامعی 

از اقتصاد سیاسی اسلامی ارائه کنند

یادداشت
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گـفـــتـــگـــو

تحول در علوم انسانی 
پیش شرط بازیابی 

تمدن اسلامی

 دکتر منصور میراحمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسلامی، در حال حاضر مدیریت گروه علوم 
سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی را عهده دار 
است. وی که مدرک دکتری خود را از دانشگاه تهران اخذ 
کرده است هم اکنون در دانشگاه های مفید و باقرالعلوم نیز به 

تدریس اشتغال دارد.
و  بومی سازی  رویکرد  دو  میراحمدی  حجت الاسلام 
به ویژه علوم  انسانی،  را در مسیر تحول علوم  بومی بودن 
سیاسی، برمی شمارد اما خود به هیچ یک معتقد نیست. دکتر 
میراحمدی رویکرد انتقادی را مناسب ترین راه برای نیل به 
تحول می داند، رویکردی که از یک سو، ابزار و دستاوردهای 
عقلانیت بشر را در گذر زمان نفی نمی کند و از دیگر سو، 
آن ها را فقط تا زمانی که خلاف نظر دین نباشد قابل استفاده 

می داند. اینک متن کامل گفتگوی وی را می خوانید.

گفتگو  با  حجت الاسلام دکتر میراحمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 

دانشگاه شهید بهشتی
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منظر  از  اسلامی  انقلاب  که  بود  معتقد  وی 
سیاسی موفق شده ولی از منظر فرهنگی اگر 
بخواهد موفق باشد، باید این تحول را در علوم 
انسانی ایجاد کرد تا یک علوم انسانی برخاسته 

از متون و منابع دینی ارایه شود. 
اما رویکرد غالبی که مطرح شد این بود که 
ما باید برخی از مفاهیم و آموزه های دینی را 
وارد این علوم کنیم تا دانشجو تنها مفاهیم و 
آموزه های مطرح در علوم انسانی را فرا نگیرد. 
در این صورت می توان این علوم را با شرایط 

به  و  و دینی جامعه هماهنگ کرد  فرهنگی 
جدید  انسانی  علوم  هماهنگ سازی  نوعی 
کردن  »کارآمد  و  جامعه  فرهنگی  شرایط  با 
نهایت  در  ساخت.  محقق  را  انسانی«  علوم 
همین رویکرد بود که مورد توجه قرارگرفت 
و پذیرفته شد. البته علاوه بر دروس عمومی 
در خیلی از رشته های علوم انسانی سعی شد 
درس های تخصصی هم تعریف شود؛ مثلا در 
علوم سیاسی درسی مانند »مبانی اندیشه های 
یا درسی مربوط به فقه  سیاسی در اسلام«، 
سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دروسی از 

گـفـــتـــگـــو

 مرحـوم سیـد منیـرالدین شیـرازی 
زمانی که موسسه ای به نام فرهنگستان 
علوم اسلامی در اوایل انقلاب تاسیس 
از  اسلامی  انقلاب  که  بود  معتقد  کرد 
منظر سیاسی موفق شده ولی از منظر 
فرهنگی اگر بخواهد موفق باشد، باید 
در علوم انسانی تحول ایجاد کرد و یک 
علوم انسانی برخاسته از متون و منابع 

دینی ارایه شود.

 پیشینـه مساله تحــول که به نوعی 
نزدیک به بحث احیـای تمـدن اسلامی 
هم می شود، چه فـراز و فـرودهایی داشته 
است؟ به نظر شما چه دیـدگاه هایی در این 

زمینه وجود داشته و دارد؟
با توجه به این که انقلاب اسلامی ایران از 
سرشت و ماهیت دینی برخوردار است طبیعی 
انقلاب  گیری  شکل  آغاز  همان  از  که  بود 
مورد  انسانی  علوم  در  تحول  بحث  اسلامی 
توجه قرار بگیرد. در واقع تحول در علوم انسانی 
برخاسته از ضرورتی بود که انقلاب اسلامی را 
به وجود آورده بود. از همان زمان دیدگاه هایی 
در  این که  تا  می شد  مطرح  این خصوص  در 
اوایل انقلاب، در قالب انقلاب فرهنگی مدتی 
در  لازم  تغییرات  تا  شد  تعطیل  دانشگاه ها 
سرفصل دروس علوم انسانی ایجاد گردد. اما در 
همان زمان دو رویکرد وجود داشت که فقط 
رویکرد  شد.  عملیاتی  رویکردها  این  از  یکی 
انسانی برخاسته  اول این بود که چون علوم 
از مبانی نظری غرب است و فلسفه خاصی را 
به رسمیت می شناسد، بنابراین ما نمی توانیم 
علوم اسلامی را در جامعه دینی ترویج بدهیم 
و علوم انسانی غربی قابل پذیرش نیست. این 
مبانی  بر  تکیه  با  بودند  مدعی  قلیل  عده ی 
علوم  یک  به  می توان  آن  آموزه های  و  دین 
دست  اسلامی  انسانی  علوم  یا  دینی  انسانی 
منیرالدین  سید  مرحوم  نمونه  به طور  یافت؛ 
شیرازی زمانی که موسسه ای به نام آکادمی 
یا فرهنگستان علوم اسلامی در اوایل انقلاب 
تاسیس کرد چنین ایده ای را مطرح می کرد. 

این قبیل اضافه شد تا بتواند بعضی از مفاهیم 
و آموزه های دینی را در قالب دروسی تخصصی 

وارد رشته های تخصصی علوم انسانی کند.
پیاده  اخیر  سال های  تا  عملا  رویکرد  این 
از  که  تجربه  دهه  سه  از  بعد  شد.  اجرایی  و 
مسئولان  آمد،  دست  به  رویکرد  این  انجام 
وسیاستگذاران عرصه علم را به این فکر واداشته 
که آیا این راهبرد موفق بوده است یا خیر؟ آیا 
توانسته است ما را به هدف مطلوب برساند یا 
خیر؟ با تحلیل شرایط به این نتیجه رسیدند که 
جوابگو نبوده و نتوانسته است تحولی را در علوم 
انسانی ایجاد بکند؛ یعنی صِرف افزودن دروس 
عمومی و برخی مفاهیم و آموزه های دینی به 
علوم انسانی و حفظ شاکله آن نمی تواند منجر به 
کارآمدی و یا تناسب این علوم با جامعه دینی ما 
بشود. وقتی که این تحلیل شکل گرفت، مرحله 
دوم تحول در علوم انسانی مطرح شد، موضوعی 
که در سال های اخیرمورد توجه قرار گرفته و در 
حال بازخوانی است. تجربه  این چند دهه نشان 
می دهد که تحول مورد نظر در علوم انسانی 

ایجاد نشده است. 
نکته دیگر بحث تمدن سازی اسلامی است؛ 
جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی نظام 
و  دارد  سنت  در  ریشه  سویی  از  سیاسی، 
می خواهد قانون الهی را در جامعه و زندگی 
قالب  دیگر  طرف  از  و  کند  پیاده  سیاسی 
جمهوریت را به عنوان یکی از الگوهای نظام 
سیاسی در دنیای جدید پذیرفته و به رسمیت 
شناخته است. بنابراین باید به نوعی این تلفیق 
را بین سنت اسلامی و الگوی جمهوری برقرار 
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ورود مفاهیم و آموزه های دینی به علوم انسانی 
»می تواند« ما را به هدف برساند. اما چون الان 
آن تجربه را پشت سر گذاشته ایم، طبیعتا سوال 
ما به شکل دیگری مطرح می شود: »آیا رویکرد 
دوم یا رویکرد ورود مفاهیم و آموزه های دینی 
به علوم انسانی رویکردی موفق بوده است یا 
نه؟ )این همان سوالی است که در آن زمان 
با آن رو برو نبودیم اما الان می توانیم به آن 
است، چرا؟ دلایل  نبوده  اگر  و  پاسخ دهیم( 
نتیجه،  در  و  چیست؟«  در  موفقیتش  عدم 
»حالا چه رویکردی را باید دنبال کرد؟ اگر آن 
رویکرد موفق نبوده، کدام رویکرد می تواند ما 
را به هدف انقلاب اسلامی برساند؟« بنابراین 

اما  دارد  تاریخی  استمرار  موضوع  این  اصل 
که  صورت بندی هایی  و  پرسش ها  و  سوالات 
از این پاسخ ها و رویکرد ها وجود دارد، دچار 

تحول شده است.

 یعنی مبتنی بر یک آسیب شناسی از 
قبل است؟

گـفـــتـــگـــو

 معتقدم علوم انسانی جدیدي که وارد 
کشور ما شده خاستگاه اش غرب و از 
یک سرشت و ماهیت دوگانه برخوردار 
ماهیت  از  جنبه  دو  این  به  باید  است. 
علوم انسانی توجه بیشتري کنیم که 
جنبه  یک  نیست.  طور  این  متأسفانه 
علوم انسانی، عقلانی بودن آن است که 

ره آورد تاملات عقلانی بشر است.

بکند. این نگاه نوگرانه ای است که جمهوری 
اسلامی دنبال کرده است و در استراتژی کلان 
تمدن  بازسازی  و  تمدن سازی  مسئله  خود، 
اسلامی را تعقیب می کند و معتقد است که از 
طریق تاسیس جمهوری اسلامی و فعالیت هایی 
این نظام سیاسی صورت می گیرد  که درون 
می توان به بازسازی تمدن اسلامی پرداخت. 
اگر شما بازسازی تمدن اسلامی را به عنوان 
هدف و استراتژی کلان جمهوری اسلامی در 
نظر بگیرید، این کار نیاز به عقبه و پشتوانه 
علمی دارد. پشتوانه علمی تمدن اسلامی در 
این نگاه چیزی نیست جز تاسیس علوم انسانی 
جدیدی که بتواند پشتوانه تئوریک علوم تمدن 
اسلامی را در آینده فراهم کند. این تحلیل ما را 
به این نتیجه می رساند که علوم انسانی جدید 
برای  پشتوانه ای  نمی تواند  است  وارداتی  که 
بازسازی تمدن اسلامی قرار بگیرد و در نتیجه 
امری گریزناپذیر  انسانی  علوم  این  تحول در 
یک  به  رسیدن  ضرورت  ما  اگر  یعنی  است؛ 
تمدن اسلامی را در نظر بگیریم، قطعا تحول 
در علوم انسانی امری ضروری خواهد بود. این 
اخیر  سال های  در  هم،  کنار  در  دغدغه،  دو 
علوم  در  تحول  بحث  که  است  شده  موجب 

انسانی دوباره مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

 آیا از آن زمانی که این مباحث شکل 
گرفت، علوم انسانی در مسیری از رشد 
قرار گرفته و یا فقط در حد یک دغدغه 

باقي مانده است؟
و  اسلامی  انقلاب  تفکر  پیدایش  زمان  از 

رویکرد  این  درون مایه های  آن،  از  قبل  کمی 
وجود داشته و بحث ضرورت تحول در علوم 
انسانی مطرح بوده است. ولی باید به این نکته 
توجه داشت که این ایده تجربه ای را پشت سر 
گذاشته و عملیاتی شده است. وقتی که یک 
نظریه توفیق عملیاتی شدن را پیدا می کند، 
خواهد  را  تجربه ای  خودش  همراه  حتما 
اندوخت و طی این فرایند است که با کمبودها 
و نارسایی های خودش آشنا می شود و می تواند 
آن ها را جبران کند. اندیشه ی تحول در علوم 
همراه  اسلامی  انقلاب  اندیشه  با  که  انسانی 
بوده است، در قالب همان رویکرد دوم، یعنی 
محتوای  به  دینی  آموزه های  و  مفاهیم  ورود 
رشته های علوم انسانی، ظرف این دو سه دهه 
تحقق عملی پیدا کرده است؛ بنابراین هر چند 
مسئله ی تحول در علوم انسانی ریشه در تاریخ 
انقلاب دارد، اما این ایده امروزه با حفظ ماهیت 
خود، می تواند با یک صورت بندی جدید نیز 
مطرح شود. چون توانسته است رویکرد پیشین 
را به تجربه بگذارد و مورد بررسی قرار بدهد. 
چنین  امروز  امّا  نداشت  تجربه ای  زمان  آن 
تجربه ای فراهم شده تا بتواند بادقت بیشتری 
همان سوال را دوباره مطرح و پاسخ متفاوتی 

را پیدا کند.
انسانی،  علوم  در  تحول  بحث  با  رابطه  در 
امروزه، در مقایسه با اوایل انقلاب، سوالات مان 
از دقت بیشتری برخوردار شده است. آن زمان 
ایجاد  »برای  می شد  سوال  وقتی  بود  ممکن 
تحول در علوم انسانی با چه رویکردی باید این 
کار را انجام داد؟« یکی از جواب ها این بود که 
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دقیقا، همین طور است.

 آیا این رویـکـرد موفقیت آمیـز بوده 
است؟ تا چه حـد توانستــه به اهـداف 

تعیین شده برسد؟

بله. این رویکرد به طور نسبی موفق بوده است 
اما به طور کامل نه. نسبی از این نظر که به هر 
حال فرصتی را برای دانشجویان علوم انسانی 
بعد از انقلاب فراهم کرده است تا به میراث 
اسلامی و دینی خودمان هم توجهی صورت 
از  قبل  دانشجویان  برای  فرصت  این  بگیرد. 
انقلاب به این شکل فراهم نبود اما در قالب این 
عناوین جدیدی که به دروس دانشگاهی وارد 

شده این فرصت برای آن ها مهیا شده است. 
دانشجویان با متون، میراث و مفاهیمی که در 
سنت ما بوده تاحدی آشنایی پیدا کرده اند. به 
این دلیل معتقدم گام مثبتی بوده و نقطه قوتی 

در این رویکرد حاصل شده است. 

به طور کامل هم موفق نبود، چون به نظر 
می رسد این رویکرد همراه با مطالعات گسترده 
انقلاب  یعني فرصت محدود  نگرفت.  صورت 
بازگشایی  برای  تلاش  خاطر  به   - فرهنگی 
هرچه سریع تر دانشگاه ها- ایجاب نمی کرد که 
تاملات و کارشناسی بیشتر و دقیق تری روی 
آن صورت بگیرد. ولی اکنون چنین فرصتی 
وجود دارد و شناخت دقیقتری از علوم انسانی 

گـفـــتـــگـــو

حاصل شده است؛ اگر از این زاویه نگاه کنیم 
به نظر می رسد که مشکل اصلی این رویکرد 
این بوده که به ماهیت علوم انسانی و مباحث 
ویژه علوم انسانی توجه چندانی نکرده است. و 
به دلیل این که این رویکرد، شناخت کامل و 

درستی از علوم نداشت، بنابراین فقط به طور 
نسبی می توانست موفق باشد. 

مواجه  تمدني  با  این که  به  توجه  با   
هستیم که در اکثر نقاط جهان هژمونی 
دارد به چه شکل باید با آن تعامل داشت؟ 
بزرگ  تمدن  آن  ایجاد  برای  راهی  چه 

اسلامی وجود دارد؟

  
است،  فرهنگی  علوم  انسانی  علوم 
خصلت فرهنگی دارد و درواقع برخاسته 
خاصی  فرهنگی  شرایط  و  زمینه ها  از 
و  بستر  هم  جدید  انسانی  علوم  است. 
زمینه های فرهنگی اش چیزی جز فرهنگ 
غربی نیست؛ بنابراین علوم انسانی را 
بدون توجه به فرهنگ غربی نمی توان 

شناخت.
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یک  به  رسیدن  مسیر  این  در  قدم  اولین 
انسانی،  علوم  از  واقعی  و  صحیح  شناخت 
ماهیت و کارویژه های آن است. الان انتقاداتی 
که نسبت به علوم انسانی وجود داشته بیشتر 
احیای  نوعی  به  هم  اکثرا  و  است  شده  هم 
همان تفکری است که معتقد بود علوم انسانی 
برخاسته از یک مبانی فلسفی خاص است و با 
مبانی دینی ما سازگاری ندارد. اما این انتقادات 
به یک نکته مهم، توجه کافی نمی کنند که 
شاید ما را دوباره دچار مشکل کند و نتواند راه 

درستی را پیش روی ما قرار دهد. 
مؤلفه های  قالب  در  اجمالا  را  نکته  این 
معتقدم  بنده  می دهم.  توضیح  انسانی  علوم 
علوم انسانی جدیدي که وارد کشور ما شده 
خاستگاهش غرب و از یک سرشت و ماهیت 

این دو جنبه  به  باید  دوگانه برخوردار است. 
انسانی توجه بیشتري کنیم  از ماهیت علوم 
که متأسفانه این طور نیست. یک جنبه علوم 
ره آورد  که  است  آن  بودن  عقلانی  انسانی، 
تاملات عقلانی بشر است. ما باید بپذیریم که 
در اثر تجربه ای که در دنیا به دست آمده است، 

نگاه  اسـلامی«  جمهـوری  »نـظام    
نوگرایانه ای است که در استراتژی کلان 
خود، بحث تمدن سازی و بازسازی تمدن 
اسلامی را تعقیب می کند و معتقد است 
که از طریق تاسیس جمهوری اسلامی و 
فعالیت هایی که درون این نظام صورت 
تمدن  بازسازی  به  می توان  می گیرد 

اسلامی پرداخت.

اندیشمندان علوم انسانی آموزه ها، دست آوردها 
که  کرده اند  مطرح  را  جدیدی  نظریه های  و 
نام علوم انسانی را بر آن می گذاریم؛ بنابراین 
وقتی از این زاویه به علوم انسانی نگاه می کنید، 
می بینید که ماهیتی برخاسته از تاملات عقلی 

بشر در غرب دارد. 
اگر از زاویه دیگر به علوم انسانی نگاه کنید، 
خصلت  است،  فرهنگی  علوم  انسانی  علوم 
زمینه ها  از  برخاسته  درواقع  و  دارد  فرهنگی 
و شرایط فرهنگی خاصی است. این می شود 
زمینه های  و  بستر  که  جدید  انسانی  علوم 
فرهنگی اش چیزی جز فرهنگ غربی نیست؛ 
بنابراین علوم انسانی را بدون توجه به فرهنگ 
غربی نمی توان شناخت. اگر به خصلت عقلانی 
نگاه کنیم، عقلانی بودن را اسلام رد نمی کند 
باید  است  عقلانی  که  آنچه  است  معتقد  و 
کنیم،  نگاه  دوم  زاویه  از  وقتی  اما  پذیرفت. 
و  اصول  از  امروز  انسانی  علوم  که  می بینیم 
می شود،  ساخته  غرب  اصطلاحی  فرهنگ 
همان اصول و هنجارهای فرهنگی که مورد 
قبول اسلام نیست. پس از یک طرف می توان 
اقبال داشت و از طرف دیگر، با یک رویکرد 
سلبی باید نسبت به آن ادبار داشت. جمع این 
دو چگونه می شود؟ علوم انسانی جدید چنین 
خاصیتی دارد. باید به این سوال پاسخ گقته 
شود که با توجه به این دوگانگی آیا از سوی 
اسلام علوم انسانی جدید قابل قبول است یا 

نه؟ 
خوانده  روشنفکر  اصطلاحا  که  کسانی 
می شدند و به فکر اصالت می دادند رویکردشان 

ایجابی بوده و معتقدند علوم انسانی دستاورد 
عقل بشر و قابل احترام و تایید است. رویکرد 
دوم بالعکس آن به نیمه دوم علوم انسانی توجه 
می کرده است و چون آن را دست پخت فرهنگ 
غربی، که در تعارض با اسلام است، می دید آن 
را دفع می کرد. هر کدام علوم انسانی را به یک 
بعُد علوم انسانی تقلیل می دادند. بنده هیچ کدام 
را صحیح نمی دانم؛ چون جدا کردن این دو از 
هم ممکن نیست بلکه معتقدم رویکرد صحیح 

رویکرد انتقادی به مسایل است. 
اول  از  که  است  رویکردی  انتقادی  رویکرد 
حرفی  که  است  معتقد  ندارد.  سلبی  نگاه 
از واقعیت در آن هست، اما باید با یک نگاه 
این رویکرد،  با  را برملا ساخت.  نقادانه آن ها 
مسایلی که برگرفته از عقل تاریخی است را 
می توانیم بپذیریم و جنبه ی فرهنگی و نشات 
گرفته از ارزش های غیرمقبول را مورد نقد قرار 
دهیم. رویکرد اسلامی به علوم انسانی کاملا 
آگاهانه است و از آغاز نه کاملا سلب می کند 

نه کاملا نفی.
سیاسی،  نظام  الگوی  مورد  در  مثال  برای 
مشاهده می کنید که در طول تاریخ الگوها و 
مدل های مختلفی دیده شده است. اما همه 
این مدل ها در زمینه فرهنگی خاصی شکل 
ما  می گوییم  نگاه  این  با  حالا  است.  گرفته 
دموکراسی غربی را می پذیریم چون منطبق 
بر فکر و منطق عقلی است. اینجا با مشکل 
رد  کلا  بخواهیم  اگر  و  می شویم  مواجه  دوم 
کنیم خلاف اسلام مي شود؛ بنابراین آن دسته 
از گزینه ها که با عقل و فرهنگ ما سازگار است 
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را به کار می بندیم.
یک چالش مهم این است که اندیشه های غربی 
وجهه تکنیکی دارد اما در تضاد کامل با اندیشه 
اندیشه ی  درحالی که  است.  اسلامی  و  دینی 

اسلامی به دنبال کشف حقیقت نیز هست.
رویکرد انتقادی، برخوردار از عقلانیت ابزاری 
به  را  ابزاری  عقلانیت  می خواهد  امّا  نیست 
ابزاری  خرد  که  است  درست  بگیرد.  خدمت 
عقلانیت  ولی  است  واقعیت  کشف  صدد  در 
فلسفی به دنبال کشف حقیقت می گردد. آنچه 
که برای ما اصالت دارد حقیقت است نه آنچه 
که واقعیت دارد. اما نکته مهمی که باید به آن 
توجه کنیم این است که اسلام هیچ گاه دنبال 
کردن حقیقت را به قیمت فدا کردن واقعیت 
را  واقعیت  باید  است  معتقد  بلکه  نخواسته، 
از  اسلام  که  آنچه  کرد.  منطبق  حقیقت  با 
واقعیت  که  است  این  مسلمان خواسته  یک 
او تعریف کرده  با حقیقتی که  را  زندگی اش 
منطبق سازد؛ پس ما بی نیاز از واقعیت نیستیم 
و با غفلت از واقعیت نمی توانیم به هدف برسیم 
بلکه برای حصول نتیجه باید از واقعیت بهره 

بگیریم. 
برای  کنیم؛  بررسی  را  جدید  علوم  بیایید 
مثال جامعه شناسی را. جامعه شناسی از علوم 
جدید و دقیقا برگرفته از از عقلانیت ابزاری 
پیرامون  بررسی  و  بحث  کارش  که  است 
واقعیت های جامعه است. یک مثال ساده در 
این رشته تکنیک هایی است که برای شناخت 
ناهنجاری های اجتماعی به ما می دهد. تا اینجا 
جامعه شناسی جدید به ما کمک می کند که با 

این فرمول ها واقعیت زندگی سیاسی- اجتماعی 
را دقیق تر بشناسیم. تا اینجا اسلام با آن مشکلی 
ندارد. اما نکته ای را در اینجا اضافه می کند و 
می گوید بعد از شناخت آسیب ها من )اسلام( 
واقعیت ها  از  که چطور  می کنم  راهنمایی ات 
واقعیت  طی  برای  اینجا  برسی.  حقیقت  به 
به حقیقت، دیگر جامعه شناسی به ما کمکی 
نمی کند و ما باید برویم سراغ دانش های دیگر. 
اینجا فلسفه و فقه اسلامی است که باید به آن 
متوسل بشویم؛ به عبارت دیگر، از نگاه اسلام 
حقیقت  می دهد  واقعیت  به  که جهت  آنچه 
است و برای شناخت جهت دهی واقعیت باید 

به سراغ علوم دینی برویم. 
آموزه های دینی، جامعه ایمانی را از جامعه 
غیرایمانی جدا می کند. پس حرف اینجاست 
برای  جدید  انسانی  علوم  که  نقاطی  آن  که 
جهت دهی تعیین می کنند را باید کنار گذاشت 
و این جهت دهی به وسیله ی دین صورت گیرد؛ 
اما قسمتی از علوم انسانی جدید را که کمک 
کنیم.  استفاده  باید  واقعیت  فهم  به  می کند 
بشر  بشر.  عقلانی  جنبه  همان  می شود  این 
همین  با  الان  را  خودش  زندگی  آسیب های 
تکنیک ها بهتر می فهمد و اسلام با آن مخالفتی 
ندارد. اما برای رساندن آن به حقیقت نیازمند 

آموزه های دینی هستیم.

مجامع  در  انتقادی  رویکرد  این  آیا   
آکادمیک ما پذیرفته شده است؟ تا چه حد 
این دیدگاه وجود دارد و دارای چه جایگاهی 

در مجامع آکادمیک علوم سیاسی است؟

نه تنها در دانشگاه های ما این رویکرد چندان 
مورد توجه نیست بلکه حوزه های علمیه هم 
رویکردشان به علوم انسانی در قالب انتقادی 
می شود  هم  نتیجه اش  نیست.  ما  موردنظر 
همین وضعیت ترجمه ای که مجامع آکادمیک 
به دانشجویان  را  با آن مواجه است و آن  ما 
منتقل می کند. اکثر کسانی که خواستند در 
دانشگاه های ما از این رویکرد فاصله بگیرند در 
بهترین حالت، به سمت بومی سازی رفته اند. 
تا  کنیم  چه  این که  مفهوم  به  بومی سازی 
این نظریات در ایران به کارآمدی برسد. این 
حداکثر تلاشی است که تاکنون در بومی سازی 

شاهد آن بوده ایم. 
در نقطه مقابل، حوزه های ما بحث بومی بودن 
را داشته اند. باتوجه به این که حوزه های ما علوم 
انسانی را برخاسته از اندیشه و فلسفه غربی 
می دانستند، بنابراین نمی توانستند بپذیرند که 
ما این علوم را بگیریم و بومي کنیم، بلکه معتقد 
بودند باید نظریات بومی باشد؛ یعنی نظریاتی 
استخراج  را  هست  ما  دینی  متون  در  که 

  رویکرد انتقادی به علوم انسانی، از اول 
نگاه سلبی ندارد و معتقد است که حرفی 
از واقعیت در آن هست، اما باید با یک نگاه 
نقادانه آن ها را برملا ساخت. با این رویکرد، 
مسایلی که برگرفته از عقل تاریخی است 
را می توانیم بپذیریم و جنبه ی فرهنگی و 
نشات گرفته از ارزش های غیرمقبول را 
مورد نقد قرار دهیم. رویکرد اسلامی به 
علوم انسانی کاملا آگاهانه است و از آغاز 

نه کاملا سلب می کند نه کاملا نفی.
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کنیم و اسم این را بومی بودن می گذارند نه 
بومی سازی. 

به  نه  است:  دو  این  بین  انتقادی  رویکرد 
را  بودن  بومی  نه  و  دارد  اعتقاد  بومی سازی 
مي پذیرد. ما معتقدیم باید نظریاتی را مبتنی 
و  مبانی  اما  کنیم،  ارائه  دینی  آموزه های  بر 
آموزه های دینی ما بهره گیری از دستاوردهای 
بشر را در صورتی که در جهت دین باشد نفی 
نمی کند. پس اگر این عقلانیت در مسیری باشد 
که دین مشخص می کند استفاده از آن بلامانع 
است. بنابراین رویکرد انتقادی رویکردی است 
که نه در حوزه ها و نه در دانشگاه ها چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است و در اقلیت بسر 
می برد. لازم است این رویکرد مورد توجه قرار 
بگیرد. اگر استادان ما در حوزه و دانشگاه به 
این باور برسند که ما برای تولید نظریه هایی که 
بومی هستند، برای شناخت زندگی خودمان 
به تمدن غرب هم نیاز داریم، این رویکرد بهتر 

نتیجه خواهد داد.

 رویکـرد انتقـادی تا به حال در زمینـه 
خاصی هم توانسته وارد بشود و تولیداتی 

ایجاد کند؟
تا به حال این قضیه مورد استقبال واقع نشده 
است اما من ضمن تحقیقاتی که طی چند سال 
اخیر داشتم، سعی کردم پروژه های تحقیقاتی 
خودم را با همین رویکرد جلو ببرم. تلاش کردم 
به طور جسته وگریخته این کار را انجام بدهم و 
برای نمونه می توانم به کتاب »مردم سالاری 
دینی« اشاره کنم. من در ابتدا این کتاب را 
با موضوع اسلام و دموکراسی مشورتی مطرح 
کردم. در آن کتاب دو تجربه را با هم جمع 
کردم: یکی تجربه ای که در غرب، در خصوص 
نظریه مردم سالاری و دموکراسی شکل گرفته 
است؛ و دیگری تجربه ای در کشورهای اسلامی 
به نام شوراکراسی یا نظام سیاسی شورایی. من 
این دو را مطالعه و نقاط اشتراک و افتراق شان 

را به عنوان دو تجربه بررسی کردم. 
بومی  نظریه های  نظریه های شورایی همان 
است؛ یعنی می خواهد با تکیه بر مفاهیم دین، 

نظام سیاسی را تعریف کند. دموکراسی هم 
که یک نظریه با سابقه طولانی است که در 
آن  مدل  رایج ترین  است.  گرفته  غرب شکل 
است.  لیبرال دموکراسی  دنیا،  در  امروز  هم 
این  به  رسیدن  و  دو  این  مقایسه  از  سپس، 
موضوع که بین این دو قرابت هایی وجود دارد 
)همان جنبه ی عقلایی بودن که برخاسته از 
فطرت عقلانی بشر است( به این نتیجه رسیدم 
انتقادی به این مدل ها  که ما با یک رویکرد 
می توانیم واقعیت ها و تجربه های واقعی بشر را 
استخراج کنیم؛ درعین حال، جهت گیری هایی 
سمت  به  واقعیت ها  این  خواسته  اسلام  که 
اسلام  و آن چیزی که  باشد  داشته  حقیقت 
درباره نظام سیاسی از ما انتظار دارد را هم در 
نظر بگیریم و همه این بحث را تحت اندیشه 
»مردم سالاری دینی« مطرح کنیم. در آن جا 
خواستم با استفاده از تجارب و با تکیه بر مبانی 
و جهت گیری های دینی، یک مدل و الگو را 
به عنوان مردم سالاری دینی طراحی کنم اما 

متاسفانه در این زمینه کتب زیادی نیست.

  
خرد ابزاری در صدد کشف واقعیت است ولی عقلانیت 
فلسفی به دنبال کشف حقیقت می گردد. آنچه که برای ما 
اصالت دارد حقیقت است نه آنچه که واقعیت دارد. اما 
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اسلام 
هیچ گاه دنبال کردن حقیقت را به قیمت فدا کردن واقعیت 
نخواسته، بلکه معتقد است باید واقعیت را با حقیقت 

منطبق کرد.
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 آیا در مجامع علمی و حـوزوی گروهی 
هست که این رویکرد را دنبال کند؟

می توانم »پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی« 
را نام ببرم که از مراکز برآمده از حوزه است. 
در این پژوهشگاه پژوهشکده ای به نام »علوم 
نیز  بنده  و فرهنگ سیاسی« وجود دارد که 
با  داریم  گروه  سه  آنجا  دارم.  فعالیت  آن  در 
نام های »فلسفه سیاسی«، »فقه سیاسی« و 
»علوم سیاسی« که مرادش همین علوم جدید 
است. نوع نگاه ما این است که در جامعه دینی 
ما فلسفه سیاسی و فقه سیاسی حتما باید در 
کنار علوم سیاسی باشد، اما با توجه به رویکرد 
انتقادی، ما باید از علوم سیاسی برای شناخت 
و تحلیل واقعیت های خودمان استفاده کنیم؛ 
ولی جهت گیری های آینده خودمان را نباید بر 

علوم سیاسی بگذاریم. 
هر کدام از آن دو دانش با تکیه بر آموزه های 
دینی نقشی را در زندگی ما ایفا می کنند. .فقه 
سیاسی واقعیت هایی که ما قرار است بشناسیم 
را مومنانه می کند. اگر بخواهیم این واقعیت 
را بر فلسفه مبتنی کنیم، فلسفه سیاسی این 
کار را می کند تا هم، جهت گیری دینی و هم 
عقلی ما به سمت اهدافی پیش برود که اسلام 
از ما خواسته است. یک نوع تعامل بین این 
گروه هاست که من فکر می کنم باید در تمامی 
مراکز علمی علوم سیاسی پیاده شود. ما باید 
نگاه هایی که فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به 
بارور  بین دانشجویان خودمان  را  ما می دهد 
کنیم تا آن ها هم بتوانند به جهت گیری های 
فلسفی و فقهی لازم در عرصه سیاسی خود پی 

ببرند و بتوانند بین واقعیت و حقیقت تلفیق 
ایجاد کنند.

و  اسلامی  دانش  به  دیدگاه ها  بعضی   
که  دارند  ابزاری  نگاه  یک  سیاسی  فقه 
اتفاقا بیشتر در مجامع آکادمیک شاهد 
آن هستیم. هدف آن ها گذر دادن کشور 
این  از  تا  از برزخ سنت و مدرنیته است 
طریق، این جنجال را به نفع مدرنیته پایان 
دهند و دموکراسی را نهادینه کنند. تفاوت 

این دیگاه با دیدگاه شما در چیست؟

اگر ما این تعبیر ابزاری بودن را به این معنا 
بگیریم که درواقع یک نگاه وسیله ای به فقه 
یک  معنای  به  را  وآن  باشد  داشته  سیاسی 
علم اصالت دار نشناسد، نه! این با دیدگاه من 
متفاوت است. بنده فقه سیاسی را یک دانش 
اصیل می دانم. اما اگر مقصود ابزاری بودن را 
ابزار افزایش معرفت قرار دادن در نظر بگیریم، 
اینجا با نظر بنده یکی می شود؛ یعنی وقتی 
بپذیریم فقه سیاسی می خواهد زندگی سیاسی 
را مومنانه کند، فقه سیاسی ابزار معرفتی برای 
بالا بردن کیفیت مومنانه زندگی سیاسی مان 

می شود. اگر ما خودمان خواستیم این مومنانه 
ما  به  سیاسی  فقه  کند،  پیدا  افزایش  بودن 
دینی  متون  در  اجتهاد  سراغ  باید  می گوید 
رفت. اینجا فقه دینی یک ابزار برای راهنمایی 
ماست و به عنوان منبع معتبر و معرفت بخش 

قابل قبول است.

 شما معتقدید بومی سازی موفق نبوده 
است. این ناکارآمدی به چه دلیل است؟ 
ندارند  قبول  را  شما  رویکرد  که  کسانی 
توضیح می دهند که این رشته ناکارآمد 
ابزار  در  نیستند  هم  حاضر  اما  است، 

تغییری بدهند. تحلیل شما چیست؟
آن ها معتقدند که علوم انسانی جدید ناکارآمد 
نیست و اتفاقا کارآیی دارد اما قواعدی دارد که 
اگر به کار گرفته شود کارآمدی خودشان را 
که شرایط  معتقدند  آن ها  داد.  نشان خواهد 
و زمینه های لازم در جامعه ایرانی برای اخذ 
این علوم وبه کارگیری آن وجود ندارد و نقص 
این ها به علوم برنمی گردد بلکه نقص شان به 
جامعه ایرانی و شرایط موجود در آن مربوط 
است که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و... بستر لازم را ندارد. به تعبیر دیگر می گویند 
ساختار های  در  را  انسانی  علوم  این  اگر 
به گونه ای  اجتماعی  و  فرهنگی  و  سیاسی 
تعریف  انسانی(  علوم  )صاحبان  غرب  در  که 
می رسیم.  کارآمدی  به  کنیم  پیاده  می شود 
از نظرگاه آن ها جامعه  ناکارآمدی  پس علت 
ایرانی است نه علوم انسانی. کسانی هم که به 
بومی سازی اعتقاد دارند دقیقا مسیر برعکس 
انسانی  علوم  این  را طی می کنند. می گویند 

بومی سازی  به  نه  انتقادی  رویکرد   
اعتقاد دارد و نه بومی بودن را مي پذیرد. 
ما معتقدیم باید نظریاتی را مبتنی بر 
مبانی  اما  کنیم،  ارائه  دینی  آموزه های 
از  بهره گیری  ما  دینی  آموزه های  و 
دستاوردهای بشر را، در صورتی که در 
جهت دین باشد، نفی نمی کند. پس اگر این 
عقلانیت در مسیری باشد که دین مشخص 

می کند استفاده از آن بلامانع است. 
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در جوامع غربی ممکن است کارآمد باشد اما 
شرایط  با  چون  نیست  کارآمد  ما  جوامع  در 
تغییر  خواستار  این ها  نمی سازد.  ما  فرهنگی 
شرایط فرهنگی در جامعه ی ما را نیستند بلکه 
جامعه  واقعیت  با  را  علوم  این  باید  معتقدند 
خودمان وفق دهیم نه این که جامعه را با آن ها 
مطابق سازیم. این ها نگاه طرفداران و مخالفان 

بومی سازی علوم انسانی است.

 نقد شما نسبت به این دیدگاه چیست؟
انسانی  علوم  اگر  که  است  این  من  نقدی 
را صرفا یک تامل عقلانی بشری بدانیم این 
دیدگاه درست می گوید و باید جامعه را با آن 
هماهنگ کنیم. اما طرفداران علوم انسانی به 
این توجه ندارند که این علوم در یک موقعیت 
بنابراین  است.  گرفته  شکل  خاص  فرهنگی 
دلیل اش  بود  ناکارآمد  انسانی  علوم  آن  اگر 
فقدان شرایط اجتماعی در جامعه ماست؛ از 
این رو با جامعه ما هماهنگ نیست و چون ما 
و  اصول  دنبال  باید  داریم  دینی  جامعه  یک 
ارزش های دیگری برویم. در نتیجه نمی توانیم 
جامعه را با علوم انسانی هماهنگ کنیم. ما باید 
آن دسته از علوم انسانی که برگرفته و منطبق 
با عقل است را بپذیریم و بعد از پذیرش آن ها 
را تحلیل کنیم و با استفاده از منابع دینی خود 
جهت گیری های خاصی که دین از ما انتظار 

دارد را به آن بیفزاییم.

 آیا روند هایی که در جامعه وجود دارد 
به اندیشه های حائز اهمیت اسلامی اصالت 
نظر می رسد روند های  به  نه؟  یا  می دهد 

فرهنگی جامعه ما انسان ایرانی را به سمت 
انسان مدرن غربی پیش می برد.

در بخش تحول علوم انسانی از جمله علوم 
سیاسی دو پیش فرض کلان وجود دارد: یک 
پیش فرض باور به روندها و فرایندهای طبیعی 
است که طبق آن می گویند علوم با یک حرکت 
کسانی  مقابل،  در  اما  می رود؛  پیش  طبیعی 
می گویند که علوم را می شود مدیریت کرد و به 
عبارتی به پروژه بودن معتقدند به جای پروسه 
آن  به  می توانید  می گویند شما  یعنی  بودن. 
جهت دهید، هدف اش را مشخص کنید، برای 
آن پلان بچینید و یک علوم انسانی متفاوت 
به وجود آورید؛ این دو نگاه و دو پیش فرض 

وجود دارد.
پیش فرض بنده اما متفاوت از این دو نگاه 
علوم  که  است  درست  معتقدم  من  است. 
به  این  اما  دارند  فرآیند  و  روند طبیعی  یک 
معنای عدم دخالت در آن نیست. روند علوم 
در حال حاضر به سمت شناسایی واقعیت ها 
و قواعد دستیابی به آن پیش رفته است. این 
چیز  معتقدم  هم  بنده  و  است  روند طبیعی 
مفیدی برای بشر به شمار می رود؛ برای زندگی 
مسلمانان هم مفید است. اما به قسمت دوم 
هم معتقدم که علوم انسانی را باید جهت داد 
که آن هدف هم سعادت و تکامل انسان است. 
پس پروژه علوم انسانی برای ما رساندن ما به 
این هدف است که در نگاه غربی اصلا چنین 
هدفی وجود ندارد. خلاصه ی رویکرد من این 
است که: چگونه می توان برای رساندن انسان 
به تکامل و سعادت دنیوی و اخروی از امکانات 

و قابلیت های علوم انسانی جدید بهره گرفت؟

است  تکنیک گرا  نگاه  دیگر  دیدگاه   
تاریخی  مباحث  در  باید  را  آن  شاید  که 
آنچه  می گویند  بگنجانیم.  پروسه ای  و 
را  ما  و  مطرح شده  انسانی  علوم  در  که 
مجاب می کند به سراغ آن برویم مسئله ی 
کارآمدی آن است که در غرب شاهد آن 
هستیم و از نظر فکری و فلسفی و دنبال 
حقیقت بودن به موضوع توجه ندارند. بعد 
صورت  غرب  در  تحولی  می کنند  تاکید 
جامعه  نیازهای  برای  توانست  که  گرفت 
جامعه  اگر  پس  باشد؛  پاسخگو  خودش 
کند  ایجاد  تمدن  اسلامی هم می خواهد 
باید به دنبال کارآمدی باشد و از اینجا به 
بحث توسعه و روندی که غرب طی کرده 
است وارد می شوند. حال سوال اینجاست 
که آیا کارآمدی مقدم بر تحول است و یا 

دیدگاه دیگری وجود دارد؟
فرآیند توسعه در غرب یک امر تک وجهي 
)بعدي( است و اصلا توجهي به سایر ابعاد من 
جمله حقیقت ندارد. اما آنچه که اخیرا مورد 
بحث است این که دیگر شرایط را به شکل 
تک خطی و تک وجهی نمی بینند و شرایط را 
خاص جوامع و توسعه را بنا به شرایط آن تعریف 
می کنند. به اینجا می رسیم که هر جامعه باید 
بنا به شرایط خودش یک الگو تولید کند. فقط 
این سوال پیش میآید که »برای مثال ایران که 
می خواهد یک الگو ارائه کند آیا باید از الگو های 
دیگران بهره بگیرد یا نه؟« رویکردی که بنده 
گفتم تفاوتش را با رویکرد کارآمدی اینجا نشان 
می دهد. رویکرد کارآمدی می گوید توسعه یک 
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امر تک خطی است بنابراین ما برای کارآمدی 
باید مسیری را برویم که غرب رفته است. 

رویکردی که بنده مدافع آن هستم باور دارد 
موقعیت  و  ارزش ها  بر  منطبق  توسعه  چون 
فرهنگی مخصوص به خود است و صرفا یک 
امر عفلانی تک خطی نیست، پس ما مجبوریم 
به مبانی فرهنگی خود نیز نظر داشته باشیم. ما 
نمی توانیم مثلا یک الگوی غربی را محور قرار 
دهیم و گام به گام آن را جلو ببریم، بلکه اینجا 
باید با همان نگاه انتقادی، گام به گام پیش برویم 
و گزینشی عمل کنیم. آنچه که بشر تجربه 
کرده و امری عقلانی هست را می توانیم اخذ 
کنیم بدین شرط که در جهت مبانی فرهنگی 
ما باشد. به عبارت دیگر بهره گیری از فرآیند 
تاریخی بشر در امر توسعه، اما قرار دادن آن در 
یک جهت گیری متعالی و دینی به شرط نگاه 
گزینشی و انتقادی. پس تمام آنچه که آن ها 

دارند را نفی نمی کنیم.

 عده ای اعتقاد دارند برای تحول باید 
تمام پتانسیل اسلامی تجمیع بشود. آن ها 
معتقدند یک کشور نمی تواند پاسخگوی 
کشورهای  باید  بلکه  باشد  موضوع  این 
اسلامی با هم جمع شوند تا بتوانند یک 
بنیه قابل قبول را فراهم کنند و در جهان 
حرفی برای گفتن داشته باشند. آیا از این 
منظر تحول در علوم انسانی عملی شده 

است؟
این حرف درست است. تا وقتی که ما تجمیع 
نداشته باشیم، یعنی تا وقتی همه کشورهای 
مسلمان نخواهند، الگوی تمدنی اسلام شکل 

کِی  و  چیست  راه حل  اما  گرفت.  نخواهد 
می توان به این الگو رسید؟ من فکر می کنم 
راه آن از درون است. راه آن مسیرِ دولت سازی 
الگویی  باید  اول  ما  که  مفهوم  این  به  است؛ 
کشور های  تک تک  در  توسعه یافته  دولت  از 
اسلامی محقق کنیم تا محیط برای رسیدن به 
تمدن اسلامی فراهم بشود و بعد از آن، ائتلاف 
کشور های اسلامی را کلید بزنیم. تا زمانی که ما 
تفاوت های بنیادین در ایجاد الگو داشته باشیم 
به این هدف نخواهیم رسید. تجمیع امکانات 
الگوهای شبیه هم به  زمانی میسر است که 
لحاظ خطی در کشور های بزرگ و استراتژیک 

اسلامی شکل بگیرد. 
راحت ترین راه این است که الگوی موفق پیدا 
شود. وقتی که کشور ها به سمت الگویی رفتند 
که موفقیت های بیشتری داشته است و توانسته 
زمینه  آن گاه  ایجاد کند  علمی  توسعه  است 
پیدایش آن تمدن فراهم می شود. در فضای 
فعلی بنده فکر می کنم خیلی آرمانگرانه است 
که بخواهیم از رسیدن به اتحادیه کشورهای 
اسلامی مثل اتحادیه اروپایی سخن بگوییم. 
از این دم بزنیم که  در صورتی ما می توانیم 
در قدم اول یک قالب یک دست، لااقل از نظر 
الگوی نظام سیاسی- اداری، برای کشور های 
اسلامی تعریف کنیم. یک قدم همین تحولات 
اخیر بیداری اسلامی است که شواهد نشان 
می دهد فضای کشورها به سمت مردمی شدن 

پیش می روند.

 چشم انداز تحول علوم انسانی را چطور 
می بینید؟ آیا نهایتا مثل سه دهه گذشته 

خواهیم  پیش  بازنگری  سمت  به  دوباره 
رفت و یا نه، به علوم انسانی اسلامی ناب 

دست پیدا خواهیم کرد؟
از یک نظر چشم انداز ما دورنمای مطلوبی 
این  در  تجربه  یک  ما  این که  علت  به  است. 
اشاره  که  همان طور  اما  داشته ایم.  زمینه 
نهادها،  در  امکانات  تجمیع  به  نیاز  ما  کردم 
نهاد  هیچ  داریم.   ... و  استادان  علمی،  مراکز 
این  در  نمی تواند  تنهایی  به  ارگانی  هیچ  و 
حالت  روند  این  وگرنه  کند  تصدی گری  امر 
پروژه ای خواهد داشت که دستاورد آن مطلوب 
نخواهد بود. بهترین حالتی که هر دو جنبه ی 
است که  این  باشد  داشته  را  پروسه  و  پروژه 
ارگان ها و نهاد های متصدی تحول علوم انسانی 
خصلت ستادی داشته باشند و خودشان تبدیل 
به صف نشوند. متاسفانه در جمهوری اسلامی 
می شود  امری  متصدی  ستادی  نهاد  جا  هر 
تبدیل می شود به صف و سازمان و ارگان و ... 
را تشکیل می دهد. بهترین راه این است که از 
تجارب نهادها، حوزه ها، دانشگاه ها، استادان و 
شخصیت هایی که روی این زمینه کار کرده اند 
اخذ شود  رویکرد های متعدد  استفاده گردد، 
بر  تا  بیاید  به وجود  تفاهمی  مورد  رویکرد  و 
اساس آن، رویکرد مورد نظر در تحول علوم 
انسانی اعمال بشود. این مستلزم این است که 
کار شتاب زده نشود. این مستلزم این است که 
افکار مختلف را بپذیریم. این مستلزم این است 
که همه ایده ها تجمیع بشود و نهادها در قالب 
صف حضور نداشته باشند. اگر عده ای خود را 
متصدی بدانند و در قالب صف وارد گردند من 

خیلی امیدوار نیستم.  
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 این کتاب پژوهشی است در باب مبانی و روش های اقتصاد سیاسی اسلامی. اهمیت این کتاب از آنجاست که در زمینه ی مفهوم اقتصاد 
سیاسی، تقریبا هیچ منبع علمی و یا پژوهشی شناخته شده ای در خصوص الگوی اقتصاد سیاسی اسلامی وجود ندارد. آنچه در کارهای پیش تر 
از کتاب »مقدمه ای بر نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی«  صورت گرفته عمدتا تلاش های تبیینی اقتصاد سیاسی اسلامی از منظر تاریخی 
است. اما آنچه نویسندگان این کتاب در پی آن هستند فرمول بندی و تبیین »نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی« است که مبتنی بر الگوی 
رویکرد اقتصاد سیاسی )مبانی نظری(، تعاملات و تاثیرات متقابل اقتصاد و سیاست و بالعکس در اسلام و تاثیرات آن بر سایر شئون سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی جوامع اسلامی در داخل و خارج ارائه می گردد. بدین ترتیب ارائه ی نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی در 

این کتاب، در نوع خود، کاملا جدید و نوآورانه است؛ زیرا تلاشی نظریه پردازانه در چهارچوب مبانی اسلامی محسوب می شود.
این پژوهش بر پیش فرض اساسی اعتقاد به جامعیت و پویایی اسلام در امکان ترسیم و ارائه ی یک الگوی کامل اقتصادی سیاسی مبتنی بر 
کمال و سعادت دنیوی و اخروی انسان در نظام جامع اسلام استوار است و سوال اصلی اش این است که: »نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی 

چگونه فرمول بندی و تبیین می شود؟« نویسندگان پاسخ به این سوال را متضمن پاسخ به سوالات فرعی از این قبیل می دانند: 
1- نقدهای وارد بر رویکردهای مهم اقتصاد سیاسی از ابعاد انسان شناسی، معرفت شناسی و هستی شناسی کدام اند؟

2- ماهیت، اهداف و ابعاد نظری بازار و نظام اقتصادی در اسلام از چه ویژگی هایی برخوردارند؟
3- دولت و نظام سیاسی در اسلام بر چه اصول و اهدافی استوار هستند؟

4- رابطه ی اقتصاد و سیاست در اسلام چیست؟
5- مبانی نظری نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین می شود؟

مقدمه ای بر نظریه 
اقتصاد سیاسی اسلامی

تالیف دکتر حسین پوراحمدی )دانشیار دانشکده ی اقتصاد 
و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی( و محمد شم آبادی
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پاسخ به هر یک از این سوالات فرعی موضوع فصول پنج گانه ی 
این کتاب است. هرچند این کتاب جنبه ی اکتشافی در فهم 
اجزای نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی بنابر مبانی فقهی اسلامی 
دارد اما فرضیه ای که به عنوان پاسخ اولیه به سوال اصلی در 
ترسیم ابتدایی نظام اقتصاد سیاسی اسلامی ارائه می شود این 
است که: اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند سیستماتیک با 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق و معنویات در راستای تحقق 

اهداف دنیوی و اخروی انسان مسلمان برقرار می سازد.
از رویکرد  با بهره گیری  پژوهش تشریح شده در این کتاب 
اقتصاد سیاسی )آن گونه که در مقدمه ی کتاب به آن پرداخته 
می شود( و الگوی انتقادی-توضیحی و اکتشافی در فهم، تبیین و 
فرمول بندی نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی است که بر اساس 
اصول زیر به رشته ی تحریر درآمده است: 1. نقد رویکردهای 
اقتصاد سیاسی معاصر؛ و 2. فهم و تبیین مبانی نظری اقتصاد 
سیاسی اسلام از منابع فقهی شامل آیات قرآن کریم، سنت و 

احادیث، استدلال های عقلی و اجماع نظر فقهای شیعه. 
در این کتاب به منظور استخراج نظرات فقهی در تبیین و 
فرمول بندی نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی، علاوه بر حجم انبوه 
ادبیات و کتب موجود دانشمندان و صاحب نظران در این موضوع، 
به طور خاص، از نظریات اندیشمندان بزرگ اسلامی به ویژه امام 
خمینی)ره(، شهید محمدباقر صدر، استاد شهید مرتضی مطهری 
و آیت الله خامنه ای استفاده شده است. در آرای این اندیشمندان، 
با نگاهی انتقادی و روشن گرانه، ضمن اشاره به نواقص جدی و 
کاستی های اقتصاد و سیاست در مکاتب غیراسلامی، هم اقتصاد 
و هم سیاست از منظر اندیشه های اسلامی مورد بررسی و تبیین 

دقیق قرار گرفته است.
نتایج پژوهش در این اثر ارزشمند طی یک مقدمه، پنج فصل 
و نتیجه گیری نهایی ارائه شده است. فصل اول نقد نظریه های 
غالب اقتصاد سیاسی معاصر و برخی گرایش های نظری آن است 
که با محوریت اخلاق و عدالت و بر اساس مبانی انسان شناسی، 

معرفت شناسی و هستی شناسی انجام شده است؛ بر این اساس 
به برخی نواقص جدی و ناکارآمدی این رویکردها در حوزه ی 
ارزش های انسانی و اخلاقی، رفع فقر و نابرابری و تحقق عدالت، 
امنیت و صلح در عرصه ی نظری و عملی اشاره می شود. این 
مبانی در مطالعه ی سیاست و اقتصاد در اسلام نیز محور بررسی 
قرار گرفته اند. لذا در فصل دوم، مولفان ماهیت، اهداف و مبانی 
سیاست و دولت در اسلام را مورد بررسی قرار داده اند. فصل 
سوم به مطالعه ی اقتصاد و نظریات اقتصادی اسلام اختصاص 
یافته است. فصل چهارم تلاش می کند که تعاملات و ارتباطات 
دوسویه و تاثیرگذار سیاست و اقتصاد یا دولت و بازار در اسلام 
را مورد بررسی قرار دهد تا زمینه های درک هرچه بهتر اصول و 
چهارچوب نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی که در فصل پنج ارائه 
می شود را فراهم کند. نویسندگان با توجه به آنچه در چهار فصل 
ابتدای کتاب مطرح می کنند، با درنظر گرفتن ناکارآمدی های 
نظریه های غالب اقتصاد سیاسی معاصر از یک سو و فهم مبانی و 
تعاملات متقابل سیاست و اقتصاد در اسلام از سوی دیگر در فصل 
پنجم الگوی نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی را فرمول بندی و 
ارائه می کنند. بدین ترتیب نظریه ی اقتصاد سیاسی اسلامی با 
لحاظ کردن نیازهای مادی و معنوی انسان، اجرای احکام الهی 
و حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی، افزایش رفاه و پیشرفت 
با عدالت و رفع فقر فرمول بندی  اقتصادی همگام  سیاسی و 
می شود. به طوری که در آن دولت، بازار و مردم دارای حقوق و 
تکالیف مشخصی هستند. به علاوه با تبیینی که از نظریه ی اقتصاد 
سیاسی اسلامی در این فصل صورت می گیرد، لزوم بررسی امکان 
تحقق عینی چنین الگویی در جمهوری اسلامی ایران بررسی 
می گردد تا بتوان اثبات عملیاتی بودن این نظریه را در صحنه ی 

اجرا مشاهده کرد.
این کتاب به همت معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق)علیه السلام( 
و توسط انتشارات همین دانشگاه در سال 1390 در 371 صفحه و 

با شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است.  
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مجـریان تحـول

طرح تحـول نبایـد 
موجب بی اعتمادی

دانشگاهیـان شــود 
تحول  دبیـر شــورای   
علوم انسانی با تشریح آفات 
تهدیدکننـده طـرح تحول 
اجرای  از  انسـانی،  علوم  در 
برنــامه های کوتـاه مدت این 
طرح در سال تحصیلی جدید 
دانشــگاه ها خبر داد و گفت: 
طرح تحول علوم انسانی نباید موجب بی اعتمادی 

و اعتراض در قشر دانشگاهی شود.
دکتر سیدحمید طالب زاده با اشاره به سالروز 

انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 59 گفت: آنچه 
در ابتدا به عنوان انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها 
اتفاق افتاد دقیقا تمامیت آن چیزی نبود که 
مقصود بود؛ بلکه بیش از آنچه که جنبه اثباتی 

داشته باشد جنبه سلبی داشت.
دانشگاه های  صحنه  دوره  آن  در  افزود:  وی 
اندام  عرض  و  تعارضات  عرصه  کشور  سراسر 
اندیشه های معارض با تفکر اسلامی بود و نه 
تنها معارض بلکه اندیشه هایی آمده بودند که 
انقلاب  و  اسلام  پیکره  به  بنیادین  لطمه های 

نوپای اسلامی وارد کنند.
دکتر طالب زاده با اشاره به فضای دانشگاه ها 
شد:  یادآور  فرهنگی  انقلاب  اعلام  از  پیش 
گروه ها و گروهک های مختلف در این زمینه 
فعال بودند به گونه ای که وقتی وارد دانشگاهی 

مثل دانشگاه تهران می شدیم هر چند متر یک 
گروهک برای خود بساط پهن کرده و برای خود 
نشریه داشت و تبلیغات می کرد و دیگر دانشگاه 
که باید محل تحصیل علم و پیشرفت باشد، به 

عرصه نزاع سیاسی و عقیدتی مبدل شده بود.
تأ کید کرد:  تهران  فلسفه ی دانشگاه  استاد 
انقلاب فرهنگی از این منظر که دانشگاه برای 
ایجاد فضای تحصیل علم پاک سازی شود، خوب 
بود اما تا این حد که بتوانیم انقلاب فرهنگی به 
آن اطلاق کنیم، خیر. در آن زمان هنوز استادان 
و شخصیت های علمی انقلابی به وفور پرورش 
پیدا نکرده بودند تا در عرصه فرهنگ و تحول 
در علوم دانشگاهی بتوانند نقش قابل توجهی 

را ایفا کنند.
دکتر طالب زاده افزود: در آن دوره دانشجویان 
انسانی  علوم  رشته های  وارد  کم کم  علاقمند 
می شدند. حتی بسیاری از دانشجویان مستعد، 
رشته های  فرهنگی،  مسایل  دغدغه  دلیل  به 
فنی را ترک می کردند و به علوم انسانی روی 
می آوردند. کم کم استادانی پرورش یافتند که 
در عین داشتن جنبه دانشگاهی، یک دیدگاه 
اسلامی در علوم انسانی هم داشتند و می توان 
خود  واقعی  اهداف  به  فرهنگی  انقلاب  گفت 
نزدیک تر شد؛ تا این که این معنا در بیان مقام 
معظم رهبری ظاهر شد که »تا علوم انسانی 
کارآمد برای جامعه اسلامی نباشد ما به هدف 
انقلاب فرهنگی نرسیده ایم« و از آن پس بود که 
صاحب نظران روی این موضوع بیشتر متمرکز 

شدند.
دبیر شورای تحول علوم انسانی شورای عالی 
انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در دو سه سال 
اخیر مسئله تحول در علوم انسانی از ناحیه مقام 

لی
حو

ت  ت
اما

اقد



سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391 68

مجـریان تحـول

معظم رهبری به صورت جدی تر و روشن تری 
و  آمادگی  یک  دیگر  سوی  از  و  شده  مطرح 
از جانب محیط های علمی مشاهده  استقبال 

شده که این دو با یکدیگر هماهنگ شده اند.
و  علمی  محیط های  افزود:  طالب زاده  دکتر 
و  دارند  تحول  تقاضای  وضوح  به  دانشگاهی 
حس می کنند که روال معمول نمی تواند آن 
انتظاراتی را که از فرهنگ دینی می رود در میان 
برآورده  دانشگاه ها  دانشجویان  و  جوان  نسل 
سازد. این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی 
شورای دیگری در متن خود با عنوان »شورای 
تحول علوم انسانی« تشکیل داد. این شورا در 
طول دو سال فعالیت خود در یک مسیر معتدل 
قدم گذاشته و کوشیده بدون هیچ گونه افراط 
تحصیلات  واقعیت  به  توجه  با  و  تفریطی  و 
دانشگاهی مقدماتی را تمهید کند که تغییرات 
مفید و ملموس در سطح علوم انسانی رخ دهد.

طالب زاده به مهم ترین برنامه شورای تحول 
علوم انسانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: 
در درجه اول هماهنگی و اتفاق نظر میان شورا و 
وزارت علوم باید صورت گیرد که این هماهنگی 
در شرف اجراست؛ از آنجایی که وزارت علوم 
مجری امر تحول علوم انسانی است، تا همفکری 
میان شورا و وزارت خانه برقرار نشود هرچقدر 
شورا تصمیمات خوبی بگیرد به مرحله عمل 

نمی رسد.
دبیر شورای تحول علوم انسانی شورای عالی 
اجرای  بعدی  گام  در  افزود:  فرهنگی  انقلاب 
طرح تحول در کوتاه مدت است، به این معنا 
در  می شود  که  تحول  امر  از  بخش هایی  که 
یک فرصت نسبتا کوتاهی آن را عملی کرد در 
دستورکار امسال قرار گرفته است و شاید در 

آغاز سال تحصیلی آینده شاهد تغییرات چشم 
گیری از این جنبه باشیم. برنامه بعدی تمهید 
تغییرات میان مدت و بلند مدت است. طبعا 
تغییراتی که در کوتاه مدت اجرا می شود بیشتر 
جنبه سلبی و تسکینی دارد و برنامه هایی که 
در میان مدت و بلند مدت تنظیم می شود جنبه 

درمانی و ایجابی خواهد داشت.
دکتر طالب زاده همچنین یادآور شد: ما در 
درجه اول باید نقایصی را که نظام علوم انسانی 
از بین ببریم و در گام بعدی این  دچار شده 
تحول به مسایل اجتماعی و در درجه سوم به 
متون و معارف و دیدگاه های دینی نزدیک شود 

که این سه مرحله در پیشِ رو است.
خطای  و  آزمون  تهران  دانشگاه  استاد  این 
انقلاب فرهنگی را الگویی برای بهتر اجرا شدن 
طرح تحول علوم انسانی دانست و گفت: اتفاقی 
که در زمان اجرای انقلاب فرهنگی رخ داد این 
بود که دانشگاه ها و رشته ها تعطیل شدند و 
بعد از مدتی اولیای امر دریافتند که تعطیلی 
دانشگاه ها بیش از آنکه نفعی داشته باشد بر 
پیکره نظام خسارت می زند و این تجربه بزرگی 
برای ما بود که اگر در نظام دانشگاهی بخواهد 
مسیر  در  تغییر  این  باید  شود  داده  تغییری 

حرکت اتفاق بیفتد.
وی تأکید کرد: باید تغییرات به نحوی باشد 
که اولا معتدل و به دور از تندروی باشد و ثانیا 
قشر  در  اعتراض  و  بی اعتمادی  ابهام،  موجب 
دانشگاهی نشود. درواقع این کار باید به گونه ای 
صورت گیرد که همه دست اندرکاران علم و 
تعلیم و تربیت در دانشگاه ها در این کار سهیم 
گردند و خود را صاحب مسیر تحول بدانند نه 
این که به گونه ای باشد که حس کنند چیزی بر 

آن ها تحمیل می شود.
عالی  شورای  سعی  افزود:  زاده  طالب  دکتر 
که  است  این  علوم  وزارت  و  فرهنگی  انقلاب 
استادان  میان  حداکثری  مساعی  تشریک 
دانشگاه ها در این مسئله پیدا شود و این کار 
برنامه چندین  در یک  تا  گیرد  انجام  تدریجا 
نزدیک شویم؛ چراکه  به مقصد  ساله کم کم 
نمی توان  علوم  در  و  است  علم  مسئله ی  این 

تصمیمات ناگهانی گرفت.
وی بزرگترین آفت طرح تحول در علوم انسانی 
را سطحی نگری خواند و گفت: باید مسئله تحول 
علوم انسانی با تعمق صورت بگیرد. اکتفا کردن 
به تغییرات مقطعی و صوری آفتی مضاعف است. 
انسانی  علوم  حوزه  در  که  آن هایی  همچنین 
تخصص ندارند نباید از سر دلسوزی و احساس 
تکلیف وارد این امور شوند. نباید تصور شود طرح 
اگر  و  اهلش رخ می دهد  از طریق غیر  تحول 

چنین مسئله ای اتفاق بیفتد آفت است.
طالب زاده، دبیر شورای تحول علوم انسانی، در 
انتها تأکید کرد: از دیگر آفت های طرح تحول 
کوچک دیدن مسئله تحول علوم انسانی است؛ 
این که برای طرح های مختلفی که جنبه علمی- 
فناوری دارد بودجه های کلان مطرح شود اما 
وقتی نوبت علوم انسانی و فرهنگ می رسد آن را 
کوچک ببینند آفت است. باید علوم انسانی در 
چشم همگان بزرگ دیده شود و متوجه شوند 
ریشه همه تغییرات در اصلاح فرهنگ و علوم 
انسانی نهفته است و هرچقدر این ریشه تقویت 
شود و گسترش پیدا کند ثمرات آن برای نظام 

بهتر خواهد بود.
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برنامه های شورای گسترش
در قم و حوزه ی علمیه

 اولین جلسه شواری گسترش 
بـه   91 سال  در  علوم  وزارت 
میزبانی جامعه المصطفی العالمیه 
در این نهاد حوزوی بین المللی 

برگزار شد.
این جلسه که با حضور اعضای 
شورای گسترش وزارت علوم متشکل از روسای 
برخی از مهمترین دانشگاه ها، مدیران و معاونان 
جامعه المصطفی برگزار شد، درباره چگونگی 
توسعه علوم اسلامی و انسانی در داخل و خارج 

کشور بحث صورت گرفت.
الله  آیت  با  جلسه  این  اعضای  همچنین 
مکارم شیرازی دیدار کردند؛ این مرجع تقلید 
علمی  پیشرفتهای  اینکه  بیان  با  در سخنانی 
مایه مباهات حوزه است بر لزوم حذف میراث 

طاغوت از دانشگاهها تاکید کرد.
وی بیان داشت: باید سه موضوع کتاب، استاد 

و برنامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
عقب  داد:  ادامه  حوزه  برجسته  استاد  این 
ماندگی های فرهنگی از دیگر معضلاتی است 
که در کشور وجود دارد و باید حوزه و دانشگاه 

به رفع آن بپردازند.
دیدار بعدی اعضای این شورا با مدیر حوزه 
علوم،  وزارت  آموزش  معاون  بود؛  علمیه  های 
تحقیقات و فناوری در سخنانی در این جلسه 
که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار 
شد، گفت: به علت اهمیت برون مرزی جامعه 
نهاد حوزوی  این  را در  این جلسه  المصطفی 

بین المللی برگزار می کنیم.
حسین نادری منش، با بیان اینکه در دو سال 
اخیر ارتباط وزارت علوم با حوزه بیشتر شده 
اظهار داشت: با شکل گیری شورای تحول در 
علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
اقداماتی در اسلامی کردن علوم شروع شده و 
از اولویت های وزارتخانه هم این است که علوم 
انسانی بر محوریت علوم اسلامی و بومی شکل 

بگیرد.
وی اضافه کرد: از این رو بدنه دانشگاه و وزارت 
علوم باید با حوزه ارتباط بیشتری داشته باشد.

معاون آموزش وزارت علوم ادامه داد: کشور در 
رشته های مختلف صنعتی و... رشد پیدا کرده 

است اما مادر همه علوم، علوم انسانی است.
است  ترکیه  ما  رقیب  مهمترین  افزود:  وی 
که البته دانشگاه های آن ها دوست دارند با ما 

مرتبط باشند و روابط خود را گسترش دهند.
همچنین سرورالدین، رئیس سازمان سنجش 
کشور در سخنانی اظهار داشت: برای عملیاتی 
شدن بیشتر این مباحث نیاز داریم حوزه حرکت 
بیشتری داشته باشد و دانشگاه را وارد حوزه کند 

و همیشه نباید حوزه را به دانشگاه ببریم.
از  صحبت  وقتی  همیشه  کرد:  تاکید  وی 
وحدت حوزه و دانشگاه است سخن از حضور 
روحانی و حوزه در دانشگاه است اما باید این 

ارتباط دوطرفه باشد.

جای خالی
پژوهش بنیادی در کشور

  معاون پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی 

قم با بیان اینکه آنچه مأموریت اصلی فرهنگستان 
علوم اسلامی قم محسوب می شود پژوهش های 
بنیادی است، گفت: جای این پژوهشها در مجموعه 

پژوهش های کشور بسیار خالی به نظر می رسد.
معاون  پیروزمند  علیرضا  الاسلام  حجت 
قم  اسلامی  علوم  فرهنگستان  دفتر  پژوهشی 
اظهار داشت: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی از 
سال 59 فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزه 

های متنوعی فعالیت علمی داشته است.
وی افزود: اما در سالیان اخیر با دو رویکرد 
های  پژوهش  و  بنیادی  پژوهش های  اصلی 
راهبردی، تحقیقات خود را دنبال می کند. در 
پژوهش های بنیادی موضوعاتی چون فقه نظام 
نظام  فقه  به  اصولی که منتهی  و علم  سازی 

سازی شود.
پیروزمند با بیان اینکه مباحث زیربنایی الگوی 
اسلامی ایرانی پیشرفت از دیگر موضوعات در حال 
بررسی در مجموعه محسوب می شود، گفت: در 
موضوعات راهبردی مباحث زن و خانواده مورد 
توجه بوده و هست و در نشست اخیر راهبردی 
که با حضور  مقام معظم رهبری برگزار شد هم 

این گروه حضور فعال و مؤثری داشتند.
معاون پژوهشی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی 
قم در ادامه گفت: موضوع تحول علوم انسانی هم 
جزو پژوهش هایی است که قبلا انجام گرفته، 
همایشی در خردادماه سال 90 برگزار شد که 
اساتید در  و  استقبال چشم گیر دانشجویان  با 
تهران  دانشگاه  مشارکت  با  و  تهران  دانشگاه 
برگزار شد که محصولات آن در قالب سه جلد 
اعم از مجموعه سخنرانی ها، مقالات و مجموعه 

میزگردها و نشست ها آماده چاپ است .
وی با بیان اینکه موضوع اسلامی شدن دانشگاه 
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از موضوعات مهمی بوده که همواره نظام این 
مقام  اهتمام  مورد  و  دنبال می کرد  را  مسئله 
معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: الگویی که 
دانشگاهیان را به نقشه راه اسلامی شدن دانشگاه 
نهاد  به  و  بررسی  ها رهنمون می کند در آن 

نمایندگی مقام معظم رهبری تقدیم شده است.
نقشه  در  مشارکت  کرد:  تصریح  پیروزمند 
مهندسی فرهنگی و همچنین پیوست فرهنگی 
انقلاب  عالی  شورای  های  مأموریت  از  که 
فرهنگی بوده از کارهایی بوده که سال گذشته 
به انجام رسیده و نقشه مهندسی فرهنگی در 
هفته های اخیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
مورد بررسی قرار گرفته و پیوست فرهنگی هم 

قبل از این مطرح بوده است.
وی در مورد دیگر فعالیت های فرهنگستان 
کلان  مدیریت  ساماندهی  موضوع  در  گفت: 
دستگاه های فرهنگی همکاری فعالی با شورای 
عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته که موضوعات 
مهم فرهنگی چون مسجد، اوقاف، حج و زیارت، 
سینما  و ... جمع بندی شده و در نوبت بررسی 

در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
حجت الاسلام پیروزمند گفت: آنچه مأموریت 
اصلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم محسوب 
می شود پژوهش های بنیادی است که جای آن 
در مجموعه پژوهش های کشور خالی به نظر می 
رسد و در پژوهش های بنیادی باید بدنبال این 
باشیم که تحقیقات بالادستی که امکان تحول 
علم را چه در حوزه و چه در دانشگاه دارد انجام 
پذیرد به ویژه اینکه اگر بنا باشد این تحولات در 
حوزه و دانشگاه، در پیوستگی و هماهنگی با هم 
اتفاق بیفتد این تحقیقات بالادستی باید بتواند راه 

را برای این مسئله هموار کند.

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم تصریح 
کرد: اگر ما شاهد هستیم که در بدنه حوزه و 
دانشگاه ارتباط علمی قاعده مندی میان حوزه 
و دانشگاه برقرار نشده ریشه در عدم هماهنگی 
لازم در زیربناهای فکری و منطق پژوهش دارد 
تلاش  عمر  سالیان  طول  در  فرهنگستان  که 

کرده این سنگ بناها را پایه گذاری کند.

آمـاده سازی 8 جـلـد
از فرهنگ نامه جامـع
علوم انسانی و اسلامی

 مدیر گـروه پژوهــه 
پژوهشــکده باقــرالعلوم 
از  سازی 8جلد  آماده  از 
فرهنگ نامه جامع علوم 
انسانی و اسلامی خبر داد.

مدیر  رضایی  حسن 
گروه پژوهه با اعلام این خبر گفت: فرهنگ نامه 
جامع علوم انسانی و اسلامی در ادامه فعالیت 
خویش در دو فضای مجازی و مکتوب، در سال 
ارتقای  به  مانند سه سال گذشته  نیز   1390

کمی و کیفی مجموعه خویش پرداخت.
در  گروه   20 گذشته،  سال  در  افزود:  وی 
عرصه مقاله نویسی فعال بوده اند که عبارتند از: 
اخلاق، ادبیات فارسی، ادیان، ارتباطات، اقتصاد، 
اقتصاد اسلامی، تاریخ، جامعه شناسی، حقوق، 
مذاهب،  و  فرق  سیاسی،  علوم  روانشناسی، 
اخلاق،  فلسفه  غرب،  فلسفه  اسلامی،  فلسفه 
فلسفه علم، قرآن پژوهی، کلام اسلامی، کلام 

جدید، مدیریت و ادبیات عرب.
وی تصریح کرد: 1452 مقاله در گروه های 
مجازی  فضای  در  و  نهایی  فوق  گانه  بیست 
قرار داده شد. که بازدید خوبی در میان قشر 
تحصیل کرده حوزوی و دانشگاهی داشته است 
و به صورت متوسط روزانه 9 هزار از مطالب 

سایت بازدید داشته اند.
رضایی تأکید کرد: در کنار قرار گرفتن مقالات 
نهایی شده در محیط مجازی، گروه های علمی 
به دنبال ارائه نسخه مکتوب مقالات در قالب 
مجموعه عظیم فرهنگ نامه جامع علوم انسانی 
و اسلامی است. در این میان در سال 1389، 
پروژه فرهنگ نامه زندگانی پیامبراسلام )ص( با 
حدود 160 مقاله و فرهنگ رجال و رویدادهای 

پهلوی با 339 مقاله آماده چاپ شده است.
این مدیر پژوهشی عنوان داشت: در سال 90 
این روند ادامه و رشد و سرعت بیشتری یافت به 
صورتی که دراین سال، 8 پروژه فلسفه اخلاق، 
)ع(،  حسین  امام  زندگی  تاریخ  جدید،  کلام 
تاریخ طاهریان، سیره پیامبر اعظم)ص(، تاریخ 
دادرسی  آئین  و  مدنی  دادرسی  آئین  کلیسا، 
کیفری روند نهایی سازی علمی را طی و آماده 

چاپ شد.
مدیر گروه پژوهه تصریح کرد: در کنار پروژه های 
یادشده، پروژه فرهنگ زندگی نامه پیامبر اعظم 
)ص( و تاریخ رجال و رویدادهای پهلوی در سال 

جاری به زیور چاپ آراسته خواهد شد.

بر  اقتصادی  »توسعه  کتاب 
پایه قرآن و حدیث« منتشر شد
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مجـریان تحـول

 کتـاب »توسعه اقتصــادی بر پایـه قــرآن 
و حدیث« که از زبان عربی به فارسی منتشر 
شده است، به تبیین نظرگاه خاص اسلام در 
باب ویژگی های توسعه اقتصادی می پردازد و 
توسط آیت الله محمد محمدی ری شهری تالیف 
و چاپ سوم آن از سوی انتشارات دارالحدیث 

روانه بازار نشر شده است. 
توسعه اقتصادی، یکی از مهم ترین دل مشغولی ها 
و نگرانی های روزگار کنونی، به ویژه در جهان 
اسلام است. این موضوع از نظر اسلام از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. اهمّیت »توسعه اقتصادی« 
و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه ای آرمانی، در 
شمارِ مسلّمات قرآن و سنّت است. جست و جو 
در متون اسلامی در این زمینه، نشان می دهد که 
اسلام در پرداختن به مباحث مربوط به توسعه 

اقتصادی، از همه مکاتب، پیشی گرفته است.
با  نویسنده در این مجموعه، بر آن است تا 
ارائه مجموعه دیدگاه های اسلام درباره توسعه و 
به ویژه تبیین توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، 
جهان شمولی اسلام را نشان دهد و از برتری آن 
بر مکاتب دیگر در عرصه توسعه ـ که بر پایه 

مادّی استوارند ـ حکایت کند.
وی در صدد است با این تلاش، پایه های نظام 
اقتصادی تازه ای را استوار سازد که بحران های 
سان،  بدین  و  کند  چاره  را  معاصر  اقتصادی 
تفکر توسعه اسلامی، راهی نو برای گسترش و 
شکوفایی اسلام بگشاید. این کتاب که بخشی از 
موسوعة میزان الحکمة به شمار می رود، گامی 
است فراسوی این هدف که به بیان مبانی تفکر 
توسعه اقتصادی با اسلوبی نو و بر پایه متون 

کتاب و سنّت می پردازد.
روش تحقیق مؤلفّ، بدین صورت است که 

با  را  موضوعی  هر  به  مربوط  مختلف  روایات 
از جامع ترین، استوارترین  حذف مکررات آن، 
و کهن ترین مصادر روایی شیعه و اهل سنّت 
همراه با آوردن نشانی منابع و بدون اشاره به 

سلسله سند، گردآوری کند.
چون  مباحثی  به  بخش  پنج  در  کتاب  این 
درباره  مباحثی  شامل  اقتصادی«  »پیشرفت 
اقتصادی،  پیشرفت  برکت های  و  اهمیت 
واپس ماندگی اقتصادی و زیان های آن، توسعه 
نوید داده شده در اسلام، و ستایش فقر و مفهوم 
آن، »پایه های توسعه« شامل: دانش، برنامه ریزی، 
توسعه«  »اصول  دولت،  و  مصرف  بازار،  کار، 
شامل: اصول اعتقادی، حقوقی، اخلاقی، عبادی، 

اجتماعی، بهداشتی و...، »موانع توسعه« شامل: 
موانع اخلاقی، اجتماعی و عملی، »آفات توسعه 
اقتصادی« شامل: فخرفروشی با ثروت، نازپروردگی، 

عوامل آفت آور و موانع آن پرداخته است.
در پایان برخی فصول و باب ها، توضیحات و 
جمع بندی هایی آورده شده که چشم انداز کلّی 
روایات و گاه حلّ پاره ای دشواری های موجود در 
احادیث را نشان می دهد. همچنین تلاش شده 
حتی المقدور از طریق تأیید مضمون احادیث به 
وسیله قرائن عقلی و نقلی، تحصیل نوعی وثوق 

به صدور مجموعه آن باب امکان پذیر باشد

نقش حوزه 
در تحول علوم انسانی

را پررنگ تر کنید
 معاون آموزش حوزه علمیه قم تأکید کرد: 
حوزه دارای ظرفیت های زیادی در تولید علوم 

انسانی است لذا وزارت 
علوم نقــش حوزه در 
تحـول علوم انسانی را 

پررنگ کند.
حـجــت الاســلام  
عبــدالکریم فرحـانی، 

در دیدار اعضای شورای گسترش وزارت علوم 
با مدیر و معاونان حوزه های علمیه با اشاره به 
رهبر  جدی  مطالبات  از  که  حوزه  در  تحول 
معظم انقلاب اسلامی است اظهار داشت: حوزه 
مدنظر  را  اقداماتی  خود  گسترش  شورای  در 
قرار داده است تا بتواند در توسعه دانش انسانی 

نقش بین المللی خود را ایفا کند.
با  همکاری  آماده  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
وزارت  ارتباط  داشت:  بیان  است  علوم  وزارت 
علوم تاکنون بیشتر با موسسه ها و مراکز صفی 
حوزه  ستاد  مدیریت  با  که  است  بوده  حوزه 
مشغول کار هستند و باید ارتباط در سطح بالا 

توسعه یابد.
معاون آموزش حوزه اضافه کرد: مدیران وزارت 
علوم باید در جریان نقشه توسعه و تحول در 
حوزه قرار گیرند تا در تصمیم گیری های خود در 

حوزه علوم انسانی نگاهی جامع داشته باشند.
وی با اشـاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب 
به علــوم اسلامی گفت: ایشان به همان مقدار 
که برای علوم دیگر اهتمام قایل اند برای علوم 

انسانی نیز اهتمام دارند.
حجت الاسلام فرحانی در خاتمه از مدیران 
وزارت علوم درخواست کرد تا در بومی سازی 
علوم انسانی نقش بیشتر و سهم جدیتری برای 

حوزه قایل شوند.  
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نظام حقوقی ایران بر اساس 
الگوی ایرانی اسلامی

 ثبات و ریشه دار بودنِ قوانین و قواعد حقوقی در اسلام به معنای جمود و انعطاف ناپذیری آن نیست. قوانین اسلام هر چند از 
لحاظ منابع آن )شارع حکیم و خبیر( اقتضای تغییر ندارد، اما ازجهات دیگر با توجه به شرایط و زمینه ی اجرا،  قابلیت دگرگونی 
دارد. می دانیم که بستر و شرایط زمانی و مکانی و دیگر اوضاع و احوالی که زمینه ی اجرای نظام ها و احکام اسلامی است همیشه 
در حال تغییر و تحول است. مکانیسم این تغییر با حفظ هویت دینی و در چهارچوب مبانی، اصول، مقاصد و اهداف شریعت 
نه تنها امکان پذیر که گریزناپذیر است؛ چراکه حوادث و نیازها هستند که علوم را گسترش می دهند. از سویی، گسترش علوم و 
وسعت حوادث می تواند بهره های بیشتری از اصول کلی و قواعد اساسی فقه به دست دهد و می تواند مفاهیم کلمات و ظهور کلام 

وحی را بدون ابهام و بی پرده نشان دهد.
هر چند استنباط نظام حقوقی و احکام آن از ادله ی خاص یا قواعد عام امکان پذیر است ولی این امر محتاج اصول، روش ها و نیر 
توان اصولی است. اسِناد هر حُکمی به شارع، نیازمندِ حجت و دلیل و اعتبار خاص یا عام است. لازم به ذکر است که فقه سطوح 
مختلفی دارد که از فقه دین ) فهم عمیق و دقیق تمامی دین با همه ی بخش های آن( شروع می شود و به فقه کلام و فقه مقاصد 

و فقه حکم منتهی می شود؛ همچنین هر کدام از این فقه ها، خود دارای اصول و قواعد خاص خود هستند.
درهرحال، فقهِ دین قبل از فقه کلام و فقه مقاصد و فقه حکم، با هدایت حس، وهم، خیال، فکر، عقل و قلب آدمی آغاز می شود 
و با این هدایت، انسان به معارف و عقاید یا بهتر بگوییم به مبانی و مقاصد شریعت در عرصه های مختلف از جمله نظام حقوقی 
می رسد. با این مبانی و مقاصد، به همراه شرایط تحول، نظامِ جواب گوی فقه و فقهِ نظام مند شکل می گیرد. مهم این است که 
بپذیریم تحولات زندگی و پیدایش روابط و نیازهای جدید و توسعه ی تمدن و ابزارهای نوین زندگی صنعتی، مستلزم وضع قوانین 
و مقررات جدید است. بدیهی است در تمامی این موارد و امثال آن، مجتهد و حاکم اسلامیِ واجد شرایط، با توجه به ادله ی کلی و 
خاص، و احکام اولیه و ثانویه به استنباط حکم موضوعات جدید و تطبیق اصول بر فروع و وضع قوانین مورد نیاز مبادرت می ورزد. 

البته فقیه در این خصوص با هیچ مشکلی مواجه نیست و به اصطلاح دست او بسته نیست.
لازم به توضیح است که احکام، قوانین و دستورات شریعتِ اسلام از زوایای مختلف قابل تقسیم بندی است؛ مثلا از زاویه ی ثبات 

و تغیَر یا از لحاظ مقام صادر کننده ی حکم که به احکام الهی، ولایی و حکومتی تقسیم می شود.
با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت در تمامی نظام های دینی، از جمله نظام دینی اسلام- چه در ایران یا هر کجای دیگر 
دنیا که زمینه ی اجرای آن فراهم شود- قواعد حقوقی مبتنی بر مبانی، پایه ها، اهداف و مقاصد خاص خود بوده و دارای هویتی 
کاملاً مستقل و مشخص است. این هویت همانا تجلی مبانی و مقاصد نظام حقوقی اسلام است که قواعد، احکام و قوانین خاص 
در عرصه های مختلف نظام حقوقی را به دنبال می آورد. نظام مند و پاسخگو بودن فقه امامیه هم به همین معناست؛ یعنی با حفظ 
هویت و منابع و مبانی ثابت می توان پاسخگوی نیازها و حوادث و وقایع جدید و مسایل مستحدثه در تمامی عرصه ها بود بدون 

این که کمبودی در این زمینه احساس شود و به بن بستی در منابع و مبانی برخورد کنیم.  

یادداشت

  علی طهماسبی   
مدرس دانشگاه قم
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 لطفاً برای شروع بحث، تاریخ قانون گذاری 
در کشورمان و نحوه ی شکل گیری رشته ی 
بیان  اجمالی  به صورت  را  ایران  حقوق در 

فرمایید.
از  مدرن  به شکل  ما  در کشور  انسانی  علوم 
دانشگاه  که  گرفت  نضج  و  شد  مطرح  زمانی 
بعد  شد.  افتتاح  ما  کشور  در  جدید  به صورت 
به  دانشگاه ها  که  اروپا  در  پیشرفت  نهضت  از 
به  پیشرفت  این  شدند  تاسیس  جدید  سبک 
کشورهای دیگر از جمله ایران هم سرایت کرد. 
در ایران چون الگوی ساختاری از غرب گرفته 
شد، از لحاظ محتوایی هم تا حد زیادی از غرب 
در  انسانی  علوم  درحالی که  شد؛  الگوبرداری 
کشور ما در گرایش های مختلف مثل فلسفه، 
حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی و... پیشینه ی 
محکمی داشت، اما رشته های دانشگاهی بیشتر 
البته  شد.  پایه گذاری  غربی  دانش  اساس  بر 
جسته و گریخته کسانی هم تلاش می کردند 

محتوای غربی را با مسایل بومی تطبیق دهند.
شکل  گرچه  حقوق،  تخصصی  حوزه ی  در 
از  برگرفته  دانشگاه ها  در  حقوقی  مطالعه ی 
حوزه های  در  فضلایی  ولی  بود  غربی  الگوی 
علمیه بودند و حقوقدآن هایی متدینّ داشتیم که 
تلاش می کردند حقوق را با یافته های اسلامی 

خودمان تطبیق کنند.
قانون  مورد  در  اخص،  به طور  بخواهیم  اگر 
بودند  فرهیخته ای  عالمان  کنیم،  بحث  مدنی 
از  قانون مدنی را به تصویب رساندند. بعد  که 
نهضت مشروطه، انجمنی به نام »انجمن علما و 
دانشمندان« تشکیل شد. اکثریت آن را حوزویان 
در  هم  حقوقدان  تعدادی  و  می دادند  تشکیل 

گـفـــتـــگـــو

 حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری، 
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه بعد از گذراندن 
اصول،  و  فقه  خارج  اتمام  تا  حوزوی  دروس 
تحصیلات کلاسیک خود را نیز در زمینه حقوق تا 
مقطعPh.D  به پایان رسانده است. این همراهی، 
زمینه پیوند فقه و حقوق را برای وی فراهم کرده 
که حاصل آن تألیف کتب و مقالاتی در مورد بررسی 
تطبیقی حقوق عُرفی با فقه بوده است. از جمله آثار 
قراردادها  »حقوق  کتاب  به  می توان  وحدتی  دکتر 
در فقه امامیه« ) تألیف گروهی( و مقاله ی » مطالعه 
تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه 

امامیه« اشاره کرد.
حجت الاسلام وحدتی شبیری معتقد است ظرفیتی 
که اصل 4 قانون اساسی برای قانون گذاری در کشور 
این  پیگیری  وی  است.  نشده  دنبال  کرده  ایجاد 
ظرفیت ها و شکوفا کردن آن ها را یکی از راهبردهای 
برمی شمارد.  حقوق  در  تحول  زمینه ی  در  اساسی 
مشروح گفتگوی وی با خبرنگار »فصل تحول« را در 

ادامه خواهید خواند.

منبع حقوق ما باید 
جلوه دهنده ی اراده ی خدا باشد

گفتگو  با  دکتر سید حسن وحدتی شبیری 
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

  گفتگو از محمد رجبی  
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
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و  هم جمع شدند  دور  که  داشتند  آن حضور 
قانون مدنی را تدوین کردند. قانون مدنی عمدتا 
برگرفته از فقه امامیه است. بعدها که مجلس 
قانون گذاری شکل گرفت، به دنبال الگویی برای 
تدوین قانون مدنی، این انجمن اعلام آمادگی 
کرد و داشته های خود را در اختیار پارلمان قرار 
داد. آنچه در آن انجمن انجام گرفته بود با اندکی 
حک و اصلاح به عنوان قانون مدنی تصویب شد 
که تا امروز به همین نام در اختیار ما قرار دارد. 
پس به طور خلاصه، الگوی اصلی دانشکده های 
حقوق مثل بقیه ی دانشکده های علوم انسانی، 
ساختاری غربی بود ولی کسانی از دانشمندان 
و فضلا تلاش می کردند این الگو را با محتوای 
اسلامی خودمان تطبیق دهند؛ منتها به نظر ما 
کاملا موفق نبودند، حداقل در همه ی رشته های 

حقوق این توفیق بدست نیامد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی اساسی 
ادامه  اگر  که  آمد  پدید  ما  کشور  حقوق  در 
می یافت اصولا دکترین حقوقی ما تغییر می کرد. 
اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل 4  مفاد 
ایران این است که تمام قوانینی که در کشور 
اجرا می گردد اعم از این که مربوط به موضوعات 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی 
و... باشد- یعنی تمام قوانین کشور- باید اسلامی 
ارگان  یک  به عنوان  نگهبان  شورای  و  باشند 
رسمی بر اسلامیت قوانین نظارت می کند. اگر 
این تحول را پی می گرفتیم، یعنی آن پایه ای را 
که بزرگان نظام در زمان تدوین قانون اساسی 
پیش بینی کرده بودند، دنبال می کردیم تحول 
اما  می آمد.  وجود  به  در حقوق کشور  عمیقی 
به نظر من ظرفیتی که اصل 4 قانون اساسی 

را  بود  کرده  ایجاد  کشور  قانون گذاری  برای 
دنبال نکردیم و هنوز هم فاصله تا رسیدن به 

ظرفیت های این اصل بسیار زیاد است.
عمدتا  ما  فکری حقوق دانان  درواقع، ساختار 
و  تئوری ها  همان  با  غرب  حقوق  از  برگرفته 
فرضیات و پیش ذهنیت هاست. بعضی از استادان 
اعتقاد  هم  حالا  همین  کشورمان  حقوق  بنام 
جدای  کاملا  ارگان  دو  فقه  و  قانون  که  دارند 
از هم هستند و فقه امامیه فقط حالت ناظر را 
دارد. همچنین معتقدند قانون گذار باید بر اساس 
مصالح زمان، قانون تدوین کند؛ منتها لازم است 
بکوشد که با احکام صریح شرع تعارضی نداشته 
قانون   4 اصل  تعبیراتشان  در  افراد  این  باشد. 
تلقی می کنند  پروازانه  بلند  را شعاری  اساسی 
درحالی که استفاده ای که ما از این اصل می بریم 
غیر از این است و معتقدیم ظرفیتی که ایجاد 
شده بیش از این هاست. درواقع اصل 4 قانون 
اساسی امتیاز نظام جمهوری اسلامی نسبت به 
سایر نظام های موجود دنیاست و اگر ما این اصل 
را از جمهوری اسلامی ایران بگیریم دیگر چیزی 

برایش نمی ماند.
قوانین ما اسلامی است. معنای قانون اسلامی 
خودش  پارلمان  و  قانون گذار  که  نیست  این 
قانون گذاری کند و فقط مراقب باشد که مثلا با 
قوانین صریح شرعی مخالفت بیَِن نداشته باشد 
ببینیم اسلام  باید  این هاست. ما  از  بالاتر  بلکه 
چه می گوید. شهدای ما برای این جانشان را در 
طبق اخلاص گذاشتند که ما ببینیم در تنظیم 

روابط اجتماعی، خداوند به چه امر می کند.
معیار برای قانون گذاری باید اراده ی پروردگار 
باشد نه غیر او. تا آنجایی که دین مبین اسلام 

باشد،  در مورد روابط اجتماعی مطلبی داشته 
لباس  مطلب  آن  قامت  بر  باید  قانون گذار 
معیار  که  داشت  توجه  باید  بپوشاند.  قانون 
و  روشنفکر  این  شرعی  احکام  تشخیص  برای 
آن حقوقدان نیستند بلکه فقهایی هستند که 
عمر خود را برای استخراج احکام دین مصروف 
داشته اند.در این صورت، در جایی که اختلاف 
رخ دهد نظر فقیهی که در رأس امور قرار دارد و 
ولایت بر امور از آن اوست ملاک قرار می گیرد؛ 
بنابراین وقتی مثلا بر اساس آیه ی شریفه ی »و 
لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب« به حکم 
قصاص دست می یابیم دیگر به این که سیستم 
حقوقی غرب چه می گوید یا فلان حقوقدان چه 

نظری دارد کاری نداریم. 
برمی دارند  دست  ما  از  زمانی  دین  دشمنان 
که ما از اسلام خود دست بشوییم. فرضا چون 
قصاص در همه ی دنیا محدود شده است اگر ما 
هم لایحه ی قصاص را حذف کنیم آن ها برای 
بگویم که قصاص هنوز  البته  ما کف می زنند. 
هم کاملا حذف نشده است؛ در حال حاضر در 
murder که جرم  برای  امریکا  نظام حقوقی 
قتل عمد است اعدام در نظر گرفته اند. به فرض 
هم که مجازات اعدام وجود نداشته نباشد وقتی 
صریح آیه ی قرآن حرف از قصاص می زند باید 
تابع آن باشیم. یا مثلا در مورد نهاد دیه که جزو 
است حدود 500  اسلام  مبین  دین  ضروریات 
آمده  »وسائل الشیعه«  نوزدهم  جلد  در  روایت 
است و ما نمی توانیم از این انبوه روایات رفع ید 
کنیم، آن هم فقط با این استدلال که دیه برای 

صدر اسلام بوده و الان قابلیت اجرا ندارد.
پس ما معتقدیم با شکل گیری نظام جمهوری 

گـفـــتـــگـــو
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مملکت  حقوقی  دکترین  در  تحولی  اسلامی، 
ایجاد شد؛ منتها هنوز ما چندان موفق نشده ایم 
تغییراتی را که قانون اساسی مد نظر داشته در 
ساختار تفکر حقوقدانان کشورمان به طور کامل 

ایجاد کنیم و اثرش را ببینیم.
 وضعیت منابع حقوق را در ایران چگونه 
ارزیابی می کنید؟ اختصاصا درباره ی منابع 

حقوق اسلام نظری دارید؟
در رابطه با منابع حقوق آنچه باید بحث شود 
نظام های  باید در  این است که چنین منابعی 
مثلا  شود؛  بررسی  جداگانه  شکل  به  حقوقی 
منبع حقوق در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی با 
 common( »منبع حقوق در نظام »کامن لاو
law( متفاوت است چراکه در نظام کامن لاو با 

توجه به شرایط بومی آن کشور رویه ی دادگاه ها 
هم  قانون  اگر  درواقع  و  دارند  زیادی  اعتبار 
قانون  این  دادگاه ها  باید  باشد  الزام آور  بخواهد 
را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند و در عمل 

قانون را نافذ بدانند. بنابراین در نظام کامن لاو 
»رویه ی قضایی« منبع درجه ی نخست محسوب 
می شود اما در نظام های رومی ـ ژرمنی این گونه 
و  دارد  اولویت  قانون  نظام ها  این  در  نیست. 
در  اگر  باشد.  قانون  تابع  باید  قضایی  رویه ی 
پرونده ای خلا قانونی وجود داشته باشد رویه ی 
دادگاه ها به کمک می آیند اما تا زمانی که قانون 
صراحت داشته باشددیگر نوبت به رویه ی قضایی 

نمی رسد.
از  داریم؛  ترکیبی  حالت  ایران  حقــوق  در 
ـ  رومی  نظام  الگوی  الگو،  درخصوص  سویی 
ژرمنی است؛ یعنی در واقع قانون گذار، بعد از 
نهضت مشروطه به این نتیجه رسید که نظام 
رومی ـ ژرمنی )که مهد آن در فرانسه است( 
سردرگمی  از  را  قضات  است،   بهتری  نظام 
نجات می دهد و از اختلافات قضایی جلوگیری 
می کند؛ زیرا قاضی به سهولت به یکی از منابع 
حقوق که در فرانسه به آن کد گفته می شود 
مراجعه می کند و همه چیز در قانون از پیش 
مشخص است. منتها منابع حقوق اسلامی در 
او  و  نبود  قانون گذار  توجه  مورد  قانون  تنظیم 
راه خودش را می رفت و مصلحت موجود زمان 
را ملاحظه می کرد. البته این نکته نباید مورد 
غفلت واقع شود که آن قانون گذاران در احوال 
شخصیه، متاثر از فقه امامیه بودند آن هم به این 
علت که مردم عرفا برای ازدواج و ارث و طلاق و 
وصیت به احکام شرعی مراجعه می کردند. احکام 
شرعی در احوال شخصیه حرف اول را می زد و 
به همان مقررات فقهی  بود  قانون گذار مجبور 
لباس قانون بپوشاند اما در بقیه ی موارد این روند 
حقوقدانان  هم  حاضر  حال  در  نداشت.  وجود 

کشورهای اسلامی تصور می کنند فقه اسلامی 
فقط در احوال شخصیه حرف دارد درحالی که 
فقه اسلامی در قراردادها، در روابط بین المللی 
و حتی روابط بین الملل خصوصی یعنی روابط 
نظر  اظهار   .... و  بین الملل  سطح  در  اشخاص 
نظر  اظهار  هم  موارد  بعضی  در  اما  می کند. 
خاصی وجود ندارد، مثل مصلحت روز، مصلحت 
دولت اسلامی و مصلحت اتباع دولت که آن ها را 
بررسی می کنیم تا اقتضای شان را به دست آوریم 
در  کنیم.  انتخاب  را  است  بهتر  که  و شیوه ای 
مواردی هم که فقه اسلامی اعم از قرآن و متون 
اسلامی، تنها حداقلِ اصول حقوقی را مشخص 
کرده است باید به آن ها متمسک گردیم؛ مثلا 
در قرآن می فرماید »لن یجعل الله للکافرین علی 
المومنین سبیلا...« )قاعده ی نفی سبیل(؛ یعنی 
تقریبا تمام روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
را با کشورهای خارجی تنظیم می کند. این قاعده 
قبل از پیروزی انقلاب اجرا نمی شد بیگانگان بر 
حق  امریکایی ها  وقتی  می کردند.  حکومت  ما 
کاپیتولاسیون را حتی برای اتباع معمولی شان 
طلب می کردند، دولت ایران نمی توانست نپذیرد. 
مصادیق بسیاری وجود دارد که رییس حکومت 
در زمان طاغوت از وضعیت موجود ناراضی بود 
چون امریکایی ها هر چه دیکته می کردند باید 

گوش می داد و اجرا می کرد.
با  حاضر  حال  در  ما  کشور  در  بنابراین 
الگوپذیری از نظام رومی ـ ژرمنی، قانون حرف 
اول را می زند و قاضی باید قانون مصوب پارلمان 
را اجرا کند؛ منتها تفاوت عمده ی بعد از انقلاب 
این است که قانون باید با توجه به منابع حقوق 
اسلامی وضع گردد. وقتی منبع حقوق اسلامی 

گـفـــتـــگـــو

عمدتا  ما  حقوق دانان  فکری  ساختار   
برگرفته از حقوق غرب با همان تئوری ها 
و فرضیات و پیش ذهنیت هاست. بعضی 
از استادان بنام حقوق کشورمان همین حالا 
هم اعتقاد دارند که قانون و فقه دو ارگان 
کاملا جدای از هم هستند و فقه امامیه فقط 
حالت ناظر را دارد؛ درحالی که ما بر اساس 
اصل 4 قانون اساسی معتقدیم ظرفیتی که 
ایجاد شده بیش از این هاست. درواقع این 
اصل امتیاز نظام جمهوری اسلامی نسبت 
به سایر نظام های موجود دنیاست و اگر 
ما این اصل را از جمهوری اسلامی ایران 

بگیریم دیگر چیزی برایش نمی ماند.
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حکمی داشت مثلا »لکم فی القصاص حیاة... « 
دیگر مقاومت در برابر آن معنا ندارد؛ یا وقتی که 
انبوه روایات ما دیه را به عنوان خسارات جانی 
در نظر می گیرد دیگر کنار گذاشتن آن بی مورد 

است.
 آیا به نظر شما آنچه ما به عنوان مبانی بر 
می گزینیم در منابع منعکس می شود و در 

انتخاب منبع تأثیر می گذارد؟
منابع  است.  اثرگذار  منابع  بر  کاملا  مبانی 
حقوق هم ریشه در مبانی حقوق دارد. به همین 
دلیل در منابع حکومت های مونوکراسی با منابع 
حکومت های تئوکراسی )خداگرا( تفاوت وجود 
دارد. اگر بخواهیم منابع حقوق را اسلامی کنیم 
باید در اصل تفکر حقوقی خود را اصلاح کنیم 
واقع منابع  تغییر دهیم. در  را  و مبانی حقوق 
حقوق جلوه ای از مبانی حقوق است. این که چه 
مبنایی را در بحث مبانی بپذیریم بسیار بر منابع 

حقوقی تاثیرگذار است. 
 ما خصوصا بعد از انقلاب اسلامی، به صورت 
صریح، مبنای حقوق را نشئت گرفته از اراده ی 
انقلاب  از  قبل  درحالی که  کردیم  اعلام  الهی 
از  قبل  دوران  بین  باید  البته  نبود.  اینگونه 
قائل  تفاوت  مشروطیت  از  بعد  و  مشروطیت 
شد؛ چراکه قبل از مشروطیت عدلیه به شکل 
پیشرفته وجود نداشت و دادگاه های ما »دادگاه 
شرع« بودند و دستورالعمل هایی هم که حکام 
در ولایات صادر می کردند با صلاحدید علما بود، 
یعنی حالت شرعی داشت، هر چند کاملا شرعی 
به شکل  نهضت مشروطه، عدلیه  از  بعد  نبود. 
پیشرفته ی آن یعنی »دادگستری« پذیرفته شد؛ 
پارلمان شکل گرفت ولی تغییری نامحسوس در 

آن پیدا شد، تغییری که خیلی ها به آن توجه 
شکل  به  که  عدلیه ای  این که  آن  و  نمی کنند 
امروزی از غرب گرفته شد مبنایش قانون است. 
بگیرد؛  شکل  قانون  در  باید  چیز  همه  یعنی 
فرمول ها و خط کش هایی  تمام  به عبارت دیگر 
که در تنظیم رفتار اجتماعی موثر است همه 
را قانون گذار بیان می کند. درحال حاضر ما هم 
قاضی  به  درواقع  پذیرفته ایم.  را  حرف  همین 
گفته شده در جایی که قانون مصوب صراحت 
دارد شما حق ندارید به فتوای مرجع تقلید عمل 
کنید حتی اگر نظر مرجع تقلید شما با قانون 
فرق داشته باشد؛ حتی بالاتر این که اگر قاضی 
مجتهد هم باشد باید به آنچه در قانون است عمل 
کند و اگر فتوایش مخالف قانون باشد می تواند 
به آن پرونده رسیدگی نکند. اکنون هم معیار 
اصلی قانون است ولی با این تفاوت که قانون 
اراده ی  تامین کننده ی  الزاما  انقلاب  از  قبل  در 
انقلاب اسلامی  از پیروزی  بعد  نبود ولی  الهی 
خط معیار در مشروعیتِ قانون و مقررات اراده ی 
پروردگار گردید. در این حالت منابع حقوق ما 

باید ابراز کننده ی اراده ی پروردگار باشد.
درس های  تمام  در  که   Sources of law
فلسفه ی حقوق مطرح می شود به معنای منابع 
کسی  اگر  که  جایگاهی  یعنی  است؛  حقوق 
آن  به  باید  بشناسد  را  الزام آور  قانون  بخواهد 
مراجعه کند؛ مثلا اگر بیگآن های بگوید »شما 
راجع به سرقت چه مجازاتی دارید؟« ما به قانون 
مجازات اسلامی مراجعه می کنیم و این منبع 

حقوق ماست.
مبنای  تاثیر  تحت  منبع حقوق  معتقدیم  ما 
حقوق است. مبنای حقوق اگر اراده ی خداوند 

باشد باید منبع حقوق ما جلوه دهنده ی اراده ی 
الهی باشد. قانون باید از خواست الهی سرچشمه 
بگیرد. اما بعضی جاها خود خداوند برای قاضی، 

به تعبیر مرحوم شهید صدر، »حالت فراغ« ایجاد 
کرده است؛ یعنی فرموده در مسایل جزئی مداخله 
نمی کنم که ابزاری فراهم شود تا بتوانی قانون را 
با شرایط مختلف منطقه ای تطبیق دهی و این 
به خاطر آن است که اسلام یک دین جامع بماند 
و بتواند در همه ی مناطق خاتم ادیان باشد. پس 
اختیاراتی را به حاکم داده اند؛ مثلا برای اجرای 
شرایط  باید  قانون گذار  اسلامی  ایرانی-  الگوی 
بومی و فرهنگ خاص کشور را در قانون گذاری 
لحاظ کند. این اختیارات را به حاکم داده اند تا 
اگر مثلا رابطه ی کارگر و کارفرما در شرایط بومی 
ایران، بدون محدود ساختن قدرت کارفرما قابل 
آزاد  اراده ی  بتواند  شرع  حاکم  نیست،  تنظیم 

کارفرما را محدود و از کارگران حمایت کند.
بنابراین معتقدیم که منبع حقوق عبارت است 
قانون گذار  اراده ی  شناخت  برای  که  محلی  از 

 در قوانین بعد از مشروطه ی ایران، احکام 
شرعی فقط در احوال شخصیه حرف اول 
را می زد و قانون گذار مجبور بود به همان 
مقررات فقهی لباس قانون بپوشاند اما 
در بقیه ی موارد این روند وجود نداشت. 
در حال حاضر هم حقوقدانان کشورهای 
اسلامی تصور می کنند فقه اسلامی فقط در 
احوال شخصیه حرف دارد درحالی که فقه 
اسلامی در قراردادها، در روابط بین المللی 
و حتی روابط بین الملل خصوصی یعنی 
روابط اشخاص در سطح بین الملل و .... 

اظهار نظر می کند

گـفـــتـــگـــو
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به آنجا مراجعه می شود. منبع حقوق ریشه در 
مبنای حقوق دارد. اگر مبنای حقوق تمایلات 
مردم باشد منبع حقوق به شکلی تنظیم خواهد 
شد که متفاوت با جایی است که اراده ی خداوند 
مبنا قرار می گیرد و اگر هم اراده ی حُکّام معیار 

قرار گرفت به طرز دیگری خواهد بود.
 آیا می توان یک منبع واحد برای همه ی 
نظام های حقوقی در نظر گرفت؟ به عبارت 
اعصار  و  امصار  در  حقوق  منبع  آیا  دیگر 
یکسان است یا این که اصولا نمی شود چنین 
کاری کرد؟ یا نه، مقوله ای نسبی است و در 
مواردی امکان جمع وجود دارد و در بعضی 

موارد این امکان نیست؟
منابع حقوقی یکسان نیستند و در سرزمین ها 
ولو  نبوده اند؛  یکسان  هم  مختلف  زمآن های  و 
این که چند کشور مثل ایران، مصر، تونس و ... 
اسلامی باشند ممکن است شرایط بومی هریک 
اقتضائاتی را طلب کند که شرایط بومی کشور 
دیگر نداشته باشد. بعضی از احکام که قابل تغییر 
نیستند »بینات نظام اسلامی« نام دارند؛ یعنی 
شرایط مصر و ایران و افغانستان تفاوتی ایجاد 
نمی کند و باید آن اصول رعایت شوند. اما برخی 
احکام وجود دارد که قابل انعطاف هستند و در 
تنظیم روابط اجتماعی و ... باید شرایط ویژه ی 
همان مکان و زمان لحاظ شود. در این موارد 

نمی شود خط کش گذاشت.
اجمالا پارلمان علاوه بر این که مسایل اسلامی 
را  مبین  احکام دین  و  اسلام  اصول حقوقی  و 
در نظر می گیرد باید شرایط بومی کشور را هم 
لحاظ کند. این یک قاعده ی کلی است که امکان 

تغییر هم در آن وجود دارد. 

منابع  با  می کند  معرفی  اسلام  که  منابعی 
یعنی  می کند  تلاقی  مواردی  در  عرفی  حقوق 
امکان جمع هم وجود دارد. وقتی به دنیا اعلام 
کردیم که نظاممان نظام اسلامی است اگر جایی 
بخواهیم حکمی از اسلام را اجرا کنیم که باعث 
خشن جلوه دادن چهره ی دین مبین در دنیا و 
موجبات وهن آن محسوب شود، حاکم اختیار 
متوقف  را  الزامی  حکم  آن  به طور موقت  دارد 

کند؛ مثل سنگسار کردن که روایات معتبر بر 
آن دلالت می کند، اما حاکم تشخیص می دهد 
اگر سنگسار اجرا شود در دنیا به چهره ی دین 
تعطیل  را  آن  موقتا  می شود پس  وارد  خدشه 
این که  تا  است  بیشتر  مصلحتش  زیرا  می کند 
اختیار  در  فقط  این  البته  شود.  اجرا  بخواهد 

حاکم است.
بر مبنای حقوق  الگویی  برای دین نمی توان 
بگوییم مثلا چون  باید  والا  تعریف کرد  عُرفی 

حقوق عُرفی سنگسار کردن ندارد ما هم حذف 
اسلامی  متون  در  که  اطلاقاتی  درواقع  کنیم. 
السارقه  و  »السارق  آیه ی  اطلاق  مثلا  هست 
کل  فاجلدوا  الزانیه  و  الزانی  ایدیهما...  فاقطعوا 
همه ی  در  که  می کند  اقتضا   »... منهما  واحد 
اگر  اما  اجرا شود.  اسلام  نظام حقوقی  زمان ها 
خاص  حکم  یک  استثنایی  به طور  مواردی  در 
عدم اجرایش مصلحت بیشتری داشته باشد با 
تشخیص حاکم شرع می شود موقتا جلوی آن 

را گرفت.
را  منابع حقوق عرفی  نمی توانیم همان  پس 
بدون دستکاری و بدون تغییر در کشور خودمان 
سیستم های  عرفی  حقوق  منابع  کنیم.  پیاده 
باید  که  است  قانون گذار  این  دارند.  مختلفی 
کشور  عرفی  حقوق  بزند.  انتخاب  به  دست 
انگلستان به یک شکل است و فرانسه به شکلی 
انگلستان که مهد حقوق  دیگر. حتی در خود 
کامن لاو است حقوق عرفی با امریکا متفاوت 
است؛ مثلا آنجا قانون گذار می بیند سیستم رومی 
ـ ژرمنی سیستم مناسبی است چون قُضات را 
از سردرگمی خارج می کند. اما این گونه نیست 
که همه ی آنچه در حقوق عرفی هست بدون 
با شرایط کنونی کشورش کپی برداری  انطباق 
کرده، آن ها را اجرا کند بلکه باید با فرهنگ بومی 

و قانون اساسی همانجا انطباق دهد. 
خود ما هم یک اصل را از حقوق عرفی می گیریم 
درجه ی  در  اختلافات  رفع  معیارِ  این که  آن  و 
نخست، قانون است؛ اما این که این قانون بر چه 
اساسی تدوین شود را برای ما، حقوق اسلامی 
تعیین می کند و آن هم می گویدکه قانون باید 

بر اساس اراده ی پروردگار تنظیم گردد.  

گـفـــتـــگـــو

تاثیر  منبع حقوق تحت  معتقدیم  ما   
اگر  حقوق  است.مبنای  حقوق  مبنای 
اراده خداوند باشد باید منبع حقوق ما 
جلوه دهنده اراده الهی باشد.قانون باید 
از اراده الهی سرچشمه بگیرد. اما بعضی 
جاها خود خداوند برای قاضی، به تعبیر 
مرحوم شهید صدر، »حالت فراغ« ایجاد 
مسایل  در  فرموده  یعنی  است  کرده 
جزئی مداخله نمی کنم که ابزاری فراهم 
شود تا بتوانی قانون را با شرایط مختلف 
منطقه ای تطبیق دهی و این به خاطر آن 
است که اسلام یک دین جامع باشد و بتواند 

در همه مناطق خاتم ادیان باشد
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 کتاب »مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق 
در  دانش پژوه،  مصطفی  تألیف  اسلام«  و  ایران 
جهت بومی سازی علوم انسانی و استفاده از منابع 
درسی بر اساس منابع اسلامی در زمینه ی حقوق، 
از سوی »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« با همکاری 
انتشارات »سمت« و »مرکز تحقیق و توسعه ی 

علوم انسانی« به بازار عرضه شده است.
مؤلف معتقد است در این اثر، که تلخیص کتاب 
»حقوق شناسی عمومی« است، به ارائه ی شناخت 
کلی و عمومی از علم حقوق پرداخته شده است؛ 
صبغه ی  عمدتاً  حقوقی  قواعد  که  آنجا  از  ولی 
قواعد  و ممکن است  دارد  اعتباری  و  اجتماعی 
حقوقی هر جامعه با قواعد حقوقی دیگر جوامع 
عنوان  به دنبال  دلیل،  همین  به  باشد،  متفاوت 
اصلی یعنی »مقدمه علم حقوق«، عنوان تکمیلی 
»با رویکرد به حقوق ایران و اسلام« اضافه شده 
است تا نشان دهد خواننده با مطالعه ی این اثر 
علاوه بر آشنایی کلی با علم حقوق، با نظام حقوقی 
ایران و بنیاد اساسی آن یعنی نظام حقوقی اسلام 

نیز آشنا شود.
این کتاب در هفت فصل به شرح ذیل تدوین 

گردیده است:
1- در فصل اول تحت عنوان »دانش حقوق« 
به مباحثی از قبیل کلیات )تعریف علم حقوق، 

مقدمه علم حقوق با رویکرد 
به حقوق ایران و اسلام

موضوع آن، روش مطالعه در این علم(، رابطه ی 
علم حقوق با علوم مرتبط )جامعه شناسی، علوم 
سیاسی، اقتصاد، تاریخ و فقه( و شاخه های این علم 

است.
2- فصل دوم بحث از »قاعده ی حقوق« است و 
این که این قاعده چه ویژگی هایی دارد و انواع آن 
کدام است. درنهایت نیز به این موضوع می پردازد 
که چه رابطه ای بین قواعد حقوقی با دیگر قواعد 
دینی  و  اخلاقی  قواعد  مثل  رفتاری  اجتماعی- 

برقرار است؟
3- در فصل سوم این بحث مطرح شده که قواعد 
حقوقی با چه معیارهایی مشروعیت یافته و الزام آور 
می شوند؛ درواقع بررسی »مبانی و اهداف حقوق« 
مطالب این بخش را تشکیل می دهد که می توان 
آن را تحت عنوان »مکاتب حقوقی« مورد مطالعه 

قرار داد.
4- فصل چهارم را آشنایی با مفهوم نظام های 
حقوقی و ویژگی هر یک از این نظام ها، به ویژه، 
نظام حقوقی اسلام و به طور خاص نظام حقوقی 
حقوقی«  مهم  »نظام های  عنوان  تحت  ایران 

تشکیل می دهد.

کاربردی  بحث  یک  به عنوان  پنجم  فصل   -5
معرفی »منابع حقوق« را با بررسی مفهوم منبع 
و معرفی منابع نظام های حقوقیِ سکولار- بشری، 

اسلام و ایران مورد مداقه قرار داده است.
6- فصل ششم بحث از »قلمرو اجرای قواعد 
حقوقی« است. در این بخش این موضوع بررسی 
می گردد که محدوده ی اجرای قواعد حقوق در دو 

بعُد مکان و زمان تا به کجاست.
نحوه ی  و  به شیوه  نهایت فصل هفتم  در   -7
تفسیر قواعد حقوقی و فنون استنباط از این قواعد 
اختصاص یافته است، بحثی دقیق که در روشن 
شدن نقاط ابهام و تردید به مجریان و کسانی که با 
قواعد حقوقی سروکار دارند کمک شایانی می کند.

انگیزه ی تألیف این کتاب به گفته ی خود مؤلف، 
وجود کاستی هایی چند در کتب تألیفی پیشین در 
این زمینه بوده است که از جمله ی این کاستی ها 
اسلام،  حقوقی  نظام  به  نپرداختن  به  می توان 
بررسی مفصل مباحثی که اصولاً از مقدمات کلی 
و عمومی علم حقوق به شمار نمی آید و عدم رعایت 

نظم منطقی بحث ها اشاره کرد.
* سیدجابر موسوی

معرفی کتاب
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مقــا لــه

  فرایند اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی 
معین )عاریه دهنده( و درج آن در نظام حقوقی دیگر 
)گیرنده ی نهاد( بومی سازی حقوقی خوانده می شود. 
از مقاله ی دکتر محمود  آنچه می خوانید گزیده ای  
حکمت نیا می باشد که در شماره ی هفتم فصلنامه ی 
تخصصی فقه و حقوق به چاپ رسیده است. ایشان 
در این مقاله روش بومی سازی را به خصوص با توجه 
به نظام حقوقی اسلام، بررسی و تحلیل نموده اند. 
در این جریان سه مرحله ی مهم مورد بررسی قرار 
می گیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذشده 

در نظام حقوق اسلامی.
واژگان کلیدی: بومی سازی، نهادهای حقوقی، نظام 

حقوق اسلامی.

بومی سازی نهادهای حقوقی 
با رویکرد اسلامی

  محمود حکمت نیا    
استادیار پژوهشگاه فرهنگ

 و اندیشه ی اسلامی
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مقدمه
از  ناشی  که  است  مجموعه ای  حقوقی  نظام 
هر  است.  اجتماعی  نظام  درباره ی  فکری  طرز 
نظام حقوقی در بستری از نیازها، مبانی فکری، 
زمینه های علمی و فرهنگی و در حوزه ی معین 
جغرافیایی شکل گرفته و دچار تحول و تکامل 
)ر.ک: شیـــروی، 1384: 116ـ  است  شــده 

.)117
هر چند نظام های حقوقی از یکدیگر متمایزاند 
اما وجود تفاوت ها مانع تعامل و تأثیر و تأثرُ آن ها 
نظام  درباره ی  مطلب  این  نیست.  یکدیگر  بر 
حقوقی  نظام  است.  صادق  نیز  اسلام  حقوقی 
اسلام که بخش مهمی از فقه را تشکیل می دهد، 
بر مبنای اراده ی تشریعی خداوند استوار است و 
قواعد آن ریشه در قرآن و سنت و برخی منابع 
دیگر دارد. وجود رابطه میان مسلمانان و دیگر 
مختلف،  حقوقی  نهادهای  با  برخورد  و  ملل 
گوناگونی  مسایل  و  سؤالات  با  را  فقه شناسان 

روبه رو کرده است)پیشین: 38 ـ 55(.
تفاوت  به  توجه  با  که  است  این  مهم  سؤال 
بنیادین در مبنای مشروعیتِ قواعدِ حقوقی در 
نظام حقوقی اسلام با دیگر نظام های حقوقی، آیا 
می توان از نهادهای حقوقی سایر نظام ها بهره 
برد و در صورت امکان شیوه ی اخذ آن ها چگونه 

است؟
جریان اخذ و تحلیل و درج نهاد در نظام حقوقی 
دیگر را »بومی سازی نهاد حقوقی« می نامیم. در 
این نوشتار با مفروض انگاشتن اصل بهره برداری 
اسلام،  حقوق  در  بیگانه  حقوقی  نهادهای  از 
نهاد  بومی سازی  شیوه ی  یعنی  دوم  سؤال  به 
حقوقی می پردازیم. به این منظور سه مرحله را 

باید بررسی کرد: 1. مرحله ی اخذ نهاد حقوقی؛ 
2. مرحله ی تحلیل؛ و 3. مرحله ی درج در نظام 
نکته  این  به بحث تذکر  از ورود  حقوقی. قبل 

مفید است:
بومی سازی با این پیش فرض مطرح می شود 
که تعدد و تفاوت نظام های حقوقی را بپذیریم، 
اما اگر همه به دنبال یافتن قواعد متحدالشکل 
شدن  متحدالشکل  از  پس  خود به خود  برآیند، 
متوقف  بومی سازی  جریان  نهادها،  و  قوانین 
خواهد شد. علاوه براین، بر فرض پذیرش تفاوت 
که  است  این  دیگر  حقوقی،  فرض  نظام های 
نظام ها نمی خواهند بدون توجه به دستاوردهای 
یکدیگر به حل مشکلات بپردازند؛ بنابراین تنها 
راه موجود و معقول، گشودن راه تعامل و بررسی 

شیوه های تأثیر و تأثر است.
فرآیند بومی سازی:
1. اخذ نهاد حقوقی

هر نهاد در نظام حقوقی جایگاه ویژه ای دارد 
که هنگام اخذ نهاد باید به آن جایگاه توجه کرد. 
در شناخت جایگاه نهاد نکات ذیل قابل توجه 

است:
1 ـ 1 جایگاه نهاد در ساختار حقوقی

نظام های حقوقی ساختار واحد ندارند، هر چند 
اصطلاحات آن ها درباره ی موضوعی واحد باشد 
اما این وحدت نباید موجب شود تا مفاد اصطلاح 
 ,Padfield( و نهاد را در نظام ها یکسان بدانیم
1998: 98(؛ مثلًا در حقوق قراردادهای »کامن 
لاو« قراردادها به ساده )Simple( و تشریفاتی 
)by deed( تقسیم می شوند. این تقسیم مبتنی 
 )Consideration( بر پذیرش نظریه ی عوض
در حقوق کامن لاو است)Ibid(؛ حال آن که 

از  دیگر  حقوقی  نظام های  در  عوض  نظریه ی 
جمله فقه اسلامی وجود ندارد. بنابراین ساختار 
با  نمی توان  را  انگلستان  حقوقی  قراردادهای 
صرف نظر از نظریه ی عوض شناسایی کرد. نظیر 
چنین امری در باره ی جایگاه هیئت منصفه در 
حقوق انگلستان وجود دارد. هیئت منصفه در 
آیین  دادرسی در غالب پرونده های جزایی نقش 
مهمی دارد و تشخیص مجرم بودن را به عهده 
این  درواقع   .)354  :1379  ,Garner( دارد 
هیئت به صورت انحصاری موضوع را تشخیص 
می دهد و دادرس با شناخت حکم اقدام به صدور 
حکم می کند؛ حال آن که این وضعیت در ساختار 
قضایی و مباحث نظام حقوقی اسلام وجود ندارد 
و دادرس در حقوق اسلامی علاوه بر شناخت 
و  تطبیق  وظیفه ی  تشخیص مصداق،  و  حکم 

تنفیذ را به عهده دارد.
با توجه به نکته ی فوق هنگام اخذ یک نهاد 
باید آن را در ساختار حقوقی نظام نگاه کرد و 
نمی توان آن را به صورت منفرد و بریده از سایر 

بخش ها در نظر گرفت.
1 ـ 2 نهاد و مبنا

مبنای حقوق به پرسش »چرایی« مشروعیت 
قواعد و نهادهای حقوقی پاسخ می دهد. هر چند 
نظام های حقوقی کاملًا مُستَخرَج از مبانی نظری 
توسعه،  ایجاد،  بر  نظری  مبانی  ولی  نیستند، 
تأثیر  حقوقی  نظام های  در  تغییرات  و  تکامل 
ازاین رو   .)27  :1381 )خوئینی،  دارند  فراوان 
هنگام اخذ یک نهاد یا مجموعه ای از مقررات 
نمی توان به مبنای مشروعیت آن ها بی توجه بود. 
مثلًا حقوق اخلاقی مالکیت فکری از قبیل »حق 
تمامیت اثر«، »حق نام و عنوان«، »حق افشای 
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اثر« و »حق عدول« ریشه ی عمیق در نظریه ی 
شخصیت کانت و هگل دارد )حکمت نیا، 1384: 
43 ـ 63(. این حقوق در نظام حقوقی رومی ـ 
ژرمنی جایگاه ویژه دارد و حتی برخی حقوق 
اقتصادی مالکیت فکری را به تبع آن ها می دانند؛ 
حال آن که این حقوق به صورت فوق، در نظامی 
حقوقی چون کامن لاو جایگاهی ندارد. در این 
نظام حقوقی برخی از حقوق فوق را از عناوین 
توهین«،  »ممنوعیت  چون  جزایی  ـ  اخلاقی 
»ممنوعیت تعرض به حق خلوت« و مانند آن 
استخراج می کنند )همان(. یا مثلًا وقتی نظام 
روبه رو  فکری  مالکیت  نهاد  با  اسلام  حقوقی 
می شود و در صدد است در باره ی حقوق اخلاقی 
اظهار نظر کند، شناخت مبنا در تحلیل و اظهار 

نظر بسیار موثر خواهد بود.
1 ـ 3 نهاد و غایت

کارکرد  و  غایت  معین،  اهداف  به  رسیدن 
حقوقی،  نظام  هر  در  است.  حقوقی  نهادهای 
خردمندان، حقوقدانان و سایر افراد با استفاده 
به  رسیدن  برای  حقوقی  نظام  ظرفیت های  از 
نهادهای حقوقی  از  پاره ای  به طراحی  اهدافی 
دست می زنند و حتی بر اساس برخی مکاتب 
معیار  یگانه  منفعت«،  »اصالت  مکتب  چون 
داوری درباره ی مشروعیت نهاد حقوقی دستیابی 

به »منفعت« است.
مثلًا شرکت های سهامی در پاره ای نظام های 
و  افراد  سرمایه ی  از  بهره مندی  برای  حقوقی 
سوددهی به همراه محدودیت در مسئولیت و 
کاهش خطرات ناشی از سرمایه گذاری طراحی 
 .)5 ـ   4  :1377 اسکینی،  )ر.ک:  است  شده 
نمونه ی دیگر سند تجاری برات است. این نهاد 

برای سرعت بخشی به تجارت، ایجاد مسئولیت 
برابر  در  ظهرنویسان  و  صادرکننده  تضامنی 
دارنده ی برات طراحی شده است. نمونه ی دیگر 
این نهادها، »اجاره به شرط تملیک« است که به 
عنوان یک شیوه ی انتقال اموال به همراه ایجاد 
می رود.  کار  به  وام دهنده  برای  معتبر  وثیقه ی 
هنگام اخذ این نهادها نمی توان به غایت آن ها 

بی توجه بود.

1 ـ 4 شناخت تطورات هر نهاد
تاریخ  طول  در  حقوقی  نهادهای  از  بسیاری 
دچار تحولاتی شده اند که در شناخت وضعیت 
بدون فهم  به طوری که  فعلی آن مؤثر است، 
این تحولات چه بسا نتوان ظرافت های نهادهای 
حقوق  در  مثلًا  شناخت؛  به خوبی  را  حقوقی 
دارد:  وجود  متمایز  دوره ی  دو  فکری  مالکیت 
دوره ی »امتیازانگاری« مالکیت فکری و دوره ی 
از دوره ی  »حق انگاری« مالکیت فکری. تحول 
به  »حق انگاری«  دوره ی  به  »امتیاز انگاری« 
قدری اهمیت دارد که برخی از آن به انقلاب 
 ,Davies( می کنند  تعبیر  فکری  مالکیت  در 
2002: 10(؛ زیرا صاحب امتیاز و حق از فرمانروا 

تحول  این  است.  کرده  تغییر  پدید آورنده  به 
به خوبی در شناخت نظام مالکیت فکری و در 

ساختار نظام حقوقی اثر دارد.
2 شناخت نهاد

نظام حقوقی معین  از یک  نهاد  اخذ  از  پس 
باید به دنبال شناخت و تحلیل و فهم آن بود که 
این شناخت در مسیر بومی سازی خواهد بود. 
در مرحله ی شناخت و تحلیل یک نهاد امور زیر 

اساسی است.
2 ـ 1 روش شناسی تحلیل

فهم  و  تحلیل  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
تحلیل  روش شناسی  داشتن  حقوقی  نهادهای 
موضوع  ماهیت  به  بسته  تحلیل  روش  است. 
هستی شناسانه  است  ممکن  شناخت  هدف  و 
 ،)Linguistic( زبان شناسانه )Ontological(
تحلیل مفهوم )Conceptual( و یا هنجاری 

)Normative( باشد.
تحلیل هستی شناسانه، وجود یک نهاد را مورد 
تحلیل قرار داده، بر پاسخ به این سؤال تأکید 
فرض  بر  و  دارد  وجود  نهادی  آیا  که  می کند 

وجود، نحوه ی وجودی آن چگونه است.
نهادها  از  عرفی  فهم  بر  زبان شناسانه  تحلیل 
و اصطلاحات حقوقی متمرکز است و مفاهیم 
حقوقی شناخته شده و اصطلاحی از اصطلاحات 
وابسته و مرتبط تشخیص داده می شود و بدین 
نظام  مجموعه ی  در  اصطلاح  جایگاه  وسیله 

حقوقی شناخته می شود.
حقوقی  نهاد  هر  مفهوم،  تحلیل  شیوه ی  در 
شناخته  آن  ماهیت  و  شده  تحلیل  درون  از 

می شود. 
در تحلیل هنجاری، ارزش های قواعد هنجاری 

 نهادهای حقوقی را می توان به دو دسته 
تقسیم کرد: نهادهای بسیط و نهادهای 
مرکب که خود از چند نهاد دیگر به وجود 
نهادهای  شناخت  برای  ما  است.  آمده 
مرکب می توانیم آن ها را به امور بسیط 
تجزیه کنیم و با شناخت قواعد و احکام 
هم  با  را  آن ها  موضوعات  بر  مترتب 
ترکیب کرده، به این طریق به شناخت 

نهاد مرکب دست یابیم.
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حقوقی بررسی می شود؛ پس باید هنگام تحلیل 
نهاد حقوقی به شیوه ی تحلیل توجه کرد و بر 

اساس روش معینی به شناخت نهاد پرداخت.
2 ـ 2 تحلیل موضوعی و حکمی

هر نهاد حقوقی مشتمل بر موضوع و احکامی 
است. هر چند از لحاظ حقوقی این مسئله قابل 
بررسی است که آیا نهاد حقوقی مُنتَزع از یک 
دسته احکام است، یا موضوع برخی احکام؛ مثلًا 
وقتی مالکیت ادبی و هنری را بررسی می کنیم 
برای تحلیل در نظر  راه  ممکن است دو گونه 
بگیریم: یکی این که بگوییم مالکیت فکری از دو 
دسته حقوق اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی 
این که  جای  به  اینجا  در  است.  شده  تشکیل 
اصطلاح مالکیت را بررسی کنیم، به همان دو 
دسته حقوق می پردازیم و با تحلیل مجموعه ی 
آن ها به فهم مالکیت فکری نایل می شویم. راه 
دیگر این است که بگوییم مالکیت فکری جدای 
از احکام حقوقی دارای موضوع و عنوانی است 
که با شناخت آن موضوع، راه شناخت احکام را 

می توان هموار کرد. 
2 ـ 3 تحلیل نهادهای بسیط و مرکب

نهادهای حقوقی را می توان به دو دسته تقسیم 
کرد: نهادهای بسیط و نهادهای مرکب که خود 
از چند نهاد دیگر به وجود آمده است. ما برای 
به  را  نهادهای مرکب می توانیم آن ها  شناخت 
قواعد  شناخت  با  و  کنیم  تجزیه  بسیط  امور 
هم  با  را  آن ها  موضوعات  بر  مترتب  احکام  و 
نهاد  شناخت  به  طریق  این  به  کرده،  ترکیب 
مرکب دست یابیم؛ مثلًا در کارت های اعتباری 
که بانک ها برای مشتریان خود صادر می کنند، 
می توان برای شناخت احکام حقوقی آن ها، آن ها 

را به چند نهاد حقوقی چون وکالت و جعاله و 
عقد بیع تجزیه کرد و روابط میان صادرکننده ی 
با  را  قرارداد  طرف  و  دارنده  و  اعتباری  کارت 

دارنده تحلیل کرد. 
2 ـ 4 جدا سازی نهادهای ماهوی و اجرایی

پاره ای از قواعد حقوقی دارای ماهیت اجرایی 
هستند و برای اجرای حقوق تأسیس می گردند. 
در اجرای حقوق، دقت، سرعت و عدالت جایگاه 
ویژه دارد و بر اساس این امور است که می توان 
و  دادگاه ها،  کرد.  طراحی  اجرایی  نهادهای 
هیئت  وکلا،  کانون  چون  مرتبط  نهادهای 
منصفه، دادستانی، پلیس قضایی و نهادهایی از 
این قبیل، همه برای تأمین عدالت همراه با دقت 

و سرعت است.
این نهادها اگر چه اجرایی هستند و با توجه 
اهداف  به  دستیابی  در  آن ها  نقش  و  فواید  به 
طراحی می گردند، اما ماهیتی متحول و متطور 
دارند و می توانند با توجه به نیازها و ضرورت ها 
نهادهای  این  برابر  در  یابند.  تکامل  و  تغییر 
اجرایی، نهادهایی هستند که متضمن حقوق و 
تکالیف اشخاص اند و در حقیقت موجد حق و 
تکلیف هستند. نهادهای اجرایی بیشتر با توجه 
به اهداف خود تحلیل می شوند و همان گونه که 
گفتیم ماهیتی متحول دارند. در برابر، نهادهای 
و  حقوقی  ساختار  و  مبانی  در  ریشه  ماهوی 
معرض  در  کمتر  و  دارند  جامعه  یک  فرهنگ 
تحول و تغییر هستند. به همین خاطر نظام های 
اجرایی  نهادهای  از  آسان تر می توانند  حقوقی، 

دیگر نظام های حقوقی بهره ببرند.
2 ـ 5 نهادهای ثابت و متغیر

حقوقی  نظام های  در  مهم  مباحث  جمله  از 

شناخت ثابت ها و متغیرهاست. یکی از سؤالات 
اصلی در فلسفه ی حقوق این است که آیا قواعد 
کلی حاکم بر روابط اجتماعی که دارای ضمانت 

یا در ذات خود متغیر  ثابت هستند  اجراست، 
می باشند. مکاتب حقوقی به این سؤال پاسخ های 
گوناگون داده اند. برخی از مکاتب بر این باورند 
که بیشتر قواعد حقوقی ثابت هستند. در برابر، 
برخی از مکاتب چون »مکتب تاریخی حقوق«، 
روابط اجتماعی میان انسان ها را در ذات خود 
بر  حاکم  قواعد  بنابراین  و  می شمارند  متغیر 
آن ها را نیز متغیر می دانند. در برابر دو نظریه ی 
فوق، برخی صاحب نظران با تفکیک میان قواعد 
حاکم بر روابط انسان با انسان و روابط انسان با 
طبیعت، قواعد حاکم بر روابط انسان با انسان را 
ثابت می پندارند و قواعد حاکم بر روابط انسان و 
طبیعت را با توجه به تحول در شیوه های سلطه ی 
بشر بر طبیعت متغیر می دانند و بنابراین قواعد 
متغیر  را  طبیعت  و  انسان  حوزه ی  بر  حاکم 
ر.ک:  و  )صـدر، 1375: 686  می کنند  معرفی 
حکمـت نیـا، 1381: 120 ـ 107؛ میــرمعزی، 

1380: 10 ـ 95(.
به هر ترتیب هنگام تحلیل نهاد حقوقی باید 
به معیارهای ثبات و تغََیر در مکاتب فکری توجه 
برخی  مثلًا در حوزه ی مسئولیت مدنی،  کرد. 

 بسیاری از نهادهای حقوقی در طول 
در  که  شده اند  تحولاتی  دچار  تاریخ 
شناخت وضعیت فعلی آن مؤثر است، به 
طوری که بدون فهم این تحولات چه بسا 
را  حقوقی  نهادهای  ظرافت های  نتوان 

به خوبی شناخت.
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نظریه ی تقصیر را نظریه ای ثابت می پندارند و 
مبنای پرداخت زیان توسط واردکننده ی زیان به 
زیان دیده را تقصیر عامل زیان قلمداد می کنند. 
اینان در برابر مسایل پیچیده ی نوپدید به جای 
دست کشیدن از نظریه به بازسازی و تعدیل آن 
می پردازند و همچنان ریشه ی اصلی مسئولیت 
را تقصیر عامل زیان می دانند. در برابر این نظر، 
پیروان مکتب تاریخی نظریه ی تقصیر را مناسب 
اجتماعی می دانند که  روابط  از  دوره ای خاص 

افراد بشر تقریباً در یک سطح بوده اند؛ ولی با 
کارفرما  طبقه ی  پیدایش  و  صنعت  توسعه ی 
تقصیر  نظریه ی  ماشین،  صاحبان  همچنین  و 
کارآمدی خود را از دست داده و باید نظریه ی 
دیگری که دارای کارآمدی بهتری است جایگزین 
کرد. به نظر اینان به جای توجه به عنصر تقصیر 
باید خطر فعل را معیار مسئولیت قرار داد )ر.ک: 

کاتوزیان، 1374: 170 ـ 204(.
2 ـ 6 تحلیل نهاد بر اساس لوازم آن

یکی از خصیصه های نظام های حقوقی به هم 
جمله  از  است.  آن  قواعد  و  نهادها  پیوستگی 
عواملی که موجب این پیوستگی می شود تلازم 

میان نهادهاست، با این توضیح که هر نهادی 
دارای لوازمی است که بدون توجه به آن لوازم 
در  وقتی  مثلًا  می شود؛  دشوار  نهاد  شناخت 
عنوان  به  »مهریه«  به  اسلامی  حقوقی  نظام 
نهادی در حقوق خانواده توجه می شود که بر 
اساس آن فرد هنگام ازدواج باید یک شئ دارای 
ارزش اقتصادی به زن دهد، باید دیگر نهادهای 
وابسته چون ارث، نفقه ... از یک سو، و روابط 
زن و شوهر در خانواده از سوی دیگر مورد توجه 

همزمان قرار گیرد.
امر ساده  ابتدای  در  که  نهادی  ترتیب  بدین 
به نظر می رسید، در شبکه ای پیچیده از روابط 
وجود  می گیرد.  قرار  مقررات  و  نهادها  سایر  با 
چنین روابط زیادی است که قانون گذاران را بر 
آن می دارد که هنگام تصویب قانون و تأسیس 
و  اجزا  سایر  بر  را  آن  تأثیر  درستی  به  نهادی 
بخش های حقوقی ملاحظه کنند تا نظام حقوقی 
دچار تشتت و پراکندگی نگردد. بی توجهی به 
لوازم نهاد، جریان بومی سازی را به شدت مشکل 
می کند. به همین خاطر، چه بسا پذیرش نهادی 
در یک نظام به خوبی عمل می کند، ولی هنگام 
اخذ و تحلیل و بومی سازی آن در نظام حقوقی 

دیگر با دشواری های زیادی مواجه می شود.
3 درج نهاد در نظام حقوق اسلامی

نهــاد  درج  بومی سازی،  مرحـلـه ی  سومین 
اخذ شـده در نظام حقــوقی اسـلام است. در 
قرار  ادامه، شیوه های مختلف درج مورد بحث 

می گیرد.
3 ـ 1 درج مصداقی

قضایای حقوقی دارای حکم و موضوع هستند. 
هر موضوع یک مفهوم کلی است که قابل تطبیق 

بر امور خارجی است. به امر خارجی که عنوان 
»مصداق«  می شود  داده  تطبیق  آن  بر  کلی 
گویند. ساده ترین راه برای بومی سازی این است 
عنوان  مصداق  را  جدید  حقوقی  نهاد  یک  که 
با این روش خودبه خود،  موجود قلمداد کنیم. 
هم  نهاد  این  روی  موضوع  بر  مترتب  احکام 
توجیه  راه های  از  یکی  مثلًا  می یابد؛  جریان 
مشروعیت مالکیت فکری در فقه اسلامی این 
است که بگوییم امروزه در نزد عُقلا پدیده های 
فکری امور دارای ارزش اقتصادی اند و درنتیجه 
مفهوم مال بر آن ها صدق می کند. با این توجیه 
می گیرد  قرار  مال  از  مصداقی  فکری  پدیده ی 
و رابطه ی آن با پدیدآورنده ی »ملکیت« است 
که حق جامع و مانع و همیشگی برای مالک 
پدید می آورد. پس از این توجیه، نظام حقوقیِ 
مالکیت فکری بر اساس احکام مال و ملکیت 
طراحی می گردد. این شیوه ساده ترین راه برای 

تحلیل جایگاه نهاد محسوب می شود. 
3 ـ 2 اخذ موضوع و جابجایی در جایگاه

چه بسا نهاد حقوقی از نظام دیگری اخذ شود، 
ولی هنگام بومی سازی جایگاه آن جابجا شود؛ 
مثلًا »حق کسب و پیشه« و »سرقفلی« به عنوان 
موضوعی مستقل در حقوق تجارت مطرح است 
شناسایی  ضمن  فقیهان  از  برخی  درحالی که 
موضوع تلاش کرده اند آن را در نهادهای دیگری 
چون قرارداد اجاره یا قرض و ترکیبی از این دو 
توجیه کنند )ر.ک: کشاورز، 1374: 85 ـ111(.

3 ـ 3 تجزیه ی نهاد
یکی دیگر از راه های مکان یابی نهاد در نظام 
حقوقی این است که یک نهاد حقوقی را تجزیه 
کنیم و برای هر بخش نهادی معرفی کنیم؛ مثلًا 

 نهادهای حقوقی را می توان به دو دسته 
تقسیم کرد: نهادهای بسیط و نهادهای 
مرکب که خود از چند نهاد دیگر به وجود 
نهادهای  شناخت  برای  ما  است.  آمده 
مرکب می توانیم آن ها را به امور بسیط 
تجزیه کنیم و با شناخت قواعد و احکام 
هم  با  را  آن ها  موضوعات  بر  مترتب 
ترکیب کرده، به این طریق به شناخت 

نهاد مرکب دست یابیم.
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تأمین  برای  نهادهای مهم حقوقی که  از  یکی 
عدالت در حوزه ی جرایم سیاسی طراحی شده، 
نهاد هیئت منصفه است. حال اگر بخواهیم این 
کنیم،  درج  اسلامی  دادرسی  نظام  در  را  نهاد 
می توان با تحلیل عمل صدور حکم قضایی سه 
که  بیان  این  با  کرد؛  تفکیک  از هم  را  مرحله 
در هر حکم قضایی ابتدا موضوع تشخیص داده 
آن موضوع  بر  کلی  آن حکم  از  می شود، پس 
تطبیق داده می شود و در پایان قاضی اقدام به 
انشای حکم می کند و درواقع موضوع را مصداق 
حکم شرعی می داند. این تطبیق برای اصحاب 
دعوا حجت است و باید از نظر وی تبعیت کنند. 
حال ممکن است در این جریان سه مرحله ای، 
نهادی را برای تشخیص موضوع طراحی کنیم و 
این تشخیص را به عهده ی هیئت منصفه قرار 
دهیم. اکنون وظیفه ی قاضی در جرایم سیاسی 
و مطبوعاتی منحصر به دو مرحله ی دیگر یعنی 
تطبیق حکم بر موضوع و انشای حکم خواهد 

بود )ر.ک: حکمت نیا، 1382: 380 ـ 389(.
3 ـ 4 اخذ نهاد هماهنگ کننده

جاهای  در  بتوان  را  نهاد  یک  احکام  چه بسا 
گوناگون نظام حقوقی یافت، ولی عنوان واحدی 
که بتواند این احکام مختلف را یکجا و هماهنگ 
نشان دهد وجود نداشته باشد. برخی از نهادهای 
مأخوذ می تواند عمل هماهنگ کردن مقررات 
پراکنده را انجام دهد؛ مثلًا عنوان »اداره ی مال 
غیر«، ناظر به مسئولیت شخصی است که مال 
دیگری را در غیاب مالک یا ناتوانی او اداره کرده 
است. همچنین در این عنوان مسئولیت مالک 
بررسی  نیز  اداره  هزینه های  پرداخت  مورد  در 
حقوق  می توان  اسلامی  حقوق  در  می شود. 

احسان،  قاعده ی  اساس  بر  را  آن ها  وظایف  و 
احترام اموال و مقررات امور حسبی توجیه کرد 
را  مقررات  این  بتواند  که  واحدی  عنوان  ولی 
مال  »اداره ی  نهاد  ندارد.  وجود  کند  هماهنگ 
غیر« به خوبی می تواند این کار انجام دهد )ر.ک: 

مصطفوی، 1384: 62 ـ 89(.
نظریــه ی  یک  می تــوان  ایــن،  بر  علاوه 
نیز  را  حقــوقــی  نظام  یک  در  پرورش یافته 

مجموعه ی  هماهنگ کننده ی  عامل  عنوان  به 
مقررات در نظر گرفت. مثلًا نظریه ی تقصیر و 
مسئولیت بر مبنای تقصیر می تواند بسیاری از 
موارد مسئولیت مدنی موجود در فقه را توجیه 
کند و آن ها را در قالب یک نظریه ی منسجم 
به نمایش گذارد. البته وجود چنین نهادی در 
نظام پذیرنده ی نهاد صرفاً نقش هماهنگ کننده 
و شاید به تعبیر بهتر نقش تعلیمی دارد و بر 

اساس آن نمی توان دست به استنباط حکم زد 
مگر این که با ادله ای بتوان مشروعیت نظریه را از 

مبانی و منابع حقوق اسلامی به دست آورد.
3 ـ 5 بررسی مشروعیت و جایگاه نهاد از 

لحاظ مبنا
کردیم،  اشاره  این  از  پیش  که  همان طور 
نظری  مبانی  با  حقوقی  نهادهای  از  بسیاری 
ارتباط وثیق دارند. حال می توان با اظهار نظر 
در باره ی مبنای آن ها، پیرامون مشروعیت آن ها 
اظهار نظر کرد؛ مثلًا مشروعیت مالکیت فکری 
بر مبانی ای چون مبنای کار، مبنای شخصیت و 
یا اصالت منفعت استوار است اکنون اگر بخواهیم 
در باره ی مشروعیت آن در نظام حقوقی اسلام 
را  آن  مبنای مشروعیت  نظر دهیم، می توانیم 
بررسی کنیم و از این طریق در باره ی مشروعیت 
در حقوق  که  آنجا  از  البته  بگوییم.  آن سخن 
اسلامی، مقررات و قواعد حقوقی صراحتاً بیان 
نظام  در  شیوه  این  بردن  به کار  است،  شده 
حقوقی اسلام معمول نبوده است. گفتنی است 
با طراحی این شیوه حتی می توان در استنباط 
احکام در موضوعات نوپدید نیز بهره برد لیکن 
اثبات  و  این شیوه  بر سر طراحی  تمام سخن 
حجیت آن است؛ یعنی این که بتوان از طریق 
مبانی به اراده ی تشریعی شارع دست یافت و 

حکم استنباط شده را به وی مستند دانست. 
6ـ پذیرش نهاد به عنوان موضوعی جدید 3

چه بسا نهاد پذیرفته شده در ساختار حقوق 
قلمداد  گردد و صرفاً  اسلامی موضوعی جدید 
اگر  نباشد.  فقهی  موجود  عناوین  از  مصداقی 
چه اخذ چنین موضوعی دارای اشکال نیست، 
مشروعیت  بررسی  دارد  اهمیت  آنچه  ولی 

 برخی از مکاتب بر این باورند که بیشتر 
برابر،  در  هستند.  ثابت  حقوقی  قواعد 
تاریخی  »مکتب  چون  مکاتب  از  برخی 
حقوق«، روابط اجتماعی میان انسان ها 
و  می شمارند  متغیر  خود  ذات  در  را 
بنابراین قواعد حاکم بر آن ها را نیز متغیر 
می دانند. در برابر دو نظریه ی فوق، برخی 
صاحب نظران با تفکیک میان قواعد حاکم 
بر روابط انسان با انسان و روابط انسان 
با طبیعت، قواعد حاکم بر روابط انسان با 
انسان را ثابت می پندارند و قواعد حاکم 
بر روابط انسان و طبیعت را با توجه 
به تحول در شیوه های سلطه ی بشر بر 
طبیعت متغیر می دانند و بنابراین قواعد 
را  طبیعت  و  انسان  حوزه ی  بر  حاکم 

متغیر معرفی می کنند
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این گونه نهادها در حقوق اسلامی است. بررسی 
مشروعیت چنین نهادی نیاز به تأمل در ماهیت 
نهاد دارد. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داد که 
آیا نهاد مفروض، نهادی اجرایی است یا ماهوی. 
اگر نهاد اخذ شده اجرایی باشد، آن را باید از 
لحاظ کارآمدی بررسی کرد و در صورتی که نهاد 
در حقوق اسلامی دارای کارآمدی لازم باشد، با 
موازین شرعی مخالف نخواهد بود و قابلیت اجرا 
خواهد داشت؛ زیرا بنای شارع تأسیس نهادهای 
اجرایی نبوده است و از رویه ی وی نیز به دست 
به  را  اجرایی  نهادهای  رفع  و  می آید که وضع 
عهده ی خردمندان قرار داده است. نکته ی اصلی 
مطلب هم این است که نهادهای اجرایی از نظر 
مقتضیات زمان و مکان و با توجه به امکانات و 
اهداف متحول خواهند شد. بنا بر این وضع نهاد 
ثابت توسط شارع با حکمت وی منافات خواهد 
داشت. با این فرض، اگر بخواهیم نهاد اجرایی را 
در ساختار حقوق اسلامی تحلیل کنیم، باید آن 

را از نظر کارآمدی بررسی کنیم.
دسته ی دوم نهادها، نهادهای ماهوی هستند 
که به نوعی به احکام تکلیفی و وضعی مربوط 
می شوند و ناظر بر روابط اجتماعی مردم هستند. 
از آنجا که فرض بر این است که وضع و رفع 
باید  است  شارع  انحصاری  اختیار  در  حکم 
لذا آنچه  یافت؛  به رضایت وی دست  به نحوی 
در  شارع  رضایت  دارد، شیوه ی کشف  اهمیت 
موضوعات جدید است. به تبع این امر، لازم است 
احکام  و  ثابت  احکام  حوزه ی  تشریع،  حوزه ی 
متغیر و ضوابط حاکم بر آن ها بررسی گردد و با 
شناخت موضوع، به بررسی رضایت وی پرداخته 
شود. این امر خود نیاز به بررسی مستقلی دارد 

در  شارع  رضایت  روش شناسی کشف  باید  که 
موضوعات جدید به دقت بررسی شود و علاوه 
بر این هماهنگی نهاد با ساختار حقوق اسلامی 
بنیادین  قواعد  به  توجه  اینجا  در  اثبات گردد. 
شرعی، مقاصد شریعت، ضوابط شریعت، حدود 
رضایت  تحصیل  فرمانروا،  و  حاکم  اختیارات 
و  عرف  جایگاه  انسان شناسی،  مبانی  از  شارع 
سیره ی عقلا، دیدگاه شارع در مورد هر یک از 
این ها و حوزه ی فهم عقل و مانند این ها باید به 

صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد.
نتیجه گیری

قرار گرفت،  نوشتار مورد بحث  این  آنچه در 
بر این پیش فرض استوار بود که نظام حقوقی 
اسلامی با وجود تفاوت با دیگر نظام های حقوقی 
باید با آن ها تعامل داشته باشد. شیوه ی مطالعه ی 
در  نهادها  جابجایی  علمی  بررسی  و  تطبیقی 
نظام های حقوقی می تواند بر این تعامل مدیریت 
علمی کند و شیوه ی اخذ نهاد و تحلیل و درج 

آن را بررسی کند.  
....................................................................................
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استخراج مبانی علوم
انسانی از آیات قرآن

 طی نشست »قلمرو موضوعات قرآنی در 
تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی« 
که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( 
برگزار گردید بر این نکته تاکید شد که مبانی 
علوم انسانی قابل استخراج از قـــرآن کریم 
است. رضایی اصفهانی در این نشست با بیان 
این که سه دیدگاه حداقلی، میانه و حداکثری 
درباره قلمرو موضوعات قرآنی در تفسیر وجود 
دارد اضافه کرد: دیدگاه حداقلی معتقد است 
که قرآن کتاب هدایت است و ارتباطی با علوم 

ندارد و نباید از آن چنین انتظاری داشت.
رییس مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی)عج( 
با اشاره به دیدگاه حداکثری اظهار داشت: این 
دیدگاه می گوید که تمام علوم در قرآن وجود 
دارد و کسانی مانند غزالی معتقد به این اندیشه 
هستند. وی با بیان این که کسانی مانند علامـه 
طباطبایی با این نظر مخالف هستند به دیدگاه 
میانه ای اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی 
این که  عین  در  و  برگزیده  را  میانه ای  روش 

است  پذیرفته  را  هدایت  در  قرآن  جامعیت 
معتقد به این که همه علوم در قرآن وجود دارد 
نیست و نظریه حداکثری غزالی و امثال هم 

اندیشان وی را رد می کند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره 
به دیدگاه علامه جوادی آملی در این خصوص 
علم  که  بیان  این  با  هم  ایشان  کرد:  اضافه 
دین  منابع  از  نیز  عقل  و  عقل  زیرمجموعه 
است، می گوید که ما علم غیردینی نداریم و 
اگر تفسیر قرآن قول خدا را بیان می فرماید 
علم فیزیک و شیمی هم فعل خدا را تبیین 

می کند.
وی با بیان این که در دوران معاصر کسانی 
قائل به دیدگاه حداقلی هستند بیان داشت: 
بسیاری این دیدگاه را رد کرده اند و اگر نگاه 
عمیقی به آیات داشته باشیم مبانی بسیاری 
قابل  از آن  انسانی  از علوم به خصوص علوم 

استخراج است.
رضایی اصفهانی در تایید سخنانش به آیات 
تربیتی قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: وجود 
نزدیک به صد آیه تربیتی شاهد این مدعاست 
که مبانی علوم انسانی قابل استخراج از آیات 

هستند.
هدایتی  دیدگاه  علامه  این که  بیان  با  وی 
حکمت های  بیان  افزود:  دارد  قبول  را  قرآن 
اجتماعی، سیاسی و ... قرآن کریم که علامه 
به آن پرداخته است نشان از پذیرش دیدگاه 
میانه از سوی علامه دارد. علامه طباطبایی در 
عین حال اذعان می کند که جزئیات علوم را 

نمی توان در قرآن جستجو کرد.
حجت الاسلام کریمی نیز در این نشست به 

دیدگاه علامه در جامعیت قرآن از بعد هدایت 
پرداخت و تصریح کرد: علامه معتقد است که 
قرآن همه نیازهای هدایتی انسان را برآورده  
را مورد توجه قرار  اما جزئیات علوم  می کند 

نداده است.

همایش زبـان و مفاهیـم 
علوم اجتماعی برگزار شد

علوم  واژگان  و  مفاهیم   کمیتــه »زبان، 
اجتماعی« انجمــن جامعـــه شناسی ایــران 
»همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی« را 

برگزار کرد.
زمینه ای  آوردن  فراهم  برای  که  اقدام  این 
برای بیان دیدگاه ها و چشم اندازهای استادان 
و پژوهشگران این حوزه در دنیای چند زبانی 
با  پذیرفت،  صورت  معاصر  اجتماعی  علوم 
علوم  در  عام  طور  به  زبان  نقش  محورهای 
اجتماعی،  علوم  در  خاص  طور  به  و  انسانی 
زبان به مثابه ظرف اجتماعی تفکر اجتماعی 
و کاربرد آن در علوم اجتماعی، واژگان علوم 
اجتماعی و مباحث مربوط به ریشه شناسی و 
ساخت و تحول آن ها، مفاهیم علوم اجتماعی و 
رابطه آن ها با زبان، رابطه زبان های بین الملی 
و زبان های محلی به طور عام و در حوزه علوم 
اجتماعی به طور خاص، راهکارهای پیشنهادی 
علوم  زبان  شدن  دست  یک  و  انسجام  برای 
نقد  و  تدریس  روش های  بررسی  اجتماعی، 

زبان تخصصی و... برگزار گردید.

همایش
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»روش های  همایش 
پژوهش در فلسفه تعلیم و 

تربیت«
و  تعلیم  فلسفه  انجمن   سومین همایش 
تربیت ایران با عنـوان »روش های پژوهش در 
فلسفه تعلیم و تربیت« بهار سال 91 برگزار  شد. 

انجمن  همایش  دومین  برگزاری  از  پس 
فلسفه تعلیم و تربیت ایران و استقبال استادان 
و دانشجویان رشته فلسفه تعلیم و تربیت و 
همچنین مسئولان آموزش و پرورش، سومین 

همایش نیز برگزار شد.
علاقمندان می توانند اطلاعات بیشتر درباره 
این همایش را در سایت انجمن فلسفه تعلیم و 

تربیت ایران http://pesi.ir مشاهده کنند.

کارگاه  مدیریت
بر مبنای معارف قرآنی

 کارگاه های مدیریت با محــوریت سـوره 
انفـال 27 فروردین ماه در دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهـران واقـع در پـل نصــر با حضـور 
اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران برگزار شد. 
هدف از برگزاری این کارگاه انس دانشجویان 
رشته مدیریت با مفاهیــم مدیــریتی سـوره 

آموزه های  از  کاربردی  استفاده  و  »انفال« 
در  کارگاه ها  این  است.  سوره  این  مدیریتی 
راستای سومین فراخوان دیدگاه های مدیریت 
سور قرآن کریم از سوی سازمان فعالیت های 
و  تدبر  رویکرد  با  کشور  دانشجویان  قرآنی 
مبارکه  از سوره  جمع آوری دیدگاه مدیریتی 
انفال برگزار  شد که در آن حجت الاسلام رجالی 
به بیان شاخصه های رهبران مکتب انسان ساز 

اسلام از دیدگاه سوره مبارکه انفال پرداخت. 

اولین نشست 
تخصصی نقد ترجمه

 یکی از اهداف اصلی مرکز ترجمه »بنیاد 
تحلیل  اسراء«  وحیانی  علوم  المللی  بین 
گفتمان محققان و پژوهشگران در زمینه ی نقد 
ترجمه به منظورکشف مبانی و منابع آموزشی 
و یادگیری، تعیین معیارها و ملاک های نقد 
ترجمه، و تشخیص نوع، کیفیت، و چگونگی 
هم کنشی بین متغیرها در عرصه نقد ترجمه 

است.
و  معیارها  دارای  ترجمه  نقد  فرآیند 
ملاک هایی است که میان آنها و زبان، ادبیات، 
فرهنگ، و علوم گوناگون رابطه معناداری وجود 
دارد. به نظر همه محققان، نقد ترجمه ماهیتی 
پژوهشی دارد و می تواند آثار مختلفی بر ابعاد 

گوناگون نظام تربیت مترجم داشته باشد.
تحول  و  بازنگری  رویکردی  چنین  لازمه 
در زمینه های تهیه و تدوین مطالب درسی، 

آزمون ترجمه می باشد  آموزش، و روش های 
نیازهای  پاسخ گوی  و روش های سنتی دیگر 
رشته تربیت مترجم در عصر فناوری اطلاعات 

و ارتباطات نیست.
با توجه به این که در رشته های مرتبط از جمله 
آموزش زبان و زبان شناسی تحقیقات گسترده و 
نظام مندی صورت گرفته است، می توان اصول 
و مبانی آنها را مطالعه و اشتراکات را اقتباس 
کرد و با اتخاذ روش های خلاق، نظام آموزشی 
مدونی را برای تربیت مترجم ارائه داد؛ چراکه 
فراوانی  تحقیقات  سال هاست در آن حوزه ها 
انجام گرفته است و ترجمه شناسان می توانند 
با تجزیه و تحلیل آنها رسیدن به هدف در ابعاد 

گوناگون را آسان سازند.
در این راستا »مرکز ترجمه بنیاد بین المللی 
دستیابی  منظور  به  اسراء«  وحیانی  علوم 
و  ابزار  همچنین  و  نقد  نظری  قالب های  به 
شیوه های نقد علمی قصد دارد برای ارزیابی 
و سنجش نهایی آثار ترجمه شده خود سلسله 
نشست هایی را تحت عنوان »جلسات نقد« 
و  اردو  و  عربی  انگلیسی،  زبان های  حوزه  در 
ویراستاران  و  مترجمان  منتقدان،  حضور  با 

حوزه های ترجمه برگزار کند.
لذا مرکز ترجمــه بنیـاد بیـن المللی علــوم 
وحیـانی اسـراء در اولین برنامه این نشست، 
در نیـمـه اردیبهشت ماه سال جـاری، دو اثـر 
ارزشمند تفسیرج11و ادب فنای مقربان ج3 از 
مجموعـه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی 
را که به زبـان عــربی ترجمه شده اند نقــد 

و بررسی کرد.

همایش
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ایمان برنامه ریزی شده لازم است
 متن زیر، رهنمودهای رهبر فرزانه ی انقلاب در دیدار با اعضای شورای 
مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران است که با اندک ویرایشی 

در اختیار شما قرار می گیرد. 

حساسیت مشاوره
کار مشاوره مثل خود مسئله روان مقوله خیلی حساس و ظریفی است. 
فرق جسم و روح در همین است. در جسم هم ظرافت ها زیاد است، اجزایی 
وجود دارد که خیلی ظریف و مینیاتوری است لکن مسئله روان، مسئله 
و مقوله ی دیگر  است. عقده های روانی و گرفتاری روحی مثل رشته های 
ابریشم است، خیلی باریک و حساس! اگر در هم کلاف بشود و گره پیدا 

کند، به آسانی باز نمی شوند.
هر مشاوری معتمد نیست

در مسئله روان شناسی ونظام مشاوره، مهم است که مردم به ضرورت و 
اهمیت این کار توجه کنند. همان طور که به ضرورت مراجعه به پزشک 
توجه دارند باید متوجه این مسئله هم باشند. مراجعه به متخصص روان 
و مشاور در مسایل روانی، به خصوص برای محیط خانواده، یک ضرورت 
است. البته خیلی مهم است که به هر مشاوری اعتماد نشود. چقدر خوب 

است مردم به مشاورین مومن و دارای اخلاق حرفه ای اعتماد کنند.
حفظ اسرار ضامن مراجعه به مشاور

نظام روان شناسی که می خواهد ضابطه وضع کند و از این کار حفاظت 
کند، باید به اخلاق حرفه ای و قابل اعتماد بودن مشاورین خیلی تاکید 
کند. این را جزو اصول و اساسی ترین کارهایتان قرار دهید. وقتی زن یا 
مردی اسرار خودش، پنهان ترین مسایل شخصی یا خانوادگی اش را با 
مشاور درمیان می گذارد، باید مطمئن باشد این اسرار محفوظ می ماند. 
این اطمینان را باید شما تضمین کنید. اگر این محقق شد توصیه اول 
ما به مردم که به مشاورین مراجعه کنند هم عملی خواهد شد. خصوصاً 
در کشور ما با تقیدات مذهبی ای که مردم دارند این امانت داری و تقید 

ضروری است.

رهـنـمـود

بهترین داروی آرام بخش
در کارتان باید دین را یک موهبت بزرگ بدانید. حقیقتا دین- یعنی 
همان ایمان مذهبی و یاد خدا و بعضی از مظاهر دین داری مثل نماز و 
ذکر و توسل به ظل عنایت پرودگار- در آرامش روانی جامعه خیلی مؤثر 
است. امروز دنیا و بشریت بیش از گذشته به این مسئله نیازمند است. در 
گذشته پدیده صنعتی شدن و لوازم آن در دنیا مطرح نبود. امروزه سرعت 
ارتباطات فضا را چنان آشفته و شلوغ کرده است که انسان به طور طبیعی 
در این فضا سرسام می گیرد. به طور طبیعی آرامش انسان مورد تهدید 

قرار می گیرد.
غربی ها دیر فهمیده اند

نابودی نسل مثل خطر هایی همچون سیل و زلزله و وبا نیست که انسان 
فورا بفهمد. بعد از گذشت سال ها انسان می فهمد یک نسل مورد تهدید قرار 
گرفته است. غرب خیلی دیر این مسئله را فهمیده است. عکس العمل های 
اعتراض آمیز و نشانه های سرخوردگی نسل جوان در نحوه آرایش، نحوه 
زندگی، افزایش خودکشی، افزایش طلاق و نابود شدن نظام خانواده و امثال 
این ها خودش را نشان می دهد. آن ها تازه این خطر را متوجه شده اند؛ به 
فکر افتاده اند که رمان های آرام، بدون درگیری و خانوادگی را تبدیل به 

فیلم کنند و به جای فیلم های ترسناک و جنگی پخش کنند. 
ایمان برنامه ریزی شده لازم است

البته به نظر من آن فیلم ها هم علاج نخواهد کرد. ایمان مذهبی لازم 
است که باید در عمق جان انسان نفوذ کند. ایمان مذهبی که در دین 
اسلام و ادیان دیگر حضور دارد این اثر را می تواند داشته باشد؛ ولکن این 
ایمان مذهبی در ادیان دیگر شکل روشن و برنامه ریزی شده ای ندارد، در 
اسلام دارد و آن نماز است. ما به این آرامش نیاز داریم، آرامشی که در سایه 
دین به وجود می آید. لذا من خواهش می کنم شما دوستانی که در شورای 
مرکزی و مراکز حساس نظام روان شناسی و مشاوره قرار دارید حتما مسئله 
ایمان دینی و تعهد دینی و پایبندی به مسایل دین را در مجموعه کار ها و 

برنامه ریزی های خود بیاورید که تاثیر زیادی خواهد داشت.  



سال اول |  شماره سوم  |  بهار1391 92

گـفـــتـــگـــو

بین  اساسی  تفاوت های  شما  نظر  به   
روان شناسی غربی و روان شناسی اسلامی 

چیست؟
نظر من،  به  ما و آن ها  بین  اساسی  تفاوت 
نه در مقولات روان شناسی، بلکه در هدف و 
جهت آن ها است که البته بر تولیدات این علم 
هم بی تاثیر نیست؛ به عنوان مثال یونسکو برای 
تعلیم و تربیت از پیش دبستانی تا دانشگاه 4 
هدف اساسی ذکر کرده است که تمام کشور ها 
از جمله ایران آن را قبول کرده اند: 1( شناخت 
خود؛ 2( برقراری رابطه با دیگران؛ 3( پذیرش 
مسئولیت های اجتماعی؛ 4( نیل به کفایت های 
اقتصادی. آیا این چهار هدف، اسلامی و غیر 
اسلامی دارد؟ بله! تفاوت در هدف غایی است. 
این چهار هدف با توجه به هدف غایی تفسیر 
با »رفاه«   را  این چهار مولفه  می شوند. غرب 
تفسیر می کند. اسلام آن ها را با »فلاح« تفسیر 
تا  بشناس  را  می کند. غرب می گوید خودت 
را  ببری! اسلام می گوید خودت  لذت  بیشتر 
به  و  بهتر بشناسی  را  تا پروردگارت  بشناس 
ارتباط  می گوید  غرب  برسی.  شکوفایی  اوج 
بیاوری!  به دست  بیشتری  تا سود  برقرار کن 
اسلام می گوید ارتباط بگیر تا آمر به معروف 
و ناهی از منکر باشی! غرب می گوید مسئولیت 
بپذیر در حدود مقرراتی که ما تعیین می کنیم. 
مسئول«!  کلکم  و  راع  »کلکم  می گوییم  ما 
چون مسئولیت در اسلام حد یقف ندارد. او 
»معشیت«  برای  اقتصادی  کفایت  می گوید 
اقتصادی  کفایت  می گوید  اسلام  ولی  است 
امام  که  همان گونه  است!  »معاد«  به خاطر 
حسن مجتبی)علیه السلام( می فرماید: »اعمل 

متدینان باهوش
وارد روان شناسی شوند

 »تاثیر روان شناسی غربی بر آموزش و پرورش 
دکتر  با  ما  تفصیلی  گفت وگوی  موضوع  ایران«، 
و  روان شناسی  دانشکده  رییس  افروز  غلامعلی 
علوم تربیتی دانشگاه تهران و رییس سازمان نظام 
ایران  اسلامی  جمهوری  مشاوره  و  روان شناسی 
است. وی در این گفت وگو به آسیب شناسی نظام 
آموزشی در استفاده از روان شناسی غربی پرداخت 
و صحبت هایی درباره ی تحول در روان شناسی، و 

تولید روانشاسی غربی نیز انجام شد. 
چهره  همچون،  درخشانی  سوابق  افروز  دکتر 
محقق   ،1385 سال  در  روان شناسی  ماندگار 
تالیف  خوارزمی،  بین المللی  جشنواره  برگزیده 
بیش از 25 جلد کتاب و بیش از 250 عنوان مقاله 
علمی و پژوهشی در روان شناسی و تعلیم و تربیت، 
ریاست سازمان ملی استعدادهای درخشان و دبیر 
علمی دومین کنگره تحول در علوم انسانی را نیز در 

کارنامه دارد. 

گفتگو  با  دکتر غلامعلی افــروز
رییس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
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لدنیاک کانما تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانما 
تموت غدا«؛ )برای دنیای ات طوری تلاش کن 
که گویی تا ابد زنده ای و برای آخرتت طوری 

بکوش که انگار فردا می میری!(.
 اما می بینیم که نظریات روان شناسی 
اکثرا وارداتی، در آموزش و پرورش ما در 
حال استفاده است. به نظر شما چه آسیب ها 
این  از  بهره گیری  متوجه  فرصت هایی  و 
آموزشی  نظام  وضعیت  دستاوردهاست؟ 

خودمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
عقلانی  فطری،  مباحث  به  معتقدم  من 
و  آموزش  در  روان شناسی  جهان شمول  و 
نمی شود.  چندانی  عنایت  متاسفانه  پرورش 
از  اصلا  که  بگویم  می توانم  صراحت  با  بنده 
هم  وزیر  آقای  به  نمی شود.  استفاده  آن ها 
از  استفاده  زمینه  در  خصوصا  کردم،  عرض 

روان شناسی تربیتی، خیلی ضعف داریم.
 علت این بی توجهی چیست؟

اول معلم؛ از نظر روان شناسی، مدرسه یعنی 
چه؟ آیا مدرسه ساختمان است؟ آیا مدرسه 
مدرسه  آیا  است؟  سخت افزار  و  تجهیزات 
ساختار است؟ آیا مدرسه کتابخانه است؟ نه! 

مدرسه یعنی معلم! 
باید  ما می گوید معلم  به  علم روان شناسی 
چه کسی باشد. معلم باید در سطح عالی به 
اطلاعات مسلط باشد. به نظر من معلمان باید 
حداقل فوق لیسانس باشند. صحبت از سرباز 
معلمی و امثال آن مربوط به قرن های گذشته 
است! معلم باید خوش اخلاق و صبور باشد. 
باید خلاق باشد. قدرت ارتباطی بالایی داشته 
باشد. به همین نسبت دریافتی اش نیز باید از 

میانگین حقوق جامعه بالاتر باشد؛ در نتیجه، 
تمامِ اوقات معلم باشد. اگر یک میلیون معلم 
دارای این شرایط در یک میلیون کلاس داشته 
باشیم چقدر از مشکلات ما خودبه خود حل 
می شود. روان شناسی دینی می گوید معلم باید 
الگو باشد. کجای آموزش و پرورش این اصل 

رعایت می شود؟!
دوم کتاب ها: کتاب های ما خلاف ارزش های 
روان شناسی چند  است!  روان شناسی جهانی 
مولفه اساسی برای کتاب ها قائل است: الف( 
کاربردی ؛ ب( مهارت محور؛ و 3( خلاق پرور 
بودن. کدام یک از این قوانین روان شناسی اینجا 

رعایت می شود؟!
 آیا تجربیات موفقی در این زمینه وجود 

ندارد؟
طرحی دادم به هیئت نظریه پردازی که با نمره 
95 پذیرفته شد. عنوان طرح »تحول در نظام 
متوسطه« بود. طراحی آن سه سال و نیم طول 
کشید. نهایتا تصویب شد اما اجرا نمی شود! نظام 
متوسطه ی ما پیوند خورده با رونق کنکورگری 
در بازار و درآمدهای میلیاردی؛ پیوند خورده 
با تضعیف شخصیت معلم. کلاس های کنکور 
اقتدار معلم را شکسته اند. دبیرستان ها ذلیل و 
کلاس های کنکور  فربه شده اند. به خاطر این که 
ما حتی در دوره متوسطه هم محفوظات محور و 
اطلاعات محور هستیم نه خلاق پرور! حال اینجا 
فرصت توضیح طرح نیست. اما این تجربه ای 

بود که خودم در این زمینه انجام دادم.
 در این طرح از روان شناسی دینی هم 

بهره گرفته اید؟
خیر! من به عنوان یک روان شناس مسلمان 

این کار را کرده ام.
 به عقیده جنابعالی جایگزین های مناسب 
و  چیست  فعلی  روان شناسی  علم  برای 
چگونه باید به آن ها دست یافت؟ جایگاهی 
برای تولید علم روان شناسی ایرانی اسلامی 
قائل هستید؟ مسیر دست یابی به آن کدام 

است؟
»علوم  می فرمود:  شیرازی  حائری  الله  آیت 
تجربی فرش علوم انسانی است و روان شناسی 
عرش علوم انسانی است«. سخن حکیمانه ای 
است. روان شناسی در مورد روان انسان بحث 
می کند؛ به عبارتی در مورد خود انسان مطالعه 
می کند که اشرف مخلوقات است. به نظر من 
باید مباحث  انسانی  در زمینه ی تحول علوم 
کلیشه ای را کنار گذاشت و به مبانی عقلانی 
رهبر  بنده خدمت  کرد.  عنایت  جهان شمول 
انقلاب هم عرض کردم اگر قرار باشد تحولی 
به سوی اسلامی سازی روان شناسی و مشاوره 
انجام شود باید توسط روان شناسان و مشاوران 
گیرد.  صورت  معاداندیش  و  موحد  متدین، 
نمی شود یک عده از دانشمندان روان شناسیِ 
بی اعتقاد به دین و مسلط به مباحث روز این 
اسلام شناس  عده ای  و  میز  طرف  این  علم، 
هم آن سوی میز بنشینند و روان شناسی را 
که  اسلامی  روان شناسی  این  کنند.  اسلامی 
نیست هیچ، روان شناسی سرهم بندی شده ای 
است که کارآمدی همین روان شناسی امروزی 
نیز نخواهد داشت. روان شناسی دینی که  را 
که  است  میسور  زمانی  باشد  داشته  وحدت 
روان شناسی  آموزه های  و  دینی  اندیشه های 

همزمان در یک مغز حاضر باشند.
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 برای جمع شدن این دو در یک مغز 
چه راهکاری وجود دارد؟ شما به عنوان 
یک روان شناس مسلمان و رییس سازمان 
انجام  کاری  چه  کشور  روان شناسی 

داده اید؟
من قبل از تحصیل مطالعات روان شناسی، از 
دوران دبیرستان در سال 47 رسما مطالعات 
هنوز  مطالعات  این  و  کردم  شروع  را  قرآنی 
که هنوز است ادامه دارد. روان شناس باید در 
کنار مطالعات روان شناسی مطالعات دینی هم 

داشته باشد. 
دینی  دغدغه  دارای  روان شناس   
چگونه باید در مسیر تولید روان شناسی 

دینی گام بردارد؟
بعد  و  است  عالم  روان شناس  اولین  خدا 
کشش های  شیطان  دارد.  قرار  شیطان  او  از 
نفسانی بشر را می شناسد و وسوسه می کند. 
انسان  شناختن  کارش  دینی  روان شناس 
موجود برای رسیدن به انسان مطلوب است. 
خلق  الانسان  »ان  می فرماید  متعال  خداوند 
هلوعا* اذا مسه الشر جزوعا* و اذا مسه الخیر 
منوعا* الا المصلین« )همانا انسان فزون خواه 
افریده شده است. هنگامی که شر به او می رسد 
بی تابی می کند، هنگامی که خیر به او می رسد 
انحصارگری و طغیان می کند(. این »الا« ، الای 
روان شناسی  آن  است.  رشدیافتگی  و  تربیت 
آموزه های  منظر  از  را  انسان  که  است  موفق 
خدا نگاه کند. در غرب هم نمونه هایی داریم؛ 
به عنوان مثال »راجرز« که از محبوبیت بسیار 
بالایی برخوردار است، محبوبیت اش به خاطر این 
نوع نگاه او به انسان است. تفاوت فروید و راجرز 

در همین جاست. فروید در غرب مشهوریت 
دارد اما محبوبیت ندارد. راجرز بر خلاف فروید 
می گوید بسیاری از آسیب پذیری های انسان به 
خاطر عدم بهره مندی از حس کرامت نفس و 
تجربه ی تحقیر است. این حرف از نگاه وحیانی 
او به انسان نشات می گیرد. امیرالمومنین)علیه 
را  نفس اش  »هرکس  می فرماید  نیز  السلام( 

کریم بداند از لغزش ها مصون می ماند«.
باز هــم  این توضیحات،  با همـه ی   
روان شـناسی غربــی با همان نقایص و 
مشکلات اش بر آموزش و پرورش ما حاکم 
است و گریزی هم از آن نداریم. راه برون 

رفت از وضع موجود را چه می دانید؟
در  که  روان شناسی  کتاب های  بازنگری 
دانشگاه ها تدریس می شود از کارهای ضروری 
است. نظریات »پیاژه« مثلا درباره سن بلوغ 
که در بعضی کتاب ها هست و تدریس می شود 
مربوط به سال 1957 است؛ یعنی 55 سال 
ارائه ی آن می گذرد. در 50 سال گذشته،  از 
سن بلوغ حداقل 3 سال در کشور های مختلف 
پایین آمده است. آن دوران کودکی و نوجوانی 

که پیاژه مطرح می کرد الان به هم خورده است. 
در ایران، تعداد قابل توجهی از پسربچه ها در 
سن 11 سالگی بلوغ جنسی را تجربه می کنند. 
آن ها دیگر کودک نیستند! چرا در قرآن برای 
سن تکلیف عدد و رقم تعیین نشده است؟ چون 
خدا انسان را می شناسد. می داند این انسانی که 
در 16 سالگی بالغ می شود، روزگاری در 11 
سالگی به بلوغ جنسی خواهد رسید. یک نگاه 
دوباره به روان شناسی حتی پیاژه و اریکسون نیاز 
داریم. در اینجا روان شناسان حاذق با نگاه دینی 
باید کار کنند. هر کس بیشتر زحمت بکشد 
با جهان شمولی  عقلانی  عمیق،  نظریه های  و 
بیشتری بدهد نظر او غالب می شود. این وظیفه 

روان شناسان متدینِ امروزِ ماست.
ساختاری  اصلاحات  و  راهکار ها  چه   

دیگری را پیشنهاد می کنید؟
یکی از کارها این است که در مرحله پذیرش 
دانشجو دقت کنیم. باید متدین ترین افراد و 
اندیشمندان دینی که دارای هوش و ذکاوت 
زیادی هستند وارد حوزه روان شناسی شوند. 
این تاکید به خاطر همان اهمیت روان شناسی 

است که شرح دادم.
 در پایان می خواهیم از دیدار شـورای 
مرکزی سازمان با مقام معظــم رهبری 
بگویید. صحبت های معظم له در آن دیدار 

چقدر پیگیری شد؟
تمام افراد حاضر در جلسه اتفاق نظر داشتند که 
سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری بسیار مفید 
و راهگشا بود. ما حتی منشور اخلاقی سازمان را 
با توجه به صحبت های ایشان تغییر دادیم که در 

سایت سازمان قابل مشاهده است.    

 بازنگری کتاب های روان شناسی که در 
کارهای  از  می شود  تدریس  دانشگاه ها 
ضروری است. نظریات امثال »پیاژه« که 
هنوز تدریس می گردد مربوط به سال ها 
قبل است. یک نگاه دوباره به روان شناسی 
نیاز داریم. در اینجا روان شناسان حاذق با 
نگاه دینی باید کار کنند. هر کس بیشتر 
زحمت بکشد و نظریه های عمیق و عقلانی 
او  نظر  بدهد،  بیشتری  جهان شمولی  با 
غالب می شود. این وظیفه روان شناسان 

متدینِ امروزِ ماست.

گـفـــتـــگـــو
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تحول در روان شناسی 
با کـدام رویـکـرد؟

 برای بسیاری از روان شنان غربی مسلم است که مطالعه ی انسان ها تا حدود زیادی وابسته به فرهنگی است که در آن 
زندگی می کنند؛ ازاین رو روان شناسی بین فرهنگی روزبه روز با اقبال بیشتری مواجه می شود )جوشن لو، 1389(. پس آیا تحول 
در روان شناسی باید بر چارچوب روان شناسی بین فرهنگی قرار گیرد؛ یعنی با همان چارچوب کلان روان شناسی موجود، این بار 
جامعه ی ایرانی در نظر گرفته شده )محسنی، 1378( و انسان ایرانی مطالعه شود؟ یا نه، منظور از تحول در روان شناسی این است 
که علم روان شناسی موجود یا تحول یافته - در شکل روان شناسی بین فرهنگی ایرانی- را برای اهداف اسلامی جامعه ی ایرانی 
به کارگیریم؟ مثلاً در روان شناسی غربی هدف اصلی، رها کردن انسان از دردهای زندگی است، اما در روان شناسی اسلامی هدف 

اصلی، شناخت انسان برای رفع موانع حرکت وی به سمت تعالی است.
اما تحولی که قرار است در روان شناسی موجود رخ بدهد تا بتوان آن را روان شناسی اسلامی نامید، چیزی بیش از این دو است؛ 
یعنی باید اهداف روان شناسی به سمت و سوی مناسب تغییر کند و با نگاهی خاص به مطالعه ی ویژه ی انسان ایرانی- اسلامی 
بپردازد، البته نه در چارچوب روان شناسی موجود. علمی که در آن هنوز، نه تنها تعریف روان معلوم نیست بلکه تعریف جسم هم 
برایش مبهم است. در حالی که برای اسلام اصل وجود آدمی، روح و قلب است و ارتباط آن با عالمَ غیب؛ حال آن که روان شناسی 
موجود انسان را گسسته از عالم غیب بررسی می کند. حتی برخی هنوز در گذشته مانده اند و ارتباط آدمی با محیط پیرامونش 
را نیز در مطالعات خود دخیل نمی کنند! اما به هر حال هیچ مبنایی و هیچ روش پژوهشی در روان شناسی فعلی وجود ندارد که 

نقش غیب رحمانی و غیب شیطانی را بر احوال روحی، روانی و جسمانی انسان ها و جوامع انسانی مطالعه کند. 
با این توضیح، آنچه تحول در روان شناسی موجود را واقعی ساخته، آن را به سوی روان شناسی اسلامی می برد، نوعی بازنگری 
اساسی در مبانیِ هستی شناختی و روش شناختیِ روان شناسی موجود است که به لطف الهی گام هایی نیز در مسیر آن برداشته 
شده است؛ از جمله می توان به کتاب »هویت علم دینی« )باقری، 1382( -که ابتدا به صورت مقاله ای در سال 1374 انتشار یافته 
بود- و بحث های اصلاحی و تکمیلی در مورد آن، همچون کتاب »معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی« )سوزنچی،1389(، 
اشاره کرد که به خوبی راه پژوهش برای تولید علوم انسانی اسلامی، به خصوص روان شناسی اسلامی، را نشان داده اند، اما آن طور 

که باید و شاید، مورد اقبال و پشتیبانی استادان و پژوهشگرانِ روان شناسی کشور قرار نگرفته اند.
امید است با هم اندیشی استادانِ روان شناسی کشور، مفهوم »روان شناسی اسلامی« واکاوی شده و نتایج آن پیشِ روی فضای 

علمی و دانشگاهی کشور قرار بگیرد.  
منابع:

جشن لو، محسن، رضا رستمی، 1389، روانشانسی بین فرهنگی، انتشارات ارجمند
محسنی، نیکچهره، 1378، از روان شناسی بین فرهنگی تا روان شناسی فرهنگی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی)دانشگاه تهران(، ش58

باقری، خسرو، 1374، هویت علم دینی، مجله روش شناسی علوم انسانی )حوزه و دانشگاه(، ش3
باقری، خسرو، 1382، هویت علم دینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوزنچی، محسن، 1389، معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  محمد ضیایی   
دانشجوی دکتری رشته ی
 فلسفه ی تعلیم و تربیت
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 این دیدگاه را که وضعیت فعلی علوم 
و  شرایط  با  مطابق  ما  کشور  در  انسانی 
نیازهای جامعه ی ما نیست، چگونه ارزیابی 
می کنید؟ نظرتان راجع به وضعیت امروز 
علوم انسانی در محافل آکادمیک کشور 

چیست؟
به نظر من اگرچه در مدت بیست- سی سال 
گذشته واقعاً حرکت هایی شده و سمت و سویِ 
حرکتِ ما مثبت بوده ولی آن طور که باید و 
شاید این کار جلو نرفته است. بالاخره ما وقتی 
که می خواهیم رشته ای تحول گرا باشد و مطابق 
آنچه که هست جلو برود لوازمی را می طلبد که 

از جمله لوازمش استاد ومنابع است. 
اگر دقت کنیم، متوجه می شویم استادانی که 
در حال حاضر داریم- با همه ی احترامی که 
برای آن ها قائل ایم- استادانی بوده اند که عمدتاً 
زمانی  در  و  تربیت شده  دیگر  در کشورهای 
درس خوانده اند که حرفی از مطالب دینی و 
بومی نبوده است. حتی آن فرهنگ و دانشگاه 
افراد  بعضاً  که  داشته  تسلطی  آنچنان  غربی  
جسارت و جرأت پیدا نمی کردند که اصلًا به 
گونه ی دیگری فکر کنند. البته استادان خیلی 
خوب و برجسته ای هم داشته ایم و داریم اما، 
وقتی این استادان در آن فضا بوده اند طبیعی 
اسلامی  جامعه ی  هوای  و  حال  با  که  است 

نتوانند توقعات را برآورده کنند. 
این فضا دخیل  را در  از طرف دیگر متون 
ما  متون  بیشتر  بالاخره  می بینیم.  موثر  و 
جاهای  از  که  ترجمه ای  است،  ترجمه ای 
آن ها  همه ی  نمی گویم  است.  آمده  دیگری 
هم  آن ها  نیست!  این طور  اصلًا  نه،  است.  بد 

به اصلاح وضع موجود 
خوش بین هستم

 دکتر احمدرضا نصر، عضو هیئت علمی دانشگاه 
بر  علاوه  استادی،  درجه ی  با  وی  است.  اصفهان 
فعالیت در زمینه ی آموزش و پژوهش، ریاست مرکز 
مطالعات برنامه ی درسی این دانشگاه را نیز برعهده 
دارد. تالیفات ایشان در زمینه ی برنامه ریزی درسی 
و آموزشی و همچنین روش شناسی پژوهش برای 
نام آشنا  و  شناخته شده  رشته ها  این  دانشجویان 

است. 
دکتر نصر کم ترین دلیل برای بازنگری در سرفصل 
دروس روان شناسی و علوم تربیتی را گذر زمان و 
کهنگی مطالب می داند اما در عین حال، کم توجهی 
به آموزه های دینی در ساختار آن و پاسخگو نبودن 
این علوم به نیازهای جامعه ی بومی را نیز از علل 
لزوم تحول در علوم انسانی، به ویژه، روان شناسی 
و علوم تربیتی می داند. آنچه در پی می آید ماحصل 

گفتگوی خبرنگار فصل تحول با اوست.

گفتگو  با  دکتر احمدرضا نصـر
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
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به هر حال زحمت کشیده اند، کار خودشان 
را کرده اند ولی وقتی که مبانی متفاوت است، 
متفاوت  انسان شناسی ها  و  جهان شناسی ها 
با  متناسب  کسی  هر  است  طبیعی  است، 
خودش نسخه بدهد خروجی آن ها هم علوم 
متفاوتی باشد. بنابراین واضح است نسخه هایی 
که آن ها پیچیده و راهکارهایی که آن ها ارائه 
داده اند کاملاً متناسب با کشور ما نخواهد بود.

 آیا به نظر شما منابع درسی دانشگاه ها 
با مبانی و اهداف نظام اسلامی سازگارند؟ 
لزومی برای تغییر سرفصل ها می بینید یا نه؟

جواب این سؤال بدیهی است؛ به خاطر این 
خوب  درسی  سرفصل  یک  هم  هرچقدر  که 
باشد طبیعی است بعد از گذشت مدتی باید 
بازنگری شود. متأسفانه بسیاری از سرفصل های 
ما خیلی قدیمی است و نیاز به بازنگری جدی 
دارد. علی رغم این که اختیار بازنگری در سال 
دانشگاه  مثل  مادر،  دانشگاه های  به   1379
اصفهان، تهران و تربیت مدرس واگذار شد ولی 
متأسفانه اکثر دانشگاه ها از این ظرفیت استفاده 
نکرده اند. بنابراین حتماً سرفصل ها نیازمند به 
تغییر است. از سویی ما باید آموزه های دینی را 
در آن وارد کنیم و ببینیم تا چه اندازه بر اساس 
آموزه های دینی است، و از دیگر سو نباید از 
پیشرفت هایی که در کل دنیا صورت می گیرد 
را رصد کنیم  باید آن ها  باشیم؛ مرتب  غافل 
آن ها  از  به روز کردن سرفصل هایمان  برای  و 
استفاده کنیم. به همین دلیل وزارت علوم در 
آیین نامه ای که جدیدا تنظیم شده ذکر کرده 
است که »برنامه های درسی باید هر 5 سال 
یک بار بازنگری بشود و اگر این اتفاق نیفتد 

رشته ی مربوط از نظر ما اعتبار لازم را ندارد«. 
این که ما عیناً کتاب های غربیان را استفاده 
کنیم جالب نیست. گام اول این است که ما 
بر  نقد کنیم ]و[  ببینیم،  را  کتاب های آن ها 
آن ها حاشیه بزنیم ]و[ اصلاح کنیم. اما گام 

اساسی تر این است که خودمان مولد باشیم.
 تنها معدودی از پایان نامه ها، کتاب ها 
و مقالاتی که توسط جامعه ی دانشگاهی 
تولید می شود در جامعه مورد استفاده قرار 
می گیرد. چه تحلیلی در این زمینه دارید؟

من فکر می کنم که هر دو طرف قضیه مقصراند. 
یعنی جامعه که باید دست دراز کند به سمت 
دانشگاه و مشکلاتش را بگوید تا برایش راه حل 
پیدا شود، متاسفانه، دانشگاه را باور ندارد و فکر 
می کند که دانشگاه نمی تواند مشکلاتش را حل 
کند. شاید چون در گذشته این گونه بوده است، 
جامعه یک پیشینه و زمینه ی منفی نسبت به 
دانشگاه دارد. ولی تجربه نشان داده جایی که 
جامعه مطالبه داشته جواب مناسبی هم گرفته 

است. از طرف دیگر، دانشگاه چون امورش از 
وارد جامعه  تامین می شد،  بودجه های دولتی 
نشده تا ببیند آنجا چه خبر است و خودش را 
نسبت به آن، به روز کند. بنابراین دانشگاه هم 
از جامعه فاصله گرفته است. وقتی این فاصله 
وجود دارد، ما برای خودمان رساله هایی تعریف 
و آن ها  نیست  نیاز جامعه  می کنیم که مورد 
هم مشکلاتشان را با ما در میان نمی گذارند. 
نهایتا مشکلات لاینحل می ماند و یا خوب حل 

نمی شود.
 چه راهکارهایی را برای اصلاح وضع 
تحول  به  اساسا  می دانید؟  لازم  موجود 

قائل هستید یا نه؟
قطعا به تحول نیاز داریم، البته تحول به معنای 
یک دگرگونی اساسی و جدی. رشته های علوم 
باید  اسلامی  آموزه های  مبنای  بر  را  انسانی 
بازتعریف کنیم. در حوزه های علوم تربیتی و 
روان شناسی لازم است روش های مان را بر اساس 
آموزه های دینی تنظیم کنیم و این یعنی تحول. 
البته دوباره تأکید می کنم منظورم این نیست 
که بگوییم به آنچه در دنیا- غرب یا شرق- تولید 
می شود نیاز نداریم. هرگز! ما آن ها را باید بگیریم، 
از فیلتر خودمان بگذرانیم و هرچه را که مغایرتی 
با اصول ما ندارد مورد استفاده قرار دهیم. موارد 
بسیاری هست که مغایرتی با فرهنگ ما ندارد؛ 
ضربه ای نمی زند و بدآموزی ندارد که حتماً باید 

از آن ها استفاده شود.
در زمینه تحول جـدی ترین نیاز ما ایـن است 
که استادهایمان بــاور پیــدا کننـد به ایـن که 
خودمان منابعی غنی برای این علـوم داریـم. 
آموزه های  باید  کنارش  در  استادان،  ما  البته 

  اگر واقع نگر باشیم و گذشته ی خودمان 
را با آنچه که امروز داریم مقایسه کنیم 
البته  می شویم.  پیشرفت ها  متوجه 
چشم انداز ما این است که در آینده باید به 
گونه ای پیشرفت کنیم که مرجع باشیم. اما 
بالاخره این روند در یکی-دو روز عملی 
معظم  مقام  خود  کنید!  دقت  نمی شود. 
رهبری می فرمایند: »باید کاری بکنید که 
در 50 سال آینده اینجا تبدیل به یک مرجع 
یک  در  خواست  کسی  اگر  یعنی  بشود. 
دانشی برود جلو، بگوید من باید به ایران 
هم سر بزنم، به کتاب های فارسی هم سر 

بزنم«. 
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را  آن ها  اگر  چون  بشناسیم؛  هم  را  دینی 
نشناسیم، کار خاصی نمی توانیم انجام دهیم. 
حداقل باید مطالعاتی داشته باشیم تا بفهمیم 
در زمینه های مختلف، این مکتب از انسان چه 
توقعی دارد، انسان را چه می بیند و نگاهش به 
علم چیست. باید بدانیم آیا علم تک بعدی است 
یا باید آن را چندبعدی ببینیم؛ آیا عالمِ را کسی 
می بینیم که در ضمن این که در حوزه های 
دارد، آدمی اخلاقی است؟!  مختلف تخصص 
جهان بینی ما می گوید هر عالمی در کنار علم 
خودش باید انسان باشد. یکی از راه ها این است 
که از همه ی استادان مان بخواهیم تا در اوج 
مهارت در رشته ی تخصصی شان، از فیزیک و 
شیمی گرفته تا پزشکی و باستان شناسی، از 
خود انسانی مطابق با این آموزه ها بسازند. اگر 
این محقق شود دانشگاه هم به تبع آن همین 

ویژگی ها را پیدا می کند.
را  دینی  مبانی  باید  ما  استادان  بنابراین، 
بشناسند، به خصوص در علوم تربیتی، سعی 
کنند مولد آن دانشی باشند که بر این مبانی 
استوار است. البته این نه کار ساده ای است و 
نه خیلی کار سختی؛ برای مثال اگر ما روایاتی 
که در زمینه های مربوط به کار خودمان آمده 
این حدیث  با  است  را مطالعه کنیم، ممکن 
که  شویم  مواجه  السلام(  امیر)علیه  حضرت 
می فرماید: »التجربة فوق العلم«؛ یعنی تجربه 
مهم تر از دانش است. برای منِ استاد این یک 
کلید اساسی است. به کمک آن می فهمم که 
]در[ همه ی درس ها، دانش نظری و عملی نه 
تنها باید توأم باشد، بلکه حتی باید وزن تجربه 

غلبه داشته باشد. 

البته آقای دیویی سال ها زحمت کشیده، این 
حرف ها را زده و گفته است که باید مدارسمان 
کنید  توجه  اما  باشد؛  تجربه آموزی  اساس  بر 
حدیثی که ما اینجا داریم مال 1400 سال پیش 
است. ما کوتاهی کرده ایم؛ اگر این آموزه ها را 
می شناختیم قبل از امثال دیویی دنبال عمل 
به آن می رفتیم و مدارس ما، دانشگاه های ما، 
درس های ما، معلمان ما بر این اساس تنظیم 
و تربیت می شد که دانش نظری در کنار دانش 
تجربی کار کند. این که می گوییم دانش عملی 
معنی اش این نیست که در همه ی درس ها این 
طور باشد. نوع اش فرق می کند. یک درس دانش 
تجربی خیلی بیشتری دارد، درس دیگر کمتر. 
ممکن است دانش تجربی یک درس حل مسئله 
روی کاغذ باشد، و دیگری دانش تجربی میدانی 
بطلبد. به هر حال، حرف بنده این است که ما از 
این آموزه ها اطلاع نداشتیم و اگر هم داشتیم در 
این فضا نبودیم که این ها نظریه است. لازم است 
استادان علوم تربیتی همت کنند و بر اساس این 
نظریه های دینی، راهکارهای عملیاتی بدهند. ما 
این کارها را نکرده ایم و باید بعد از این به فکر 

باشیم و اقدام کنیم.
 برای ایجاد تحول یک اقبال عمومی نیاز 
است؛ یعنی هم جامعه و هم دانشگاه باید 
به این نتیجه رسیده باشند و احساس نیاز 
کنند. برای رسیدن به این بسیج عمومی 

باید چه کرد؟
ما چارچوب های قانونی مشخصی داریم که 
باید از این ها خوب استفاده کنیم؛ برای مثال 
»آیین نامه ی  عنوان  تحت  آیین نامه ای  اخیراً 
دانش افزایی استادان« ابلاغ شده است. در آنجا 

10 درس تعریف و گفته شده است استادان 
دانشگاه اگر خواستند ارتقای مرتبه پیدا کنند 
باید در این درس ها که در زمینه های معرفتی، 
کسب  است  تحقیق  روش  و  تدریس  روش 
مهارت کنند یا آن را افزایش دهند. با این که 
اجباری برای این دوره ها نیست اما می بینیم 
که استادان اقبال خیلی زیادی دارند. البته در 
عمل باید حواسمان جمع باشد؛ چون اگر طرح 
خوب اجرا شود باعث اقبال بیشتر می گردد و از 
آن ثمره می بریم، زیرا دانش استادان مان بیشتر 
می شود و وقتی دانش بیشتر شد فرد معتقدتر 

می شود. 
الآن خیلی از استادان ما باور ندارند که بشود 
از این معارفی که در اختیار داریم تولید علم 
کنیم. چون ندیده اند یا نمونه اش را نخوانده اند، 
بی اطلاع هستند. اما اگر ما نمونه ی عینی به 
آن ها ارائه دهیم و برای مثال روشن کنیم در 
این همه  و  این همه روش  زمینه ی تدریس 
از  بخواهیم  آن ها  از  می توانیم  داریم،  توصیه 
چنین تعالیمی - که مثالش را هم ذکر کردم- 
علم استخراج کنند، نسخه بدهند، روش ارائه 
دهند و ... اگر این علوم عملی شد و کارآمد بود، 

مردم اقبال می کنند. 
که  این  اول  دارد:  مرحله  چند  تحول  پس 
برسند  اینجا  به  استادانمان  کنیم،  باور  واقعاً 
که تولید علم جدید و تحول علوم قبلی شدنی 
است. دوم چارچوب های قانونی برای تشویق 
استادان است؛ مثلا بگوییم به کسی که یک 
نظریه داد که بر اساس مبانی دینی و ملی بود 
و مقبول واقع شد، امتیاز داده می شود. به هر 
حال استادان باید از نظر امتیاز و سایر مزایا هم 

گـفـــتـــگـــو
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دلگرم شوند. ولی تحقق این ها چیزی نیست 
که ظرف یکی دو سال انجام بشود. شاید یک 

نسل بگذرد تا استادان به این نقطه برسند. 
حرکت  جایی  از  ما  که  است  این  واقعیت 
افراد  از  بسیاری  و  استادان  فکر  که  کرده ایم 
جامعه، این بود که برای رشد و پیشرفت باید 
از سر تا پا غربی باشیم. حالا اوضاع را ببینید! 
آیا مردم الآن این طور فکر می کنند؟! ممکن 
است درصد کمی از آن ها چنین فکری داشته 
باشند ولی چون در عمل نشان داده شده که 
کنیم  تربیت  پزشک  خودمان  می توانیم  ما 
و پزشکان ما چیزی کمتر از همتایان غربی 
ندارند و حتی بعضا می توانند  و شرقی خود 
پزشک  به  مردم  طبیعتا  باشند،  هم  سرآمد 
بومی اعتماد می کنند؛ نه تنها مردم داخل بلکه 
از خارج هم بیمارانی برای درمان به کشور ما 
می آیند؛ ازاین رو پزشکی ما الان صنعت مهمی 
شده که متقاضی زیاد دارد؛ چون هم کارشان 
راضی کننده است، هم ارزان است و هم محیط 

اسلامی دارد. 
انجام  جامعه شناسی  در  ما  را  کار  این  اگر 
دهیم فکر می کنید اقبال نمی شود؟! مهم این 
است که عده ای باید ایثارگری کنند، واقعاً با 
شهامت باشند و شبانه روز بکوشند تا خوراک و 
محصولات مهیا شود. اخیرا می بینیم کمابیش 
محصولات  پژوهشی  مؤسسه های  از  بعضی 
این  است.  غنی  که  عرضه می کنند  کُتبی  و 
از  بعد  درسی؛  سرلوحه ی  می شود  کتاب ها 
یک مدت دیگران هم کمک می دهند و کم کم 

می شود حرفی برای گفتن داشت.
 تحلیل شما از تلاش ها و راهکارهای 

برای  اجرایی  و  آکادمیک  محافل  فعلی 
اصلاح وضع موجود چیست؟

من خیلی خوش بین هستم. به هر حال اگر 
واقع نگر باشیم و گذشته ی خودمان را با آنچه 
که امروز داریم مقایسه کنیم متوجه پیشرفت ها 
می شویم. البته چشم انداز ما این است که در 
آینده باید به گونه ای پیشرفت کنیم که مرجع 
این روند در یکی-دو روز  بالاخره  اما  باشیم. 
عملی نمی شود. دقت کنید! خود مقام معظم 
رهبری چه می فرمایند: »باید کاری بکنید که 

در 50 سال آینده اینجا تبدیل به یک مرجع 
بشود. یعنی اگر کسی خواست در یک دانشی 
برود جلو، بگوید من باید به ایران هم سر بزنم، 
ایشان  بزنم«.  سر  هم  فارسی  کتاب های  به 
نمی فرمایند 5 یا 10 سال دیگر، بلکه یک افق 

درازمدت را مدنظر دارند. 
ببینیم  را  خودمان  گذشته ی  باید  بنابراین 
که سر تا پا غربی بودیم، همه ی کتاب هایمان 
ترجمه ی آثار آن طرف بود، استادان مان هم 
فقط همآن ها را بلد بودند؛ امروز اما آن طور 
نیست. عده ای به میدان آمده و می گویند که 

باید تحول گرا باشیم، خودمان هم مطلب داریم، 
آن ها را نقد بکنیم، از خودمان اضافه بکنیم. 
این خیلی حرکت بزرگی است. در هر صورت، 
تولیداتی  و  رسیده اند  اعتقاد  این  به  تعدادی 
هم داشته اند. امید است که حرکتمان به این 
سمت و سو روزبه روز بهتر بشود. اطلاعات نشان 
می دهد که در پژوهشگاه ها و دانشگاه هایی که 
توسط  که  رساله هایی  می کنند،  تربیت  نیرو 
همین جوآن ها نوشته شده با این جهت گیری 
دانشجوی  جاها  خیلی  در  اکنون  است. 
کارشناسی ارشد و حتی کارشناسی ما وقتی 
مقاله می نویسد یا رساله اش را تنظیم می کند، 
در  می زنند.  حرف  هم  اسلامی  مباحث  از 
گذشته، نه تنها به این صورت نبود، بلکه اگر 
را  آن  شاید  می شد  مطرح  چیزهایی  چنین 
مسخره می کردند و می گفتند »این ها چیست 
که آورده ای؟ این ها را باید حذف کنی!«. حتی 
هنوز هم ممکن است افراد اینچنین باشند، اما 
بالاخره عده ای این سد را شکسته اند و در حال 

کار در این زمینه ها هستند.
فعالیت های  خودتان،  جناب عالی،   
ویژه ای در این زمینه داشته اید؟ اصولا چه 
کارهایی را برای حرکت در این زمینه لازم 

می دانید؟
اول این که من سعی می کنم اطلاعات خودم 
را بالا ببرم. با این که بیست و چند سال در 
آموزش عالی بوده و به مرتبه ی علمی استادی 
نایل شده ام ولی واقعاً از عمق جان به این مطلب 
رسیده ام و می دانم که همواره باید یاد بگیرم. 
خیلی چیزها وجود دارد که ما بلد نیستیم و 
هرچه که بیشتر یاد می گیریم نادانسته هایمان 

گـفـــتـــگـــو

در  که  را  حرف هایی  بتوانیم  ما  اگر   
گنجینه ی دینی و ملی خود داریم به زبان 
روز دنیا برگردانیم و در سطح بین المللی 
ارائه دهیم قطعا خیلی خریدار دارد؛ واقعاً 
باید به این نتیجه برسیم که امروز لازم 
است به زبان علمی دنیا مجهز شویم، نه 
فقط برای این که تولیدات دیگران را ببینیم 
- که البته لازم است- بلکه به این منظور 
به  داریم  اختیار  در  را  آنچه  بتوانیم  که 

بیرون از مرزها صادر کنیم.
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بیشتر آشکار می شود. به تعبیر مرحوم علامه 
می گیرد  یاد  بیشتر  فرد  که  هرچه  جعفری 
بیشتر می فهمد که خیلی چیزها را بلد نیست. 
ولی یک بچه ی کلاس پنجم وقتی آن گواهی 
پنجم را می گیرد فکر می کند خیلی چیزها 
یاد گرفته است اما آدمی که استاد و پروفسور 
می شود نه؛ چون این یکی بیشتر به وسعت 
مجهولات اش پی برده سربه زیرتر می شود. این 
یک اصل است؛ پس این روش را ما باید در 
این که  کما  کنیم،  نهادینه  استادان مان  رفتار 
خودم کوشیده ام چنین باشم و به هیچ وجه 
خود را از فراگیری بی نیاز ندانم. همگی باید 
در اوقاتی که در اختیار داریم مطالعه کنیم، یاد 
بگیریم، ... و به خصوص در زمینه های اسلامی 

اطلاعاتمان را بیشتر کنیم.
کنیم  سعی  که  است  این  دوم   توصیه ی 
دانشجوهایمان را به این سمت و سو حرکت 
بدهیم؛ چون این ها استادان و معلمان آینده 
به  ابتدا لازم است جهت گیری هایی  هستند. 
آن ها بدهیم تا در خلال درس ها و رساله هایشان 
بروند آن ها را مطالعه کنند. در گذشته وقتی از 
مراجعه به متون و آموزه های اسلامی می گفتیم، 
رغبت  دانشجویان  در  دیگر  استادانِ  چون 
ایجاد نمی کردند، این دانشجویان یا مقاومت 
می کردند یا به نحوی پشت گوش می انداختند، 
ولی اگر رساله های امروز را ملاحظه بفرمایید 
معمولاً صحبتی از این مسایل هست، به این 
به  کرده اند  شروع  دانشجویان  خود  که  معنا 
استخراج. این ها گام های اولیه است. درآینده 
را  استخراج ها  این  و  می آیند  عده ای  کم کم 
تبدیل به خوراک و راهکار عملیاتی می کنند. 

آثار  تألیف  برای  که  است  این  سوم  گام 
تلاش کنیم، حالا با نگارش یک مقاله یا یک 
کتاب، چه تألیف بر اساس آموزه های دینی و 
چه ترجمه ی آنچه که نیاز داریم. من همواره 
سعی کرده ام در کنار کار معمولی و روزمره 
از  انتظار  باشم.  داشته  مدنظر  هم  را  تألیف 
در  که  آن ها  به خصوص  است،  این  استادان 
دانشگاه های بزرگ هستند؛ بالاخره جامعه ی 
علمی و دانشگاهی چشم شان به دانشگاه های 

بزرگ است، زیرا هم امکانات بیشتری دارند، 
کارشناسی  مقطع  در  ما  بیشتری.  ابزار  هم 
داریم که  زیادی  ارشد و دکتری دانشجویان 
به کمک شان می شود کارهای زیادی کرد اما 
می کند  تدریس  کارشناسی  در  که  استادی 
بداند که از لیسانس خیلی توقع تولید علمی 
نمی رود. بنابراین همه ی همکاران باید به این 
عمده ی  بخش  واقعاً  و  کنند  حرکت  سمت 

وقتشان را بگذارند برای تألیفات.
تا جایی که می توانیم  فکر کنم لازم است 
بکاهیم.  هم  غیرضرور  اجرایی  کارهای  از 
نمی خواهم کار اجرایی را نفی کنم، چه این که 
جهت دهنده  خودش  اجرایی،  کارهای  گاهی 

است؛ برای مثال، الآن که من اینجا مدیر بخش 
مطالعات هستم فعالیت ها را در راستای همین 
مثل  می دهم؛  شکل  می زنم  که  حرف هایی 
یا  نیاز کشور  ایجاد رشته های جدید و مورد 
تلاش برای ایفای نقش اصلی در بازنگری های 
گفته  است که  دلیل  به همین  اصلا  درسی. 
می شود دانشگاه اصفهان در بازنگری ها پیشتاز 
است. البته بنده قطره ی خیلی کوچکی بودم 
ولی بالاخره وظیفه ی خود را اینجا ادا کرده ام، 
دیگران هم کمک کرده اند و نهایتا این شرایط 
نسبتا مطلوب ایجاد شده است. طبعاً این کار 
غیرضرور نبوده، کار اساسی بوده است. ولی این 
که استادان توانا و زاینده مرتب این طرف و 
آن طرف درس بدهند، به نظرم کار غیرضرور 
است؛ چون دیگران هم می توانند این درس را 

ارائه دهند. 
این  گفتگو  این  در  بنده  کلام  خلاصه ی 
است که واقعاً امروز، دنیا تشنه ی معنویت و 
جدید  حرف  یک  که  است  جدیدی  مطالب 
بزند. قطعاً اگر ما بتوانیم حرف هایی را که در 
زبان  به  داریم  خود  ملی  و  دینی  گنجینه ی 
روز دنیا برگردانیم و در سطح بین المللی ارائه 
این  این که  دارد؛ ضمن  دهیم خیلی خریدار 
یک رسالت اساسی برای ماست. واقعاً باید به 
این نتیجه برسیم که امروز لازم است به زبان 
علمی دنیا مجهز شویم، نه فقط برای این که 
تولیدات شان را ببینیم - که البته لازم است- 
بلکه به این منظور که بتوانیم آنچه را در اختیار 
داریم به بیرون از مرزها صادر کنیم. وظیفه ی 
ما آن است که با عنایت خداوند متعال، در این 

مسیرها گام های اساسی برداریم.  

گـفـــتـــگـــو

با   استادانی که در حال حاضر داریم- 
قائل ایم-  آن ها  برای  که  احترامی  همه ی 
عمدتاً در کشورهای دیگر تربیت شده و در 
زمانی درس خوانده اند که حرفی از مطالب 
دینی و بومی نبوده است. حتی آن فرهنگ 
و دانشگاه غربی  آنچنان تسلطی داشته که 
بعضاً افراد جسارت و جرئت پیدا نمی کردند 

که اصلاً به گونه ی دیگری فکر کنند
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   لطفا درابتدا تعریفی از علم روان شناسی 
و نیز مشخصات و ویژگی های آن ارائــه 

فرمایید.
روان شناسی غربی چند چیز را قبول ندارد: 
روح، وحی، اراده و غیب. نقص دوم روان شناسی 
این است که انسان را محصول ارث، محیط و 
شرایط بیرونی می داند، درست مثل حرفی که 
که  است  این  ایشان  جبریون می زدند. شعار 
معتاد مجرم نیست بیمار است، زیرا اعتیاد او 
اثر محیط بیرونی بوده و خودش در این  در 
امر اراده ای نداشته است؛ یعنی این ها عقل و 
اراده را قبول ندارند. البته خودشان نمی گویند 
که قبول نداریم بلکه شخصا هم به آن اعتقاد 
دارند. ولی علمی که به عنوان علم روان شناسی 
شناخته می شود عقل و اراده را نادیده می گیرد. 
باشند  داشته  هم  حرفی  خِرَد  مورد  در  اگر 
منظورشان خِرَد مادی و عقل معیشتی است. 
هم  اعدام  با  غربی  مخالفت کشورهای  دلیل 

از همین نگرششان به انسان ناشی می شود. 
نظر آن ها این است که چون انسان محصول 
محیط است و اراده ای از خود ندارد پس نباید 
با اعدام از بین برود. روان شناسی انسان را در 
فاصله ی بین تولد تا مرگ در نظر می گیرد و 
از این محدوه ندارد.  حرفی برای قبل و بعد 
این روان شناسی سال هاست که در رسانه ها، 
آموزش و پرورش و حتی در حوزه های ما نفوذ 
کرده است و با حالتی خزنده روزبه روز پیشروی 

نیز می کند.

 روان شناسی غربی روح، وحی، اراده و 
غیب را قبول ندارد. نقص دیگر روان شناسی 
این است که انسان را محصول ارث، محیط 
مثل  درست  می داند،  بیرونی  شرایط  و 
حرفی که جبریون می زدند؛ مثلا شعار این ها 
این است که معتاد مجرم نیست بیمار است، 
زیرا اعتیاد او در اثر محیط بیرونی بوده 
و خودش در این امر اراده ای نداشته است؛ 

یعنی این ها عقل و اراده را قبول ندارند.

گـفـــتـــگـــو

با التقاط نمی شود
بومی سازی کرد

 کمتــر کسی است که اسـم دکتـر 
باشد.  نشنیده  را  محمدجعفرغفرانی 
عضوهیئت علمی دانشــگاه تـهـران 
سال هاست به عنـوان مشاورِ مسایل 
اجتماعی، فعالیت دارد و از این رهگذر، 
تجربیات گرانقـدری را کسب و کتب 

متعددی را نیز تالیف کرده است. 
دکتر غفرانی سکانداریِ روان شناسیِ 
را  آموزشی  سیستــم های  در  غربی 
عاملی برای نفوذِ تفکرِ مادیگرای غرب 
سیطره ی  قـوام دهنده ی  نتیجه  در  و 
فکری و فرهنـگی آن نه تنها بر ایران 
که بر تمام جهان برمی شمارد. با وجود 
مشغله ی زیاد و به خاطر اهمیت موضوع 
تحول در روان شناسی و علوم تربیتی 
وقت کوتاهی از او گرفتیم و با وی در 

این زمینه به گفتگو نشستیم.

گفتگو  با  دکتر محمدجعفرغفرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  گفتگو از محسن رفیعی  
دانشجوی دکتری 

رشته ی مدیریت آموزشی
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  روان شناسی به طور خاص بر حوزه ی 
آموزش چه تاثیرهایی گذاشته است؟

و  مکتب خـانـه ها  غربــی  روان شناسـی 
و  مدارس  و  گرفت  ما  از  را  جندی شاپورها 
دانشگاه های امروزی را برایمان به ارمغان آورد. 
این علم رقابت و مقایسه را در نظام آموزشی ما 
نهادینه کرده است چیزی که عامل حسادت، 
حقارت، تکبر و غرور است و در پیدایش صفات 
رذیله تاثیر بسیاری دارد. چون همه ی ما به 
این روند عادت کرده و آن را پذیرفته ایم خیلی 
سختمان است که آن را مورد نقد و بررسی 
قرار دهیم و جایگزینی برایش پیدا کنیم. تحت 
سیستم  در  الان  روان شناسی،  همین  تاثیر 
آموزشی ما نمره و مدرک معیارِ سنجش قرار 

گرفته است. 
انسان  که  دارد  اعتقاد  غربی  روان شناسی 
تهی و بدون هیچ درون مایه ای به دنیا می آید 
و همه چیز را از محیط اش کسب می کند و 
در  تفکر  این  ندارد.  چیزی  درون  از  خودش 
همه ی سیستم آموزشی ما رسوخ کرده است؛ 
حتی در کتاب دین و زندگی دبیرستان هم در 

جایی آمده است که دانه برای رشد، نیازهایش 
در  که  هر چند  از محیط کسب می کند؛  را 
سطور بعد از شکوفایی هم حرفی زده است 
و تا حدی این اشتباه را جبران کرده ولی این 
نشان دهنده ی عمق نفوذ روان شناسی به نظام 
انسان ها  مبانی دینی،  آموزشی ماست. طبق 
دارند  خود  درون  را  رشد  ملزومات  همه ی 
این داشته ها را شکوفا کرد؛ در حالی  باید  و 
که روان شناسی غربی معتقد است انسان همه 
چیز را از محیط اش می گیرد. غربی ها با این 
نظام آموزشی که برای کشورهای جهان سوم 
مهیا کرده اند سعی دارند بر این کشورها تا ابد 
حکومت کنند. و با کمک همین نظام آموزشی 
است که در دنیای امروز، توانسته اند 1 درصد 

را بر 99 درصد مسلط کنند. 
  آیا می شود با رویکرد انتخاب گزینشی 

از این علوم استفاده کنیم؟
و  فلسفی  مبانی  نظر  از  چون  علوم  این 
هستی شناسی با مبانی دینی ما متفاوت هستند 
نمی توان با انتخاب گزینشی به جای مطلوبی 
کنیم،  عمل  گزینشی  بخواهیم  اگر  رسید. 
به ناچار دچار التقاط خواهیم شد و حال آن که 
با التقاط نمی شود بومی سازی کرد. حتی خیلی 
از مشکلات فعلی کشور ما نیز ناشی از همین 
از  استفاده  البته  است.  التقاطی  برداشت های 
به  ولی  باشد  مفید  می تواند  آن ها  تجربیات 
شرطی که در حد تجربیات باشد نه تئوری و 
نظریه؛ و به نظر من هم ما الان تشنه ی تجربه 
نیستیم که احساس کنیم شاید بدون تجربه ی 

آن ها نتوانیم کاری را پیش ببریم.

 در این صورت آیا جایگزینی به جای 
روان شناسی داریم تا ما را از رجوع به علم 

روان شناسی غربی بی نیاز کند؟
در اسلام بحثی با عنوان روان شناسی نداریم 
بلکه آنچه هست خودشناسی و معرفه النفس 
با  جهات  خیلی  از  مفهوم  این  البته  است. 
روان شناسی تفاوت دارد، ولی لغت نزدیک به 
مفهوم روان شناسی در فرهنگ اسلامی همین 
بر  تکیه  به جای  باید  ما  است.  معرفه النفس 
روان شناسی، همان طور که به ما توصیه شده 
کنیم.  رجوع  قران  به  بالقرآن(  )علیکم  است 
اساس  و  مبانی  و  گرفت  انس  قرآن  با  باید 
تا  باشیم  از قرآن جستجو کرد و مطمئن  را 

زمانی که به قرآن مراجعه نکنیم وضعیتمان 
جز  چیزی  روان شناسی  شد.  نخواهد  بهتر 
افسردگی، خشونت، بحران و فروپاشی خانواده 
است.  نداشته  ما  برای  دیگری  تا کنون چیز 
همین روان شناسی بود که آمریکا و اروپا را به 
قهقرا برد و ما هم اگر به آن تکیه کنیم همان 

سرنوشت در انتظارمان خواهد بود.  

 روان شناسی غربی اعتقاد دارد که انسان 
بدون هیچ درون مایه ای به دنیا می آید و 
همه چیز را از محیط اش کسب می کند. این 
تفکر در سیستم آموزشی ما هم رسوخ 
کرده است؛ حتی در کتاب دین و زندگی 
رشد،  برای  دانه  که  آمده  هم  دبیرستان 
نیازهایش را از محیط کسب می کند. این 
نشان دهنده ی عمق نفوذ روان شناسی به 

نظام آموزشی  ماست

 این علوم چون از نظر مبانی فلسفی و 
هستی شناسی با مبانی دینی ما متفاوت 
هستند نمی تـوان با انتخاب گزینشی به 
جای مطلــوبی رسیــد. اگــر بخواهیم 
گزینشی عمــل کنیــم، به ناچـار دچـار 
التقاط خواهیم شد و حال آن که با التقاط 
خیلی  حتی  کرد.  بومی سازی  نمی شود 
از مشکلات فعلی کشور ما نیز ناشی از 

همین برداشت های التقاطی است.

گـفـــتـــگـــو
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